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شیوه‌نامه نگارش مقالات

* شرایط علمی:
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

کلید واژه‌ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد. - هر مقاله شامل چکیده، 

* ‌شیوه‌نامه نگارش مقاله:
* شیوه تنظیم مقاله:

کثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ مسئله تحقیق، روش تحقیق و  - چکیده‌ حدّا
مهم‌ترین نتایج باشد.

کثــر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرســت را ایفا می‌کنند  - کلیدواژه‌هــا: حدا
کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود. و 

- مقدمــه شــامل بیان مســئله، اهمیــت و ضرورت، ســؤالات، فرضیات، پیشــینه، روش و 
نتایج تحقیق می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

- منابع

* ‌نحوه تنظیم ارجاعات:

: شمارۀ  - ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت )نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار
صفحه یا شماره جلد/صفحه(نوشته شود.

گــر ارجــاع بعــدی بلافاصلــه بــه همــان مأخــذ باشــد از )همــان: شــمارۀ جلد/صفحــه(  - ا
استفاده شود.

* منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله منابع به شیوه APA آورده شود:

(: »نام کتاب«، نام مترجم یا مصحح یا  -کتب: نام خانوادگی، نام نویســنده )ســال انتشار
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 ، نوبت چاپ. : نام ناشر محقق، محلّ انتشار

(: »عنوان مقاله«، نام نشــریه، دوره  - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویســنده )ســال انتشــار
نشریه، شماره صفحات مقاله.

 :) - مجموعــه مقــالات یــا دایــره المعارف‌هــا: نــام ‌خانوادگی، نام نویســنده )ســال انتشــار
، شماره چاپ، شماره جلد،  : نام ناشر ، محل انتشار »عنوان مقاله«، نام کتاب، نام ویراستار

شماره صفحات مقاله.

-ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویســنده، نام )آخرین تاریــخ و زمان تجدیدنظر در 
پایگاه اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.

کثر در 20 صفحه 23 سطری تنظیم شود. - مقاله باید حدا

- عناویــن )تیترهــا( بــا روش شــماره‌گذاری عددی و ترتیــب اعداد در عناویــن فرعی مثل 
حروف از راست به چپ تنظیم شود.

- مقالــه در کاغــذ A4 بــا رعایت فضای مناســب در حاشــیه‌ها و میان ســطرها، در محیط 
ورد 2007، متــن مقالــه بــا قلــم BLotus 12، عربــیBadr 12، لاتیــن TimesNewRoman10 و 

یادداشت‌ها و منابع  BLotus11 حروفچینی شود.

* ‌چگونگی پذیرش مقاله

- مقاله باید دارای شــرایط علمی مذکور و بر اســاس شــیوه نگارش مقالات تنظیم گردد و 
گردد. از طریق سامانه ارسال 

• هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.
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سخن سردبیر
یــات قرآنــی« بــه همت  کریم کــه جلــد 9 مجلــه تخصصــی »پژوهشــنامه تأو خــدای متعــال را شــا
فرهیختگان و محققان قرآن‌پژوه و مسئولان محترم دانشکده علوم قرآن کریم به تبعیت از سیاست 
تخصصــی شــدن مجــات علمــی و دانشــگاهی در قلمرو خاصــی از قــرآن کریم، یعنــی پژوهش در 
یلات قرآنی به ثمر رسید. چنانکه از عنوان مجله مبرهن است قلم زدن در رشته‌ای  زمینه خاص تأو
خاص قرآنی آن هم تأویل، تأمل و عنایت ویژه‌ای می‌طلبد که دانش‌پژوهان قرآنی با چاپ مقالات 
ی، هویت جمعی  ی و نــوآور در جلدهــای مختلــف آن را بــه منصه ظهور رســانده اند. مســاله محور
پژوهــش، روشــمندی، تعلــق مطالعــات دینــی بــه گســتره خــاص آن هم در خصــوص قــرآن، معجزه 
یخ، الهام بخش انسان‌ها در برابر بن‌بست‌هاست،  ید پیامبر اعظم؟صل؟ که همواره در طول تار جاو
کز  ارکان اصلــی چنیــن پژوهش‌هایــی باید باشــد و این ضرورت از آن‌روســت که در واقع رســالت مرا
دانشــگاهی، ارائــه پژوهشــی نظــام مند در جهت تولید و توســعه دانش در گســتره معیــن و خاص از 
علــوم می‌باشــد.  بنابرایــن، جاودانگــی قــرآن کریم می‌طلبــد که در هر زمــان قرآن‌پژوهــان و صاحب 
، بازخوانی و تفســیر مجدّد، زیبایی‌ها و شــگفتی‌های  ، تدبّر نظــران عرصــه مطالعــات قرآنی با تفکــر
ا بِه< )نهج 

َّ
مَاتُ إِل

ُ
ل

ُ
ا تُکشَفُ الظّ

َ
ا تَنْقَضِی غَرَائِبُهُ وَ ل

َ
ا تَفْنیَ عَجَائِبُهُ وَ ل

َ
آن را بیشتر آشکار نمایند:  >ل

البلاغــه، خطبــه 18( و در نتیجــهِ عرضه پرســش‌ها و نیازهــای عصری به قرآن و اســتنطاق آن، قرآن 
کریم را موضوع مطالعات همه جانبه قرار داده و از پاسخ درخور آن که راهگشای و هدایتگر جامعه 
بشــری اســت، بهره مند گردند و گردانند. این مجله در جهت تبیین و فهم متقن بیش از پیشِ قرآن 
کریم از دانش‌پژوهان این حوزه، امید دارد تا با ارســال مقالات علمی و ارزشــمند خود به مجله مدد 
رســانند. برای آشــنایی بیشــتر نویســندگان محترم مقالات و صاحب نظران عرصه مطالعات قرآنی 
و نیز مباحث میان‌رشــته‌ای )زبان شناســی، نشــانه شناســی، معناشناســی مرتبط با بحث تأویل( 

اولویت‌های پژوهشی این مجله طبق محورهای موضوعی بیان گردید.

: محورهای موضوعی مجله، عبارتند از
یخی تأویل، طی قرون اسلامی )تبارشناسی تأویل( 1- سیر تار

2- معناشناسی تأویل در قرآن-روایات شیعه و سنی- اصظلاح عالمان
3- مبانی تأویل، از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی

4- تعامل تأویل و زبان قرآن
5- تأویل، و مباحث زبانشناسی نوین

6- تأویل، و مباحث شناخت شناسی نوین
7- تأویل تطبیقی از منظر مفسران

یلات قرآنی و عهدین 8- تطبیق تأو
9- و سایر موضوعات مرتبط
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Analyzing the views of the commentators in Resolving the 
Similarity of Forgetfulness Attributed to Allah

(Received: 2023/06/12  Accepted: 2023/10/08)

Mohammad Hossein khajebami1  

Abstract
Understanding the nature of attributes of God is one of the important and 
prominent teachings in the verses of the Holy Quran. Ascriibng human 
qualities to Allah is a complex topic reflecting in the Mutashābihāt (am-
biguous verses). Various hadiths and Quranic interpretations have dis-
cussed the concept of forgetfulness attributed to Allah. Thus, the research 
aims to analyze the concept of forgetfulness in various verses and exam-
ine their context by referring to authentic hadiths, verses, and rational 
reasoning in order to establish the concept of forgetfulness in the Holy 
Qur’an. The methodology used in the research is library-based and ana-
lytical. The results indicate that, based on rational and textual evidences 
including the linguistic context of the Holy Quranic verses and the verses 
discussing the subject of forgetfulness attributed to Allah, forgetfulness 
holds no meaning for Allah, whose knowledge encompasses the entire 
universe. Instead, it refers to the disregard shown by disbelievers and 
hypocrites towards God, as they have forgotten His commands and the 
Day of Judgment in this world. As a result of this negligence, God also 
disregards them and does not include them in His mercy. Furthermore, 
through an examination of Maḥkamāt (clear-cut verses) and hadiths, it 
becomes evident that God never forgets anything, thus dismissing any 
doubt or misconception regarding this matter. According to the literature 
of the Holy Quran, this interpretation is a subtle metaphor for God’s indif-
ference and neglect towards sinful individuals.    
Keywords: Holy Quran, forgetfulness, negative attribute, lack of grace

1) Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran 
Mkhajebami2018@yahoo.com
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مقاله علمی پژوهشی

DOI: 10.22034/qc.2023.180912 

واکاوی دیدگاه‌‏های مفسران در رفع تشابه نسیان الهی
)تاریخ دریافت: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/07/16(

محمد حسین خواجه بمی1

چکیده
درک ماهیّت اوصاف خداوند متعال یکی از معارف مهم و برجسته در آیات قرآن کریم 
است. انتساب اوصاف بشری به خداوند متعال یکی از مباحث پیچیده در حوزه آیات 
متشابه قرآن کریم است. اسنادِ نسیان به خداوند متعال، یکی از اوصاف بیان شده در 
آیات قرآن اســت که در روایات و تفاســیر به آن پرداخته شــده اســت. هدف از پژوهش 
حاضر، این اســت که با بررســی مفهوم نســیان در آیات مختلف و بررســی ســیاق آنها و 
اســتناد به روایات و آیات محکم و دلایل عقلی، مفهوم نســیان در آیات قرآن را مبرهن 
ســازد. روش پژوهش کتابخانه‌ای و تحلیلی اســت و نتایج پژوهش، این است که بنابر 
دلایــل عقلــی و نقلی اعم از بافت زبانی آیات قرآن و نیز ســایر آیاتــی که در آنها موضوع 
اســناد نســیان به خداوند بیان شده است، فراموشى براى ذات پاك خداوند كه علمش 
محیــط به تمام عالم هســتى اســت مفهومى ندارد، بلکه به عــدم توجه کفار و منافقان 
بــه خداوند اشــاره دارد کــه آنان در دنیا اوامر الهی و قیامــت را فراموش کرده‌اند و در اثر 
همین بی‌توجهی، خدا نیز به آنان بی‌توجه می‌شــود و رحمت خویش را بر آنان شــامل 
نمی‌کند. همچنین با توجه به روایات و استناد آیات محکم قرآن کریم، خداوند چیزی 
را فرامــوش نمی‌کنــد و این شــبهه منتفی اســت. براســاس ادبیات زبان قــرآن این تعبیر 
كنایه لطیفى اســت از ب‏ىاعتنایى و نادیده گرفتن خداوند نســبت به یك انســان مجرم 

و گنهكار است.
کلیدی: قرآن کریم، نسیان، صفت سلبی، عدم لطف	 واژگان 
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1. بیان مسئله
یکی از قلمروهای آیات متشابه قرآن، حوزه صفات الهی است که موهم صفات انسان‌گونه 
م و محکمــی چون توحیــد و یگانگــی خداوند، به 

ّ
بــرای خداونــد متعال اســت. اصول مســل

یــه او از محدودیّت‌ها و شــائبه‌های جســمانی  عنــوان خالــق و پــروردگار عالــم هســتی و تنز
و بشــری، بــه ادلــه عقلــی و شــواهد قرآنی و روایــی فراوانی متکّی بــوده و در کلیّــت خود مورد 
وفاق مذاهب اســامی‌اند؛ در عین حال ذیل این اصول، مســائلی وجود دارند که به تشــابه 
آیاتــی از قــرآن دام زده و ضــرورت تأویــل صحیح آنها را در پرتو محکمــات ایجاب می‌کنند. 
کی از انتســاب اوصاف بشــری به خداوند اســت و در آیات قرآن کریم  از جمله آیاتی که حا
به صورت مثبت و منفی به خداوند متعال نســبت داده اســت، مسئله نسیان است: >نَسُوا 
ما نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هذا<)الأعراف/ 51؛ الجاثیه/ 

َ
یَوْمَ نَنْساهُمْ ك

ْ
هَ فَنَسِیَهُمْ<)التوبه/ 67(، >فَال اللَّ

یَوْمَ تُنْســ‏ى< )طــه/ 126( و در جای دیگر 
ْ
ذلِــكَ ال

َ
تَتْــكَ آیاتُنــا فَنَسِــیتَها وَ ك

َ
ذلِــكَ أ

َ
 ك

َ
34( و >قــال

ا«)مریم: 64(. براســاس آیات گروه اول، نسیان بر خداوند رواست  كَ نَسِــیًّ بُّ فرمود: »وَ ما كانَ رَ
ی اثبات و نفی با یک  و بر پایه آیه دوم این مســئله منتفی اســت و طبیعی اســت که هر دو
یکرد امامی( متشــابهات در  ع( )رو شــرایط نمی‌تواند مراد باشــد. در تفکّر مکتب اهل بیت)
یلی عمیق‌تر از ظاهر ســطحی آنها هســتند.  حوزه صفات، نیازمند دقّت نظر و تفســیر و تأو
یکردی اجتهــادی، ابزارها و منابع معتبر تفســیری به کار آیند و  در ایــن مقــام لازم اســت با رو
ضمــن توجــه به دلالت‌های ســیاقی و شــواهد قرآنی، از ادلــه عقلی و نقلی دیگــر مدد گرفته 
، این پژوهش درصدد اســت تا با  شــده و بر قابلیّت‌های ادبی آیات نیز توجه شــود. از این رو
ع( به عنوان  دلایــل نقلــی و عقلی و با تمسّــک به ســیاق آیــات و مراجعه به کلام اهل بیــت)
مفســران قــرآن صامــت و خوانش مفســران از این آیات، مراد از مفهوم اســنادِ نســیان به ذات 

ی و به نوعی تأویل‌پژوهی نماید.  کاو اقدس الهی را وا

پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و معنایابی آیاتی که در آنها نسیان به 
 ، ذات اقدس الهی اســناد داده شــده به عنوان آیات متشــابه قرآن، پرداخته اســت. از این رو
ســؤال اصلی پژوهش چنین اســت: اســنادِ نســیان به خداوند در آیات قرآن کریم دارای چه 
مفهومی است؟ گفتنی است مقصود از تشابه در این پژوهش، تشابه در آیات فهم‌پذیر و در 
عین حال مشــکل و شــبهه‌دار قرآن اســت که حلّ آن در گرو تلاش علمی و جســتجوی ادله 

نقلی و عقلی است)اسعدی، 1398ش: 132(.

در خصــوص تشــابه اســناد نســیان بــه خداونــد متعــال پژوهش مســتقلی صــورت نگرفته 

رهیافتی زبان‌‏شناختی بر جایگاه و نقش‌‏آفرینی »کلمه« و »جمله« به عنوان واحدهای زبانی در فرآیند ترجمه قرآن کریم



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

11

 � 
واک

وی دیدگاه‏هایا





 
مفس

ان در


 رفع تشابهر





نسیان  



لهیا

 اســت و برخی آثار به صورت جزئی به این موضوع پرداخته‌اند. قدردان قراملکی)1393ش( 
در کتــاب »اســماء و صفــات خــدا« تنهــا در بخــش کوتــاه و در حــدّ یک صفحه بــه توضیح 
ی)1393ش( در پایان‌نامه  صفــت فراموشــی دربــاره خداوند متعــال پرداختــه اســت. ســالار
یکرد تحلیل متنی« به تبیین مؤلفه‌های معنایی واژه  »معناشناســی واژه نســیان در قرآن با رو
نســیان و حــوزه معنایــی ایــن واژه پرداخته اســت و به طور موجــز در لابه‌لای ایــن پژوهش به 
اســناد نســیان به خداوند توجه داشته است. طالقانی)1391ش( در پایان‌نامه »معناشناسی 
یکرد معناشــناختی به تبیین آیات نســیان در قرآن پرداخته است  نســیان در قرآن کریم« با رو
و در صفحاتی از پژوهش خود درباره اســناد نســیان به خداوند متعال توضیح داده اســت. 
قدرتی)1398ش( در مقاله »جایگاه نسیان خدا در مجموعه علل و نتایج نسیان خویشتن« 
با تمرکز بر مضامین قرآنی و روایی و با تکیه بر آراء استاد جوادی آملی به بحران خودفراموشی 
پرداخته و در گام بعد نتیجه خودفراموشــی را خدافراموشــی معرفی کرده اســت و در بخش 

کوتاه به اسنادِ نسیان به ذات الهی توجه کرده است.

2. مفهوم‌شناسی نسیان
نســیان از ماده »نســی« دارای دو معنای اصلی اســت: نخست دلالت بر غفلت از چیزی 
می‌نماید و دوم دلالت بر ترک و رها نمودن چیزی کند. وقتی گفته می‌شود »نسیتُ الشیء« 
یعنــی فــان چیــز را فراموش کــردم، به خاظر نمــی‌آورم از علم به جزئیــات آن غافلم و هر گاه 
قَدْ عَهِدْنا إِلى‏ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِــیَ ...<)طه: 115( یعنی انســان عهد و پیمانی را 

َ
گفته شــود: >وَ ل

گر »نســی« به صورت مهموز »نســأ« قرائت شــود به  که با خدا بســته بود، رها نمود و ترک کرد. ا
فْرِ 

ُ
ك

ْ
یــادَةٌ فیِ ال سِــی‏ءُ زِ مَا النَّ

َ
معنــای به تأخیر انداختن چیزی اســت و ماده »نســی« در آیه >إِنّ

...<)التوبه: 37( از همین قالب مهموز است)ابن فارس، 1404ق: 5/ 365(.

صاحــب العیــن در ذیــل این مــاده می‌گوید: فراموشــی در عربی معادل »نســیان« اســت و 
نســیان در لغــت بــه معنــای از یاد بــردن و فراموش کردن چیزی اســت که قبــاً در ذهن بوده 
اســت)فراهیدی، 1410ق: 7/ 304(. نســیان یا فراموشــی، در میان دو معنا مشترک است: رها 
.ک: راغب اصفهانی،  ی عمد)فیومی، 1414ق: 2/ 604؛ ر ی غفلت یا از رو کــردن چیــزی از رو
1412ق: 803(. قرشی معنای اهمال و ب‏ىاعتنائى را نیز برای نسیان بیان کرده است)قرشی، 
گذاردن می‌داند و اعتقاد دارد  1371ش: 7/ 62(. ابن منظور مفهوم اصلی نســیان را ترک و وا
هَ فَنَسِــیَهُمْ‏< مفهوم  که نســیان به معنای فراموشــی، مصداقی از ترک اســت و در آیه >نَسُــوا اللَّ
مرَ الله فتركهم من رحمته«؛ مردم امر خدا را رها نمودند، خداوند هم 

َ
ی تركوا أ

َ
چنین است: »أ
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، 1414ق: 7/ 322(. بی‌اعتنایی و ترک کردن از  گذاشت)ابن منظور آنان را از رحمت خویش وا
مهمترین و شایع‌ترین معانی نسیان در زبان عرب است)زمخشری، 1992م: 631(. فراموشی 
در ادبیــات قــرآن کریم غالبــاً به معنای بی‌اعتنایــی به خدا و ترک اوامر اوســت)طباطبایی، 

1417ق: 7/ 89(.

در آیات قرآن نســیان و فراموشــی به ســه معنا بیان شــده است: 1- فراموشــی طبیعی: این 
غا مَجْمَعَ بَیْنِهِما نَسِــیا 

َ
ا بَل مَّ

َ
فراموشــی در اختیار انســان نیســت و بر آن مؤاخذه نمی‌شــود: >فَل

یا به هم  <)الکهف/ 61(؛ »چون آن دو بــه آنجا كه دو در
ً
با بَحْرِ سَــرَ

ْ
هُ فیِ ال

َ
خَــذَ سَــبِیل

َ
حُوتَهُمــا فَاتّ

یا گرفت و در آب شد.« 2-  رسیده بودند رسیدند، ماهیشان را فراموش كردند و ماهى راه در
ی حاصل  : این نوع فراموشی در اثر عدم اعتنا و اشتغال به امور فراموشی در اثر سوء اختیار
یْهِ ثُمَّ إِذا 

َ
 إِل

ً
هُ مُنِیبا بَّ إِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَ

ْ
می‌شود که انسان را از وظیفه خود بازمی‌دارد: >وَ إِذا مَسَّ ال

/ 8(؛ »چون به آدمى گزندى برسد،  یْهِ مِنْ قَبْلُ ...<)الزمر
َ
هُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِیَ ما كانَ یَدْعُوا إِل

َ
ل خَوَّ

ى م‏ىآورد و او را م‏ىخواند. آن گاه چون به او نعمتى بخشد، همه آن دعاها  به پروردگارش رو
ی عمد: در برخی  یگردانی و ترک نمودن از رو را كه پیش از این كرده بود از یاد م‏ىبرد« 3- رو
ی عمد و اختیار اطلاق می‌شــود؛ یعنی  مــوارد فراموشــی به ترک کــردن موضوع مورد نظر از رو
خــود موضــوع فراموش نمیشــود، بلکه در واقع نتیجه فراموشــی که عدم توجــه و ترک موضوع 
مْ هــذا ...<)الجاثیه/ 

ُ
ما نَسِــیتُمْ لِقــاءَ یَوْمِك

َ
یَوْمَ نَنْســاكُمْ ك

ْ
باشــد، حاصل می‌شــود: >وَ قِیلَ ال

34(؛ »به آنها گفته شــود: امروز فراموشــتان مك‏ىنیم، هم چنان كه شــما دیدار چنین روزتان 
گر طبیعی باشــد، انســان معــذور بوده و  را فرامــوش كرده بودید.« روشــن اســت که فراموشــی ا
ی  گر فراموشــی در اثر سوء اختیار و از رو عقاب کردن چنین شــخصی درســت نیســت؛ اما ا
عمد باشــد، انســان معذور نیســت و خداوند در قبال این فراموشــی او را عقاب خواهد کرد؛ 
چــرا که شــخص بــا اختیار خــودش مقدمات فراموشــی را فراهم نمــوده و به عمــد اوامر خدا 
را تــرک کــرده اســت)مصطفوی، 1360ش: 12/ 114-115(. بدیــن ترتیب، فراموشــی طبیعی به 
فعالیّت‌های سلول‌های ذهنی انسان مربوط می‌شود که به مرور زمان انسان امری را فراموش 
کــرده و بــا اشــاره‌ای خاص دوبــاره آن را به یاد می‌آورد، نتیجه این فراموشــی این می‌شــود که 
ی  انسان نسبت به امر فراموش شده غافل و بی‌توجه باشد، گویا آن دیگر وجود ندارد، یادآور

آن توجه و عنایت دوباره به آن است.

امــا معنــای نســیان در خــدا، چــون خداونــد وجــود مجــرد محض و بســیط و عالــم مطلق 
می‌باشــد و همــه امــور و حــوادث جهــان در هــر لحظه وابســته و متقوم به آن اســت، نســیان 
نمی‌تواند به معنای فراموشــی باشــد. متألهان خداوند را موجود مجرد کامل و بســیط وصف 
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 می‌کنند که هیچ‌گونه تغییر و تحوّلی در آن مقام راه نمی‌یابد؛ چرا که فعل و انفعال و تحوّل 
 

ّ
بــا وجــود مادی ملازمــه دارد و موجود مجرد از عروض هر گونه حالــت عارضه و صفات دال

بــر تغییــر و تحوّل، مبرّا و منزّه می‌باشــد)قدردان قراملکی، 1386ش: 312(. در واقع، خداوند 
، تحــوّل و نقصــی عارض  متعــال وجــود مجــرّد کامــل و بســیطی اســت که بــر آن هیــچ تغییر
ت تغییر و تحوّل‌هاســت. بنابراین اوصاف و صفاتی که 

ّ
نمی‌شــود، بلکــه آن خــود مبدأ و عل

در ظاهر بر تغییر و تحوّل در خدا دلالت می‌کند نیازمند تأویل و تفســیر اســت. لذا اســناد 
نسیان به خداوند در آیات قرآن کریم به معنای فراموشی ظاهری نیست؛ زیرا این معنا درباره 
ذات اقــدس الهــی بــه لحــاظ نقلــی و عقلی محال اســت. که در ادامــه پژوهش ایــن ادله به 

تفصیل بیان می‌شود.

3. بررسی اسناد نسیان به خداوند
یکرد اجتهــادی ضمن ارائه ادلــه نقلی و عقلــی و توجه به زبان  در ایــن بخــش براســاس رو
قرآن، به بررســی دیدگاه‌های مفســران در آیاتی که نسیان به خداوند متعال نسبت داده شده 

پرداخته می‌شود:

1-3. دلایل نقلی

یکی از مهمترین دلایل معرفت‌شناسی در حوزه اسماء و صفات الهی دلیل نقلی است. 
، لازم  با توجه به اینکه شبهه اسناد نسیان به خداوند در آیات قرآن بیان شده است. از این رو

است سیاق آیات و آیات مرتبط با این موضوع بررسی شود. 

1-1-3. بررسی سیاق )بافت زبانی( آیات

منظــور از ســیاق یا بافت ســاختار کلی اســت که بــر مجموعه‏ای از کلمــات، جملات، یا 
آیــات ســایه می‏افکنــد و بــر معنــای آنهــا تأثیر می‏گــذارد و یکــی از قرائن مهمی اســت که اثر 
، بافت مفهومی  .ک: قائمی‏نیا، 1393ش: 327(. به عبارت دیگر یــادی در فهم متــن دارد)ر ز
ی اســت که اجزای ســخن را به سوی مفاهیم و غرض صاحب سخن پیش می‌برد. بافت 

ّ
کل

م اســت که در ذهن شــکل می‌گیرد و بر اساس 
ّ
یک مفهوم اساســی در هنگام تفکّر برای تکل

آن، معانــی و مفاهیــم نظــم می‌یابد و آنــگاه آن معانی برای انتقال بــه مخاطب در قالب »آوا، 
ی می‌توان گفت »بافت  ی ظهور می‌یابد. بدین رو واژه، جمله و عبارات« شــفاهی یا نوشــتار
عامــل همبســتگی و ارتباط کلام با تفکّــر آدمی اســت«)کنعانی، 1384ش: 29(. بافت به دو 
دســته بافت زبانــی و بافت غیرزبانی تفکیک می‌شــود)صفوی، 1394ش: 57(. بافت زبانی 
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حاصل کاربرد کلمة داخل نظام جمله است زمانی که همنشین کلمات دیگری در ترکیب 
.ک: عــون، 2005م: 116(. در واقع،  می‌شــود، معنایــی خــاص و معیّن را به دســت می‌دهــد)ر
بافت زبانی مربوط به داخل زبان است. ولی بافت غیرزبانی، محیط خارج از زبان است که 
بــه آن بافت موقعیّتی نیز اطلاق می‌شــود. بافت غیرزبانی متــن را مواردی چون قابلیّت‌های 
زمانــی و مکانــی، ویژگی‌هــای کنشــگران و موقعیّت‌هــای اجتماعی و فرهنگــی و در نهایت 
کی و کنشــی را شامل می‌شود)صفوی، 1394ش: 61(. روشن  شــرایط شناختی، عاطفی، ادرا
فة بافت توجّه دارند، خواننده 

ّ
است همان‌گونه که گوینده یا نویسنده در ایجاد سخن به مؤل

یابند و آن را در نظر داشــته باشــند تا بتوانند  نیــز بایــد روابــط بافتی موجود در آن ســخن را در
فهم دقیقی از متن داشــته باشــند به ویژه درباره متون دینی همچون قرآن کریم فهم درســت 
و دقیــق مفــاد و معانی واژ‌ه‌ها، منوط به قرار گرفتن ایــن کلمات در یک نظام مرتبط معنایی 
اســت. بنابرایــن، بافت زبانی قرآن )درون متنــی/ درون زبانی( به تمامی آیاتی که در ما قبل و 
مــا بعــد یــک آیه قرار می‌گیرند و یــا حتی در کل قرآن آمده‌اند، اطلاق می‌شــود. چون کل قرآن 

یک متن است که متشکل از متن‌های بی شمار دیگر است.

یکــی از مهمترین دلایل در رفع شــبهه اســناد نســیان بــه خداوند، توجه به ســیاق یا بافت 
زبانی آیاتی اســت که در آنها این شــبهه بیان شــده اســت و نیز توجه به آیات دیگر است که 

در این بخش بررسی می‌شود:

1-1-1-3. نسیان منافقان از اطاعت الهی

مُنافِقاتُ 
ْ
مُنافِقُــونَ وَ ال

ْ
یکــی از مهمترین آیات در اســناد نســیان بــه خداوند متعال آیــه >ال

هَ فَنَسِیَهُمْ  یْدِیَهُمْ نَسُوا اللَّ
َ
وفِ وَ یَقْبِضُونَ أ مَعْرُ

ْ
رِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مُنْك

ْ
ونَ بِال مُرُ

ْ
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأ

فاسِــقُونَ<)التوبه/ 67(؛ »مــردان منافــق و زنــان منافــق، همــه هماننــد 
ْ
مُنافِقِیــنَ هُــمُ ال

ْ
إِنَّ ال

یكدیگرند. به كارهاى زشــت فرمان م‏ىدهند و از كارهاى نیك جلو م‏ىگیرند و مشــت خود 
را از انفــاق در راه خــدا م‏ىبندنــد. خــدا را فرامــوش كرده‏اند. خــدا نیز ایشــان را فراموش كرده 
اســت، زیــرا منافقــان نافرماناننــد.« اســت. این آیــه اوصــاف درون گروهی منافقــان را معرفی 
ی مشــترک منافقــان امر به زشــتی و نهی از نیکی اســت؛ یعنی  می‌کنــد. اینکــه ویژگــی رفتار
هــم خودشــان از معــارف و احــکام الهی دورنــد و هم دیگــران را از آن بازمی‌دارنــد که این امر 
وارونگــی رفتــار منافقــان را تداعــی می‌کند. عبــارت »بَعْضُهُمْ مِــنْ بَعْضٍ« بیانگر آن اســت که 
میــان منافقــان ارتبــاط قــوی وجود دارد و هــر یك از این افــراد از همان نــوع و صنف دیگرى 
بــوده و فرقــى در میان آنها نیســت)مصطفوی، 1380ش: 10/ 181(. دومین خصوصیّت، بخل 
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 ق نشــانه عموم اســت، 
ّ
ی آنــان در همــه امــور اســت. از آنجــا که حذف متعل و خساســت‌ورز

قبض ید افزون بر مســائل مالی، مســائل سیاسی، حکومتی و عبادی را نیز فرامی‌گیرد؛ یعنی 
منافقان در هیچ زمینه‌ای دســت گشــاده ندارند؛ نه تنها در مســائل مالی بخیل و خســیس 
هســتند و صدقــات واجــب و مســتحب را نمی‌پردازند یا بــا کراهــت می‌دهند)التوبه/ 51( و 
آن را غرامــت می‌پندارند)التوبــه/ 97(؛ بلکــه در مســائل سیاســی و حکومتــی و عبــادی نیــز 
دست‌شــان بســته و منافقانــه عمل می‌کنند. حتــی دیگران را نیز با نهــی از معروف از کمک 

مالی به اسلام بازمی دارند)المنافقون: 7()جوادی آملی، 1393ش: 34/ 446(.

هَ«  ی منافقــان را فراموشــی خداوند: »نَسُــوا اللَّ یــم خاســتگاه رذایــل اخلاقی و رفتــار قــرآن کر
یشــه گناهان یاد  معرفــی کــرده اســت؛ یعنی از یاد بردن خــدا و کژی توحیــدی و اعتقادی، ر
گذارد و  گذاردند خداوند نیز آنها را در آتش وا شده است. لذا چون منافقان طاعت خدا را وا
 ، رحمت و پاداش نیك خود را از آنان بازداشت)طبرسی، 1372ش: 74/5(. به عبارت دیگر
ی هســتند و به 

ّ
ی منافقان، هر یک گناهان مســتقل امــر بــه منکــر و نهی از معروف و بخل‌ورز

یشه  یکدیگر عطف شده‌اند اما فراموشی خدا گناهی در ردیف گناهان مزبور نیست؛ بلکه ر
، بدون حرف عطف آمده است.  همه آنهاست، از این رو

ی دین  ــهَ« با توجه به بافت زبانی آیه، فراموشــی اطاعــت از خداوند و پیرو مــراد از »نَسُــوا اللَّ
یان  ی و ز ، همــواره دنبال توطئه و برانــداز اســت. منافــق، دیــن را کامــاً به یــاد دارد، از این رو
رســاندن به آن اســت، پس اطاعت خدا را فراموش کرده اســت. لذا نسیان به معناى غفلت 
كــردن از آنچــه به آن متذكّر اســت و شــخص منافــق در تحوّلات زندگى خــود توجّه و عقیده 
ســطحى به خداوند پیدا كرده بود و ســپس عقیده خود را تضعیف كرده، و باطناً ب‏ىعقیده 
و محجــوب گشــته اســت)مصطفوی، 1380ش: 10/ 182(. بدیــن ترتیب، مراد از نســیان خدا 
ی علم و عمد گرفتار معصیت شــده و  در عبارت »فَنَسِــیَهُمْ« این اســت که وقتی منافق از رو
.ک: جوادی آملی،  اطاعــت خــدا را فراموش می‌کند، خدا نیز لطف خود را از او بازمی‌گیرد)ر
1393ش: 34/ 448(. در کتب مذاهب دیگر نیز تفسیر نسیان به معنای ترک و بی‌اعتنایی 
ی، 1420ق: 16/ 98؛ زمخشــری، 1407ق: 2/  آمــده اســت)ابن عادل، 1419ق: 10/ 141؛ فخــرراز
287(. طبری می‌نویســد: منافقین طاعت خداوند را از خاطر بردند و خدا آنها را رها كرد كه 

از توفیق و هدایت بهره‏مند نشوند)طبری، 1412ق: 10/ 121(.

همچنین صاحب تفسیر انوار درخشان تفسیر تحلیلی از معنای نسیان ارائه داده است: 
»نســیان حالت روانى ضدّ تذكر اســت بشــر هرگــز نم‏ىتواند آفریدگار را فرامــوش كند؛ زیرا به 
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حكم خرد هر لحظه از نعمت‌ها برخوردار اســت و زنگ خطر نیز از هر ســو نواخته می‌شــود 
هم چنانكه خود را هرگز فراموش نخواهد نمود و مراد از نسیان و فراموشى كفران و ناسپاسى 
آدمــی اســت كه قــدرت پــروردگار را نادیده بگیرد و در مقــام مبارزه بر آید عكــس العمل این 
رذیلــه آن اســت كــه بــه قدرت خــود و تأثیر علــل و اســباب اعتماد نمــوده و گمان بــرد آنچه 
از قــدرت و كمــال واجــد اســت در آنها اســتقلال دارد و با كمك وســایل و اســباب م‏ىتواند 
نیازهــاى خــود را بــرآورد و فقــر و حاجت ذاتى خــود را فراموش كند و به خــود مغرور گردد و از 
عظمــت و قــدرت ب‏ىحــدّ آفریدگار غفلت نماید پروردگار نیــز او را خارج از عبودیت معرفى 

م‏ىنماید و او را نیز نادیده م‏ىشمارد«)حسینی همدانی، 1404ق: 8/ 61(.

دلیــل ایــن ترک لطف و مهر الهی، حکم به فســق منافقان در بافت زبانی پایان آیه اســت: 
یشــه‌ای به معنی خروج از راه راست به منظور  فاسِــقُونَ< »فســق« از نظر ر

ْ
مُنافِقِینَ هُمُ ال

ْ
>إِنَّ ال

، 1414ق: 10/ 308(. فســق از نظر اصطلاح دینی به معنی طغیان  فســاد می‌باشــد)ابن منظور
و ترک دســتورات الهی اســت که خروج از دین و میل به گناه را در پی دارد. فاســق به کســی 
اطــاق می‌شــود کــه از نظــر عقلــی احــکام دیــن را می‌دانــد و حتــی بــه آن اقــرار می‌کنــد؛ اما 
در عمــل، بــه آن احــکام عمــل نمی‌کنــد به همین علت اســت به شــیطان نیز فاســق اطلاق 
می‌شــود)همان(. به نظر می‌رســد با توجه به ترکیبات هم‌نشــین با واژه فســق در آیه 67 ســوره 
توبه یعنی امر به بدی‌ها در جامعه و نهی از خوبی‌ها که از رفتار منافقان اســت و متناســب 
با مبادی اســامی نیســت و به همین علت موجب خروج آنها از راه دین می‌شود. همچنین 
هُ  بــا توجــه بــه ســیاق مجموعه آیات، تهدیدشــان به کیفــر جهنم در آیه بعد اســت: >وَعَــدَ اللَّ
هُمْ عَذابٌ 

َ
هُ وَ ل عَنَهُــمُ اللَّ

َ
مَ خالِدِینَ فِیها هِیَ حَسْــبُهُمْ وَ ل ــارَ نارَ جَهَنَّ

َ
فّ

ُ
ك

ْ
مُنافِقــاتِ وَ ال

ْ
مُنافِقِیــنَ وَ ال

ْ
ال

مُقِیمٌ<)التوبــه/ 68(؛ »خــدا بــه مــردان منافــق و زنان منافــق و كافران وعده آتــش جهنم داده 
است. در آن جاودانه‏اند. همین برایشان بس است. لعنت خدا بر آنها باد و به عذابى پایدار 
گرفتار خواهند شد« وعده عذاب، بدین معناست که لطف و مهر خدا از آنها گرفته می‌شود 
کیدآمیز بر فسق جنس  و قهر و وعید الهی به سراغ‌شان خواهد آمد. ضمن آنکه تعبیرهای تأ
کیــد »إنّ«، ضمیر فصل »هم«، معــرّف به الف و لام  منافقــان، ماننــد جمله اســمیه، حرف تأ
کید و تثیبت فســق  بودن »الفاســقون«، تصریح به اســم ظاهر به جای ضمیر همگی برای تأ
فاسِــقُونَ« با اینکه فاســق بودن 

ْ
مُنافِقِینَ هُمُ ال

ْ
منافقان اســت. همچنین عبارت حصر »إِنَّ ال

 ، .ک: ابن عاشــور در دیگــران هــم مصداق دارد؛ ولی بیانگر کمال فســق در منافقان اســت)ر
ی که عبارت از سرکشی در کفر و  ، منافقان در فسق و نابکار بی‌تا: 10/ 145(. به عبارت دیگر

دست برداشتن از هر کار نیکی است، کامل هستند)زمخشری، 1407ق: 2/ 287(.
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 2-1-1-3. نسیان کافران نسبت به قیامت

 وَ 
ً
هْــوا

َ
خَــذُوا دِینَهُــمْ ل

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
یکــی دیگــر از اســنادهای نســیان بــه خداونــد متعــال آیــه >ال

مــا نَسُــوا لِقــاءَ یَوْمِهِــمْ هــذا وَ مــا كانُــوا بِآیاتِنا 
َ
یَــوْمَ نَنْســاهُمْ ك

ْ
نْیــا فَال حَیــاةُ الدُّ

ْ
تْهُــمُ ال  وَ غَرَّ

ً
عِبــا

َ
ل

یچه پنداشــتند و زندگى  یَجْحَدُونَ‏<)الأعــراف: 51(؛ »امــروز آنــان را كه دیــن خویش لهو و باز
دنیا فریبشان داده بود فراموش مك‏ىنیم، هم چنان كه آنها نیز رسیدن به این روز را از یاد برده 

بودند و آیات ما را تكذیب مك‏ىردند.« است. 

ی‌اش بــاز بدارد)راغــب  « بــه معنــاى چیــزى اســت كــه انســان را از كار لازم و ضــرور »لهــو
ى خیال انجام شــود و  ى اســت كــه از رو اصفهانــی، 1412ق: 748(. »لعــب« بــه معنــاى كار
هــدف و نتیجــه‏اش خیالى و خالــى از حقیقت بــوده باشــد)طباطبایی، 1417ق: 134/8(. 
ى را داشته  « به معناى اظهار خیرخواهى كسى است كه در دل بناى فریب و خدعه و »غرور
باشــد)همان(. در این آیه ســبب کفر دوزخیان بیان شده است. خداوند متعال پنج مرحله 
یچه  برای کافر شــدن دوزخیان بیان کرده اســت: 1- اینکه ســرگرمی را دین پنداشتند. 2- باز
را دین انگاشــتن. دین عبارت اســت از راهى كه انســان در زندگى دنیا چاره‏اى جز پیمودن 
آن راه نــدارد، بــراى اینكــه خداونــد دین را بر طبق فطرت خود بشــر تنظیم كــرده، پس دین با 
انســانیّت انســان بستگى دارد و او را به ســعادت حقیقى زندگی‌اش م‏ىرساند و با این حال 
گر آدمى از آن اعراض نماید و به غیر آن یعنى به چیزهایى كه انسان را جز به نتایج خیالى  ا
یچه گرفته است  و لذایذ مادى و ناپایدار نم‏ىرساند سرگرم شود، در حقیقت دین خود را باز
.ک: همان(. 3-  و زندگــى مــادى دنیا و ســراب لذایذ آن، او را به غفلت دچار کرده اســت)ر
یــب خــوردن از زندگــی دنیا 4- فراموشــی قیامت 5- انــکار آیات الهی. لذا نســیان کافران  فر
زمینــه انــکار آنان را فراهم می‌کند و ســرانجام قیامت را منکر می‌شــوند. »جحد« در اصل به 
معنــای کــم خیر بودن و جحــود، انکار عالمانه اســت)جوهری، 1376ق: 2/ 451( همچنین 
جحود به معنای نفی چیزی اســت که در قلب ثابت شــده اســت و اثبات چیزی اســت که 
در قلب نفی شده است)راغب اصفهانی، 1412ق: 187(. بنابراین پرداختن به لهو و لعب، 
گاهانه  فراموشــی اصل مبدأ و معاد اســت و این فراموشــی همان بی‌اعتنایی و انکار و ترک آ
و عمدی یاد مبدأ و معاد اســت و نســیان در این آیه به معنای تناســی )فراموشــی عامدانه( 
است؛ زیرا این گونه فراموشی در اختیار کسی نیست تا بگوید »من فراموش کردم« پس معنای 
یَوْمَ نَنْســاهُمْ«؛ »ما ایشــان را فراموش می‌کنیم« این اســت که آنها را رها می کنیم و به آنان 

ْ
»فَال

گاهانه است. بنابراین خداوند متعال نیز عالماً  اعتنا نمی‌کنیم و این همان ترک عمدی و آ
ی از تبهــکاران را در قیامــت رها می‌کنــد و به دلالت فعل مضارع »نَنْســاهُمْ«  و عامــداً شــمار
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که بر اســتمرار دلالت دارد، این رها و ترک کردن مســتمر اســت)جوادی آملی، 1393ش: 29/ 
گاهانــه و عمدی در دنیا فراموش کردنــد چنانکه در جای  مــا نَسُــوا« یعنــی آنها ما را آ

َ
54(. »ك

دیگر درباره تبهکاران دوزخ نیز می‌فرماید همان‌گونه که شما عالماً و عامداً یاد ما را در دنیا 
مْ 

ُ
وانهادید، ما هم در قیامت عالماً و عامداً شما را ترک کردیم: >فَذُوقُوا بِما نَسِیتُمْ لِقاءَ یَوْمِك

ونَ<)الســجده: 14( صاحب تفســیر 
ُ
دِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَل

ْ
خُل

ْ
ــا نَسِــیناكُمْ وَ ذُوقُوا عَــذابَ ال

َ
هــذا إِنّ

ی را با آنان می‌کنیم که  یَوْمَ نَنْساهُمْ« یعنی همان رفتار
ْ
کشاف در ذیل این آیه می‌نویسد: »فَال

ســروران با بردگان خویش می‌کنند و نیکی کردن به آنان را به فراموشــی می‌ســپارند و از آنان 
ما نَسُــوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ« چنانکه آنان در رابطه با وقوع رســتاخیز خود را 

َ
به نیکی یاد نمی‌کنند »ك

بــه فراموشــی زدنــد و هرگــز آن را فرا یاد نیاوردند و بــه آن اهمیّتی ندادند)زمخشــری، 1407ق: 
2/ 109(. مــراد ایــن اســت که خداوند اینــان را در عذاب رها می‌کند همان‌گونــه که آنها عمل 
ی را ترک کردند و خدا با آنها بســان فرد فراموش شــده در آتش عمل می‌کند  بــرای چنیــن روز
و بــه هیچ دعا و درخواست‌شــان پاســخ نمی‌دهــد و هیچ رحمی به آنها نمی‌شود)طبرســی، 

1372ش: 4/ 675(.

صاحب تفســیر المیزان معتقد اســت: مراد این اســت که خداوند در روز قیامت آنها را وا 
می‌نهد و لوازم حیات سعادتمندشــان را فراهم نمی‌کند چنانکه آنها این روز را ترک کردند و 
 

َ
ی نبودند و بــرای آن عمل نکردند و این مانند این آیه اســت که فرمود: >قال فکــر چنیــن روز

یَوْمَ تُنْسى<)طه: 126()طباطبایی، 1417ق: 134/8(. 
ْ
ذلِكَ ال

َ
تَتْكَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ ك

َ
ذلِكَ أ

َ
ك

ى گرفتند،  عامــل اصلــی و مشــترک دوزخیــان که دیــن و مذهب خود را به ســرگرمى و بــاز
حَیــاةُ 

ْ
تْهُــمُ ال ی، 1420ق: 14/ 253(: »غَرَّ کــه رأس تمــام خطاهاســت)فخرراز حــبّ دنیاســت 

نْیــا« به فراموشــی ســپردن برپایی دادگاه الهی در قیامت، سرچشــمه انــواع آلودگی‌ها بوده  الدُّ
و موجب فراموشــی آنها از ناحیه خداوند می‌شــود؛ در نتیجه هر گونه راه نجات بر آنها بسته 
ی، 1377ش: 6/ 378(. در واقع،  شــده و جز ســقوط در آتش دوزخ راهی ندارد)مکارم شیراز
اهتمام به لهو و لعب و افراط در آن، زمینه فراموشی مطالب اصلی را فراهم می‌کند. ارتکاب 
گنــاه و اعتنــای وافــر به آن، مایه فراموشــی خدا می‌شــود و چون این فراموشــیِ مذموم مبادی 
ی فراوان دارد، فرد مؤاخذه خواهد شد که یکی از عقوبت‌های دامنگیر این است که  اختیار
تبهکار خود انسانی را که هویّت اصیل اوست، فراموش می‌کند و به اصلاح آن نمی‌پردازد و 

در تحصیل سعادت او نمی‌کوشد)جوادی آملی، 1393ش: 29/ 59(

یکــی دیگــر از آیاتــی که نســیان را به خداوند نســبت داده اســت و مشــابه آیه قبل اســت، 
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 ــمْ مِــنْ 
ُ

ك
َ
ــارُ وَ مــا ل واكُــمُ النَّ

ْ
ــمْ هــذا وَ مَأ

ُ
مــا نَسِــیتُمْ لِقــاءَ یَوْمِك

َ
یَــوْمَ نَنْســاكُمْ ك

ْ
آیــه >وَ قِیــلَ ال

ینَ<)الجاثیه: 34(؛ »به آنها گفته شــود: امروز فراموش‌تان مك‏ىنیم، هم چنان كه شــما  ناصِرِ
ى  دیدار چنین روزتان را فراموش كرده بودید. جایگاهتان در آتش اســت و شــما را هیچ یاور

نیست.« است.

ایــن آیــه بیانگر وضعیّت کافران در قیامت اســت. اینکه چنان از آخــرت و نعیم آن غافل 
شــدند كــه گویــى آن را فراموش كردنــد و از فراموش شــدگانند، پس خیرى براى ایشــان مقدّر 
یانى از ایشــان صورت نم‏ىگیرد)مدرســی، 1419ق: 13/ 110(. روشــن اســت  نم‏ىشــود و دفع ز
گر طبیعی باشــد، انســان معذور بوده و عقاب کردن چنین شــخصی درســت  که فراموشــی ا
ی عمد باشــد، انســان معذور نیســت و  گر فراموشــی در اثر ســوء اختیار و از رو نیســت؛ اما ا
خداونــد در قبــال ایــن فراموشــی او را عقاب خواهد کرد؛ چرا که شــخص بــا اختیار خودش 
مقدمات فراموشی را فراهم نموده و به عمد اوامر خدا را ترک کرده است)مصطفوی، 1360ش: 
12/ 113(. لذا نســیان کافران به عمد بوده اســت و نســیان كفار نســبت به روز قیامت به این 
اســت كه در دنیا از یاد قیامت و آماده شــدن براى آن روز اعراض مك‏ىردند و نسیان خدا در 
قیامــت از كفــار به این اســت كه خدا از ایشــان اعــراض مك‏ىند و آنان را در شــدائد و اهوال 
قیامــت وا م‏ىگذارد)طباطبایــی، 1417ق: 180/18(. دربــاره مفهوم نســیان کفار دیدگاه‌های 
، اعراض از ایمان به قیامت  دیگری نیز بیان شده است: ممکن است منظور از نسیان کفّار
، بی‌تا: 25/ 389( یا اینکه منظور از فراموش كردن لقاى روز قیامت فراموش  باشد)ابن عاشور
كــردن لقــاى كلیــه مســائل و حوادثــى اســت كــه در آن روز تحقــق م‏ىیابد، اعم از حســاب و 
كتــاب و غیــر آن كــه همــواره منكر آن بودنــد. این احتمال نیــز دارد كه منظــور فراموش كردن 
ه« در قــرآن کریم  لقــاى خداونــد در آن روز اســت چــرا كــه روز قیامــت به عنــوان »یوم لقــاء اللَّ
ی و همکاران، 1374ش: 21/  معرفى شــده كه منظور از آن شــهود باطنى اســت)مکارم شیراز
288(. یــا اینکــه همــان طور كه کفار فرمانبرى كه توشــهى‏ امروز آنان اســت فراموش كردند ما 
یم)عاملی، 1360ش: 7/  ى رها ساختیم و به فراموشى م‏ىسپار هم آنان را در عذاب و گرفتار
516(. به تعبیر یکی از اندیشمندان معاصر »مقصود از این که خدا آنان را فراموش می‌کند، 
این اســت که آنها را از پوشــش رحمت خود بیرون ســاخته و با این طریق گویی او را فراموش 
گر  کــرده اســت؛ بنابرایــن در اینجا مقصود از فرامــوش کردن خدا، نتیجه آن اســت که طبعاً ا
خــدا کســی را فراموش کرد، آن شــخص بــه عذاب الهی گرفتار می‌گــردد و این یعنی خروج از 

رحمت خدا«)سبحانی، 1383ش: 3/ 259(.

یــنَ« نتیجــه نســیان کفار اســت و منظور از  ــمْ مِــنْ ناصِرِ
ُ

ك
َ
ــارُ وَ مــا ل واكُــمُ النَّ

ْ
عبــارت »وَ مَأ
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ناصریــن شفاعتك‌ننده‏هاست)قرشــی، 1377ش: 10/ 124(. یعنــی قــرارگاه کافــران جهنّــم 
ى ندارنــد كــه عــذاب الهــى را از آنــان دور سازند)طبرســی، 1372ش: 9/ 122(.  اســت و یــاور
.ک:  ، بــه معنای ترک کردن اســت)ر بدیــن ترتیــب، »نســیان« در هــر دو مــورد در آیه مورد نظر

طبری، 1412ق: 25/ 96؛ زمخشری، 1407ق: 4/ 293؛ قرطبی، 1364ش: 16/ 177(

3-1-1-3. نسیان مُعرضان نسبت به هدایت الهی

تَتْكَ 
َ
ذلِــكَ أ

َ
 ك

َ
از دیگــر آیاتــی کــه در آن دربــاره نســیان خداوند ســخن رفته اســت آیه >قــال

یَــوْمَ تُنْســ‏ى<)طه/ 126(؛ »گوید: هم چنان كه تو آیــات ما را فراموش 
ْ
ذلِــكَ ال

َ
آیاتُنــا فَنَسِــیتَها وَ ك

مك‏ىردى، امروز خود فراموش گشته‏اى.« است.

خداونــد متعــال در ایــن آیــه نافرمانى مجرمــان یعنى اعراض كننــدگان از ذكــر او و تاركان 
هدایت او را نسیان و فراموشى آیات خود خوانده و مجازات آنان را كه كور كردن در قیامت 
اســت نیز فراموشــى ایشــان نامیده است. با توجه به ســیاق آیات، این آیه جواب از سؤال آیه 
<)طه/ 125(؛ »گوید: اى پروردگار من، 

ً
نْتُ بَصِیرا

ُ
عْمى‏ وَ قَدْ ك

َ
 رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أ

َ
قبل است: >قال

چرا مرا نابینا محشــور كردى و حال آنكه من بینا بودم؟« این آیه درباره کســانی اســت که در 
قیامت کور محشور می‌شوند. با اینکه قیامت عین شهود است، خداوند متعال به صراحت 
در پاســخ کســی که کور محشــور شــده و از ســابقه بینایی‌اش ســخن می‌گوید، می‌فرماید تو 
کنون فراموش شده ما هستی؛ یعنی رها شده ما هستی و از چشم ما افتاده‌ای، زیرا در دنیا  ا

آیات ما را فراموش کردی.

تَتْــكَ آیاتُنا فَنَسِــیتَها«، قــرآن و دلایل 
َ
ذلِكَ أ

َ
ــق »نســیان« در عبــارت »ك

َّ
بیشــتر مفســران متعل

روشــن آن در دنیا و اوامر و دســتورات پروردگار اســت که انســان‌های نادان تمام این دلایل و 
براهیــن روشــن را فرامــوش کرده و از تفکّر و بصیرت در آیات اعــراض نمودند و نتیجه‌ای جز 
ضــرر و خســران در انتظــار آنها اســت)طبری، 1412ق: 16/ 166؛ طبرســی، 1372ش: 7/ 57؛ 
قرطبی، 1364ش: 11/ 259(. اســم اشــاره »كذلك«، اشــاره به كور محشــور شــدن اســت كه در 
تَتْكَ آیاتُنا« اســت و معنای آیه 

َ
یَوْمَ« به معناى جمله »أ

ْ
ذلِكَ ال

َ
ســؤال بود و اشــاره دوم یعنى »ك

چنیــن اســت كــه خداوند متعال در جواب فرمــود: همانطور كه كور محشــورت كردیم، آیات 
ما برایت آمد و تو فراموشــش كردى و همانطور كه آیات ما برایت آمد و تو فراموشــش كردى، 
گر امروز كور محشــورت كردیم، عیناً به مانند آنچه  ، ا امروز فراموشــت كردیم. به عبارت دیگر
ی: 40(؛ »كیفر هر بدى،  ها<)الشــور

ُ
ئَةٌ مِثْل ئَةٍ سَــیِّ در دنیا كردى مجازاتت نمودیم: >وَ جَزاءُ سَــیِّ

بدى دیگر اســت«)طباطبایی، 1417ق: 14/ 227(. بنابراین جزاء از جنس عمل اســت)ابن 
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 کثیر دمشقی، 1419ق: 5/ 285( و جزاء اعراض‌کنندگان از هدایت، فراموشی و بی‌اعتنایی 
کله اســت بــه عقیده  اســت. لــذا تعبیــر نســیان دربــاره خداوند از باب صنعت بدیهی مشــا
طبرسی »اینکه لفظ نسیان در آیه آورده شده است به سبب یک سنخ بودن کلام است وگرنه 
اسناد نسیان به خداوند متعال جایز نیست«)طبرسی، 1372ش: 5/ 74(. ابن منظور مفهوم 
گذاردن می‌داند و بر آن است که نسیان به معنای فراموشی،  اصلی مصدر نسیان را ترک و وا
 / نْفُسَهُم...<)الحشر

َ
نْساهُمْ أ

َ
هَ فَأ مصداقی از مصادیق ترک است یعنی مقصود از >...نَسُوا اللَّ

19(؛ چنیــن اســت »ترکــوا أمر الله فترکهم من رحمته« مردم امر خــدا را رها نمودند، خداوند هم 
، 1414ق: 15/ 322(. لذا منظور از نســیان در  گذاشــت)ابن منظور آنان را از رحمت خویش وا

هر دو مورد در آیه، ترك و ب‏ىاعتنایى است. 

بی‌شک اوضاع آخرت نتیجه اوضاع دنیاست؛ آنچه در اینجا مخفی است، در آنجا بروز 
گر خیر اســت، به  گر شــرّ اســت، به صورت شــرّ و ا می‌یابد، همچنین کلیه صفات انســانی ا
، یکی  .ک: کاشــانی، 1336ش: 6/ 35(. بنابرایــن مطابق آیــه مزبور صــورت نیکــو درمی‌آیــد)ر
یگردانــی از ذکــر خداونــد، نابینایــی در آخرت اســت بــه این دلیل کــه اینان در  از عواقــب رو
دنیا، چشــم دل‌شــان را به حقایق بســته بودند و بر اســاس آن، خدا را فراموش نموده بودند، 
خداونــد نیــز در قیامــت آنهــا را مورد فراموشــی قــرار داده، بینایــی آنها را می‌گیرد. کســانی که 
نشــانه‌های بی‌شــمار قدرت و حکمت الهی را نادیده می‌گیرند و غرق در مادیّات هستند و 
از یاد خداوند و سرچشمه حیات مادی و معنوی غافلند، در حقیقت، از بصیرت و بینایی 
محرومنــد. همیــن انتخاب آنها در این دنیا، تأثیر نهایی خود را در آخرت می‌گذارد و باعث 
می‌گردد که نابینا محشــور شــوند و نتوانند نشانه‌های لطف و کرم الهی را نظاره کنند. در آن 
روز آنهــا آثــار رحمت و لطف الهی را که ســخت بــه آن نیازمندند، نمی‌بینند و گرفتار کیفر و 

عذاب الهی می‌شوند. 

4-1-1-3. توجه به آیات دیگر )تفسیر قرآن به قرآن(

یکــی دیگــر از مؤلفه‌های ســیاق)بافت زبانی(، توجه به آیات دیگر اســت که توجه به این 
قرینه در رفع شــبهه اســناد نســیان به خداوند متعال تأثیر دارد. بر پایه آیاتی از قرآن کریم، در 
هُ 

َ
كَ ل بِّ مْرِ رَ

َ
ا بِأ

َّ
 إِل

ُ
ل ذات الهــی فراموشــی هیــچ‌گاه راه نــدارد. از جمله این آیات، آیــه >وَ ما نَتَنَــزَّ

ا<)مریم: 64(؛ »و ما جز به فرمان  كَ نَسِــیًّ بُّ فَنا وَ ما بَیْنَ ذلِكَ وَ ما كانَ رَ
ْ
یْدِینــا وَ ما خَل

َ
مــا بَیْــنَ أ

ى ما و پشت سر ما و میان این دو قرار دارد از آنِ  پروردگار تو فرود نم‏ىآییم. آنچه در پیش رو
اوست. و پروردگار تو فراموشكار نیست.« است. 
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)ص( و طعنهى‏  كــرم)ص( قطع شــد و این ســبب نگرانى پیامبــر مدّتــى وحــى از پیامبــر ا
ــكَ  بُّ مخالفــان گردیــد. ســپس آیــه نــازل شــد: پــروردگارت فراموشــكار نیســت. »مــا كانَ رَ
یجى و بر اســاس  ی، 1420ق: 21/ 554(. نزول قرآن، تدر ا«)طوســی، بی‌تا: 7/ 139؛ فخرراز نَسِیًّ
فرمــان خداســت و فرشــتگان تســلیم امر خداوند هســتند؛ زیرا مالك حقیقــى و مطلق همه 
چیــز خداونــد متعال اســت لذا تأخیر وحى به امر خداوند اســت، نه اینكــه او فراموش كرده 
ا« معنایش این است كه خداوند متعال چیزى از ملك  كَ نَسِــیًّ بُّ باشــد. عبارت »وَ ما كانَ رَ
خــود را فرامــوش نمك‏ىند تــا در نتیجه امر تدبیر ملكش مختل بماند، پس در جایى كه نزول 
فرشــتگان واجــب اســت، امــر به نــزول را ترك نمك‏ىنــد، و در جایــى كه واجب نیســت به آن 
ى، نســیان را از  امر نمك‏ىند به همین ســبب اســت که در آیه به جاى اثبات علم و یا یادآور
، جمله  »وَ ما  خداوند ســبحان نفى کرده اســت)طباطبایی، 1417ق: 14/ 83(. به بیان دیگر
یائى به  كید در باره احاطــه قیّومه به طور شــهود كبر ا« بیــان صفــت ســلبى و تأ ــكَ نَسِــیًّ بُّ كانَ رَ
رســول گرامى اســت كه هرگز بر ســاحت پروردگار نســیان و فراموشــى عارض نم‏ىشــود و نیز 
تنزیه پروردگار از عروض نســیان و نقص اســت كه از لوازم امكانى است)حســینی همدانی، 

1404ق: 10/ 400(.

ی وَ لا یَنْســ‏ى<)طه: 52(؛ »گفــت: علم آن در  ِ
ّ ب ی فـِـی كِتابٍ لا یَضِــلُّ رَ ِ

ّ ب مُهــا عِنْــدَ رَ
ْ
 عِل

َ
آیــه >قــال

كتابــى اســت نــزد پروردگار من. پروردگار من نه خطا مك‏ىند و نــه فراموش.« یکی دیگر از آیاتی 
ع( در  اســت که نســیان را از خداوند متعال نفی کرده اســت. این آیه جواب حضرت موســى )
پاســخ از ســؤال فرعون اســت که درباره سرنوشــت پیشــینیان م‏ىپرســد كه آیا آنها در بهشــت 
هســتند یا دوزخ و اگر كافر بوده‏اند، چرا خداوند آنها را در دنیا عذاب نكرده اســت. حضرت 
ع( از پاسخ مستقیم ابا مك‏ىند و از ســنّت كلى الهى نام م‏ىبرد)مدرسی، 1419ق: 7/  موســى)
ع( علمى مطلق و به تمام تفاصیل و جزئیات قرون گذشــته را  174(. یعنــی حضــرت موســی)
ی« علم را مطلق بــرای خداوند اثبات می‌کند  ِ

ّ ب مُها عِنْدَ رَ
ْ
بــراى خــدا اثبات مك‏ىند. عبــارت »عِل

اینكه علمى آمیخته با جهل و قابل فنا نیست، ذکر »فِی كِتابٍ« به صورت نكره و بدون الف 
و لام به عظمت علم الهی از حیث ســعه احاطه و دقتش اشــاره دارد كه هیچ كوچك و بزرگى 
نیست مگر آنكه آن را شمرده و بدان احاطه دارد)طباطبایی، 1417ق: 169/14(. همچنین »فی 
كید معلومیّت اســت كه دلالت بر ثبت و ضبط  كتاب« حال اســت از علم و آمدن آن براى تأ
دارد)قرشی، 1377ش: 6/ 409(. بنابراین، حضرت موسی در جواب چنین گفت: اعمال آنها 
پیش خداوند محفوظ است و خدا به اعمال ایشان علم دارد و آنها را كیفر م‏ىدهد، این علم 

در لوح محفوظ است)طبرسی، 1372ش: 7/ 23؛ کاشانی، 1336ش: 7/ 474(.
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 ــی وَ لا یَنْســى« دیدگاه‌هایــی را بیــان کرده‌انــد. برخــی  ِ
ّ ب مفســران دربــاره عبــارت »لا یَضِــلُّ رَ

ی وَ لا یَنْس‏ى« هم جهل ابتدایى را از خدا نفى مك‏ىند و هم جهل  ِ
ّ ب معتقدند عبارت »لا یَضِلُّ رَ

ی، 1420ق: 22/ 67؛ آلوســی، 1415ق: 8/  بعد از علم را از ســاحت الهی نفی می‌کند)فخرراز
517(. علامه طباطبایی معتقد اســت ضلال و نســیان هر دو جهل بعد از علم را از خداوند 
متعــال نفــی می‌کنــد، در نتیجــه وقتی ضلال و نســیان از خداونــد نفى شــود در حقیقت در 
ِی« خطا 

ّ ب .ک: طباطبایی، 1417ق: 14/ 169(. »لا یَضِلُّ رَ درجه اول علم برایش ثابت اســت)ر
و اشــتباه در ســاحت قدس الهی نیســت. »وَ لا یَنْســ‏ى« فراموشــى و ســهو و نســیان در او راه 
.ک: ابن کثیر دمشــقی، 1419ق: 263/5؛ طیب، 1378ش:  نــدارد و محــل عوارض نیســت)ر
9/ 44(. بنابراین مراد از ضلالت در اینجا اشتباه است، یعنى خداى من اشتباه نمك‏ىند تا 
گناه را به جاى ثواب بنویسد تا عمل یىك را براى دیگرى ثبت كند، و فراموش نمك‏ىند تا از 
ثواب و گناه بكاهد، یا بر آنها اضافه كند و یا اصلا بعضى را ننویسد)قرشی، 1377ش: ج6، 
ى حسابشــان  409(. بنابراین نه در آغاز كار در حســاب افراد اشــتباه مك‏ىند و نه در نگهدار
ع( احاطه علمى پروردگار را به همه  گرفتار نســیان م‏ىگردد و به این ترتیب حضرت موســى)
چیــز خاطــر نشــان مك‏ىند تــا فرعــون متوجه ایــن واقعیت بشــود كه ســر ســوزنى از اعمال او 
ی و همکاران،  از دیــدگاه علــم خــدا مكتــوم و ب‏ىپــاداش و كیفــر نخواهد بود)مــکارم شــیراز
ی وَ لا یَنْســ‏ى« صفت ســلبى و مبنى بر تفســیر و بیان  ِ

ّ ب 1374ش:221/13(. در واقع »لا یَضِلُّ رَ
یــدگار اســت و لازم ربوبیّت پروردگار آن اســت كه خلط و  علــم شــهودى و احاطــه قیومیّه آفر
یائى او رخ نخواهد داد؛ زیرا ضلالت و فراموشــى و مانند  شــبهه و اشــتباه یا فراموشــى بر كبر
آنهــا از عوارض نفســانى و ســاحت پروردگار منــزّه از نقص و امكان اســت و همه موجودات 
یند و كتاب هر فردى و هم‏چنین دفاتر لحظات و آنات جهان  ق و ربط به او

ّ
قائم به او و تعل

ثابت بوده و نمونه‏اى از علم و شهود پروردگار می‌باشد)حسینی همدانی، 1404ق: 10/ 475(.

بنابرایــن نســیان از صفــات ســلبی خداونــد اســت. صفاتی که بــر نقص و کمبــود دلالت 
می‌کننــد ماننــد جهل و مشــاهده، نســبت چنین صفاتی به خــدا با واجب الوجــود بودن آن 
 بر نقص است که در اصطلاح از آنها به صفات 

ّ
تعارض دارد و لذا خداوند فاقد صفات دال

سلبیه تعبیر می‌شود)صدرالمتألهین، 1419ق: 118/6(. صفات سلبی در حقیقت به سلب 
.ک: همان: 114(. درباره صفت نسیان که امر عدمی است، آن  اعدام و نقایص برمی‌گردد)ر

از  خداوند سلب می‌شود که معنای آن اثبات علم برای خداوند است.
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3-1-3. روایات

همان‌گونه که بیان شد، اسناد نسیان به خداوند از جمله آیات متشابه است که می‌توان با 
اسناد به آیات محکم آن را رفع کرد. یکی از مهمترین نقش‌هایی که روایات تفسیری می‌تواند 
ایفــا کنــد، این اســت کــه آیات متشــابه را به محکــم و به معنی دقیــق آن ارجاع دهــد. در یک 
مِهِ‏ هُدِیَ إِلى‏ صِراطٍ 

َ
ى‏ مُحْك

َ
قُرْآنِ‏ إِل

ْ
ع( می‌فرماید: »مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ‏ ال بیان کلی و اصولی امام رضا)

مُسْــتَقِیم‏«)ابن بابویه، 1378ق: 1/ 290(؛ »هر کس )آیه( متشــابه قرآن را به محکم ارجاع دهد به 
صراط مســتقیم هدایت شــده اســت«. این روایت مبیّن این معنی اســت که متشابه بودن آیه 
به معنای تعطیل کردن آیه نیســت؛ بلکه بدین معنی اســت که برای رســیدن به معنی واقعی 
نَّ 

َ
ع( که می‌فرماید: »أ باید به محکمات ارجاع داد و به این معنی اشــاره دارد، کلام امام علی)

اف« )نهج‌البلاغه، 1414ق: خطبه 18(؛ »بعض قرآن 
َ
ا اخْتِل

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
 وَ أ

ً
قُ‏ بَعْضُهُ‏ بَعْضا كِتَــابَ یُصَــدِّ

ْ
ال

گواه بعض دیگر اســت و اختلافی در آن نیســت« چنانکه در جای دیگر فرمود: »یَنْطِقُ‏ بَعْضُهُ‏ 
ى بَعْضٍ«)نهج البلاغه، 1414ق: خطبه 133(؛ »بعضی از بعضی سخن 

َ
بِبَعْضٍ‏ وَ یَشْهَدُ بَعْضُهُ عَل

می‌گوید و برخی بر بعضی دیگر گواهی می‌دهد« از آنجایی که در آیات متشابه نوعی اختلاف 
و تناقض به چشــم می‌خورد این کلام علوی مبیّن این اســت که با گواهی بعضی آیات و نطق 
، معلوم می‌شود که در آیات قرآن انسجام کامل معانی وجود دارد و به  آن نسبت به آیات دیگر

این لحاظ این دو جمله بر ضرورت ارجاع متشابه به محکم دلالت دارد.

در زمینــه رفــع شــبه نســیان از ســاحت خداوند متعال روایتی اســت که یکــی از اصحاب 
ع( در پاســخ  ع( از آن حضــرت از تفســیر آیه 67 ســوره توبه ســؤال می‌کند. امام) امــام رضــا)
مُحْدَثُ«؛ 

ْ
وقُ‏ ال

ُ
مَخْل

ْ
مَا یَنْسَــ‏ى وَ یَسْــهُو ال

َ
ا یَسْــهُو وَ إِنّ

َ
ا یَنْسَــى وَ ل

َ
ى ل

َ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَال می‌فرماید: »إِنَّ اللَّ

»خداونــد تبــارک و تعالــی فرامــوش نمی‌کند و ســهو هم نــدارد و این مخلوق و آفریده اســت 
ا<)مریم: 64( و در  كَ نَسِــیًّ بُّ ع( در ادامه فرمــود: >وَ مــا كانَ رَ کــه نســیان و ســهو دارد« امــام)
مَا یُجَازِی مَنْ نَسِــیَهُ وَ نَسِــیَ لِقَاءَ یَوْمِهِ«؛ خداوند کســی که خدا 

َ
تبیین آیه نخســت فرمودند: »إِنّ

و قیامــت را فرمــوش کنــد کیفــر خواهد کرد و این آیه بســان این آیه اســت کــه می‌فرماید: >وَ 
: 19(؛ از آن  فاسِقُونَ<)الحشــر

ْ
ولئِكَ هُــمُ ال

ُ
نْفُسَــهُمْ أ

َ
نْســاهُمْ أ

َ
ــهَ فَأ ذِیــنَ نَسُــوا اللَّ

َّ
ونُــوا كَال

ُ
لا تَك

كسان مباشید كه خدا را فراموش كردند و خدا نیز چنان كرد تا خود را فراموش كنند. ایشان 
ما نَسُــوا لِقاءَ یَوْمِهِــمْ هذ<)الأعراف: 51(؛ »فراموش 

َ
یَوْمَ نَنْســاهُمْ ك

ْ
نافرماننــد. و نیز فرمود: >فَال

وا 
ُ
مَا تَرَك

َ
هُــمْ ك

ُ
یْ نَتْرُك

َ
مك‏ىنیــم، هــم چنــان كه آنها نیز رســیدن به این روز را از یاد بــرده بودند: أ

الِاسْتِعْدَادَ لِلِقَاءِ یَوْمِهِمْ هَذَا)ابن بابویه، 1398ق: 160(؛ یعنی ما آنها را وامی‌نهیم همان‌گونه که 
آنان آمادگی برای لقاء ما را وانهادند.
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 ع( نیز نظیر همین تفســیر را به طور مختصر بیان کرده اســت: »نَسُــوا  امــام جعفــر صادق)
هَ« قال: قال تركوا طاعة الله »فَنَسِــیَهُمْ« قال فتركهم«)عیاشــی،1380ق: 95/2-96(. همچنین  اللَّ
تْهُمُ   وَ غَرَّ

ً
عِبا

َ
 وَ ل

ً
هْوا

َ
خَذُوا دِینَهُمْ ل

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ایشان در تفسیر آیه 51 سوره اعراف چنین می‌فرماید: »ال

یَــوْمَ نَنْســاهُمْ«‏ أی نتركهــم و النســیان منه عــز و جل هو الترك)قمــی، 1404ق: 
ْ
نْیــا فَال حَیــاةُ الدُّ

ْ
ال

هَ فَنَسِیَهُمْ< چنین می‌فرماید: »فإنما یعنی أنهم  ع( در تفســیر آیه >نَسُــوا اللَّ 235/1(. امام علی)
نسوا الله فی دار الدنیا فلم یعملوا له بالطاعة، و لم یؤمنوا به و برسوله، فنسیهم فی الآخرة، أی لم 

وا منسیین من الخیر«)عیاشی، 1380ق: 2/ 96(. یجعل لهم فی ثوابه نصیبا فصار

ما 
َ

یَوْمَ نَنْســاهُمْ ك
ْ
: »فَال نیــز درباره تفســیر آیه 51 ســوره اعراف چنیــن می‌فرماید: »قَوْلِهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ

نْیَا مُطِیعِینَ‏  انُوا فیِ دَارِ الدُّ
َ
ذِینَ ك

َّ
وْلِیَاءَهُ ال

َ
مَا یُثِیبُ أ

َ
مْ یُثِبْهُمْ ك

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
سْیَانِ أ نَسُوا لِقاءَ یَوْمِهِمْ هذا« یَعْنِی بِالنِّ

غَیْبِ«)ابن بابویه، 1398ق: 259(؛ »فراموش مك‌ىنیم، 
ْ
ینَ‏ حِینَ‏ آمَنُوا بِهِ وَ بِرُسُــلِهِ وَ خَافُوهُ بِال ذَاكِرِ

همچنان كه آنها نیز رسیدن به این روز را از یاد برده بودند منظور از فراموشی این است که آنان را 
پاداش نداده، آن‌گونه که دوستان خود را پاداش داده است؛ همان کسانی که چون در سرای دنیا 
بــه او و رســولش ایمــان آوردند، فرمــان بردند و خدا را یاد کردند و در غیب از او ترســیدند.« بدین 
ع( با ارجاع آیه متشابه )آیاتی که معنایشان روشن نباشد( به محکمات  ترتیب امامان معصوم)

قرآنی )آیاتی که معنایشان واضح باشد( تشابه اسناد نسیان به خداوند را تبیین کرده‌اند.

2-3. دلیل عقلی

کــه ذات خداوند  اســناد نســیان بــه خداوند متعــال در تعارض بــا عقل برهانی اســت چرا
نْتَ عَلى‏ 

َ
لِّ شَــیْ‏ءٍ عَلِیمٌ<)البقره/ 29( و هم شــهود صرف: >وَ أ

ُ
هم علم محض اســت: >وَ هُوَ بِك

لِّ شَــیْ‏ءٍ شَــهِیدٌ<)المائده/ 117( در علــم چنیــن خدایی که عقلاً و نقلاً علم محض و شــهود 
ُ
ك

صرف است؛ فراموشی راه ندارد؛ زیرا جمع میان نقیضین محال است. علم خداوند متعال 
عین ذات اوست و علم هیچ‌گاه جهل یا نسیان نمی‌شود. فراموشی ذات اقدس الهی بدین 
می‌انجامد که علمش ســهو و حضور و شــهودش غیب شــود؛ زیرا ذات الهی عین شــهود و 
علم اســت. پس عقلاً محال اســت که چیزی از یاد خدا برود. براین اســاس، علم و شــهود با 
نســیان ســازگار نیســت و خداوند به تمام معنا و تمام ذات، عین علم و شــهود اســت و این 
صفات زاید بر ذات او نیســتند، بلکه عین ذات‌اند. زیرا صفات ذاتی مقتضای ذات الهی 
و لــوازم وجــودی آن اســت. توضیح آنکه یکــی از صفات ذاتی خداوند بســاطت وجودی آن 
و نفی هرگونه ترکیب با اقســام مختلف آن در ذات احدیّت می‌باشــد. از وجود بســیط هیچ 
وجودی و کمالی جزء معانی ســلبی و عدمی ســلب نمی‌شــود. از آنجا که اســناد نســیان به 
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ذات الهی از اوصاف سلبی است لذا این اسناد با وحدت حقیقی خداوند و بساطت ذات 
.ک: قدردان قراملکی، 1393ش: 224-223(.  الهی ناسازگار نیست)ر

بنابرایــن ذاتــی که عین علم اســت و شــهودش نامتنهاهی اســت، با نســیان که »لاشــهود« 
اســت، رابطــه‌ای نــدارد و جمع اینها جمع نقیضین اســت که عقلاً محال اســت. همچنین 
خداوند متعال کمال مطلق اســت و نســیان، نشــانه نقص و نیاز اســت. بنابراین، راه یافتن 

چیزی که نشانه نیاز باشد، در خداوند محال است.

3-3. توجه به زبان قرآن

نکته مهم و ظریف در پاسخ به این شبهه و سایر اوصافی که دلالت بر حالت انفعال و پیدایش 
حالت جدید و همچنین معانی ناشایســت دلالت می‌کند، توجه به نوع زبان قرآن اســت. قرآن 
کریم یک کتاب تخصصی و علمی خاص نیست که در آن با تعریف اصطلاحات خاص و یا به 
کار بردن ادبیات خاص آن علم، شیوه و زبان خاصی داشته باشد، بلکه قرآن کریم کتاب هدایت 
و راهنمای همه انسان‌هاست. مخاطبان آن تمام مردم هستند که اکثریّت آنها را مردم عادی و 
به اصطلاح »عُرف« تشکیل می‌دهند؛ لذا قرآن کریم در ادبیات خود، نوعاً با ادبیات و زبان عرفی 
سخن گفته است، به گونه‌ای که اکثریت مردم متوجه معنا و محتویات آیات بشوند. عرفی بودن 
شیوه زبان قرآن بدین معناست که فرستنده قرآن در راستای تفهیم مقاصد خود از الفاظ و معانی 
متعــارف در میــان بشــر و از چارچوب جمله‌بندی و نظام زبانــی رایج در گفتمان عمومی مردم، 
بهره گرفته است. حاصل این نظریه آن است که قرآن در ابلاغ پیام خود، سبک و عرف خاصی 
همچون عرف فلاسفه، عرفا و مانند آنها ندارد)سعیدی روشن، 1391ش: 181-198(. رعایت این 
نوع ادبیات یعنی نزول قرآن بر فهم عرفی هر چند موجب شناخت زبان قرآن برای اکثریت شد؛ 
امــا از جهــت دیگر گزارش و ارائه مطالب فرامادی و متافیزیک در زبان قرآن با محدودیّت‌هایی 
مواجــه شــد. توصیــف خــدا و صفاتش و توصیف عالــم معاد از جمله این مطالب هســتند. به 
عقیده علامه طباطبایی منشــأ انتســاب صفات انســان‌گونه بــه خداوند، تصــوّرات و تخیّلات 
انسان است. انسان به دلیل انس و الفتی که در زندگی خود با حسّ و محسوسات دارد، از یک 
سو همه چیز را به صورتی مادّی و حسّی تصوّر می‌کند. این ویژگی انسان موجب می‌شود برای 
خداوند نیز صورتی خیالی، متناسب با امور مادّی و محسوس که با آنها انس و الفت دارد، تصوّر 
نماید و به آسانی نتواند موجودی مطلق و بی‌قید و شرط به دور از قیود مادّی و جسمانی ادراک 
، خداوند متعال تبیین و توصیف اینگونه  .ک: طباطبایــی، 1417ق: 10/ 261(. از این رو نمایــد)ر
ع( و همچنین عقل که رســول باطنی اســت ســپرده  )ص( و اهل بیت) امور فرامادی را به پیامبر
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 اســت. اســناد صفت نســیان به خداوند متعال نیز از جمله این امورند که نباید آن را بر معنای 
ظاهری حمل و تفسیر کرد و ملتزم شد که خداوند اموری را فراموش می کند، چراکه این معنا با 
عقل و برهان سازگار نیست؛ بلکه باید آن را از سنخ زبان عرف و آیات متشابه دانست و تبیین 
و معنای آن را از طریق روایات و عقل به دست آورد. چنانکه در زبان عرف نیز رایج است؛ مثلاً 
اگــر رئیــس و صاحب منصبی به فردی که او را می‌شناســد، توجه نکند، می‌گویند ما را فراموش 
کردید، مقصود عدم توجه و لطف است؛ زیرا این گزاره برای گلایه‌گذاری و اعتراض به کار می‌رود. 
همین معنا نیز در فراموش کردن خدا بندگان خاص را مورد لحاظ و اراده است و از نسبت آن به 

.ک: قدردان قراملکی، 1393ش: 166(. خداوند متعال هیچ محذوری لازم نمی‌آید)ر

نتیجه‌گیری
در ایــن پژوهــش بــا ارائه ادله نقلی و عقلی شــبهه اســناد نســیان به خداوند رفــع گردید. از 
مجموع بررســی‌های این تحقیق چنین به دســت می‌آید که بی‌شــک اســنادِ نسیان حقیقی 
بر خداوند محال اســت و از صفات ســلبیه خدا می‌باشــد. فراموشی با وجود مجرّد و بسیط 
بــودن خداونــد متعال ناســازگار اســت. پــس از تأمّــل دقیق در ســیاق آیات مربوط به اســناد 
نسیان به خداوند چنین می‌توان گفت که خاستگاه رذایل اخلاقی منافقان و کفار فراموشی 
خداســت؛ نســیان خداونــد، فراموشــی اطاعت از خــدا و دین اوســت و کیفر این فراموشــی 
هــم فرامــوش شــدن از لطف خداوند اســت؛ خداونــد کفّــار و منافقان یا گناهــکاران خاص 
را در قیامــت فرامــوش می‌کنــد یعنــی بــه آنان توجه و عنایــت نمی‌کند و آنــان را به حال خود 
وامی‌گذارد.کافــران بــه فراموشــی عالمانــه و عامدانــه قیامــت و آیــات الهــی را انــکار کردند و 
گذار کرد. بنابراین مقصود از فراموشی خداوند،  خداوند نیز آنان را فراموش و به حال خود وا
لازمه آن اســت، یعنی وقتی خداوند به امری توجه و عنایت نداشــته باشد، لطف و کرم خود 
یــغ می‌کنــد و آن را تــرک و بــه منزله عدم قرار می‌دهد، گویا خــدا آن را فراموش کرده  را از آن در

یه تفسیر کرد. است؛ پس نسیان و فراموشی خدا نسبت به بعض انسان‌ها را باید از این زاو

مطابق آیات قرآن )مریم: 64؛ طه: 52( نسیان از صفات سلبی خداوند متعال است که با سلی 
نسیان، علم برای خداوند اثبات می‌شود. با توجه به عرفی بودن زبان قرآن، اسناد نسیان از سنخ 
زبان عرف و آیات متشابه دانست و تبیین و معنای آن را از طریق روایات و عقل باید به دست 
ع( با ارجاع آیه متشــابه به محکمات قرآنی تشــابه اســناد  آورد. مطابق با روایات امامان معصوم)
نســیان به خداوند را می‌توان رفع کرد و به لحاظ عقلی اســناد نسیان به خداوند مستلزم نقص و 

نیاز است و خداوند که عین علم و شهود است، از نسیان و فراموشی مبرّا است. 



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

28

منابع
- قرآن کریم.

- نهج البلاغه)1414ق(، تحقیق: صبحی صالح، قم: هجرت.
ی عطیــه، -1  آلوســی، محمــود)1415ق(، روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم، تحقیــق: علــی عبدالبــار

بیروت: دار الکتب العلمیه.
اسعدی، محمد)1398ش(، علوم قرآنی 3، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.-2 
ابن بابویه، محمد بن على)1378ق(، ‏عیون أخبار الرضا علیه الســام‏، تحقیق: مهدی لاجوردى، تهران: -3 

نشر جهان‏.
 ----------------- )1398ق(، التوحید، تحقیق: هاشم حسینى، قم: جامعه مدرسین‏.-4 
ابــن عادل الدمشــقی الحنبلی )1419(. اللباب فــی علوم الکتاب، تحقیق: عــادل احمد عبد الموجود و -5 

علی محمد معوض، بیروت: دار الکتب العلمیه.
)بی‌تا(، التحریر و التنویر، بی‏جا، بی‏نا.-6  ، محمدبن طاهر ابن عاشور
ابن فارس، ابی الحسین احمد)1404ق(، معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الأعلام الإسلامی.-7 
)1419ق(، تفســیر القــرآن العظیــم، بیــروت، دار الکتب -8  ابــن کثیــر دمشــقی، ابوالفــداء اســماعیل بن عمــر

العلمیه، منشورات محمد علی بیضون.
 9-. ، محمدبن مکرم)1414ق(، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دارصادر ابن منظور

جوهری، اسماعیل بن حماد)1376ق(، الصحاح تاج اللّغه و صحاح العربیّه، تحقیق: احمد عبدالغفور 10 -
، بیروت: دارالعلم للملایین. عطار

جوادی آملی، عبدالله)1393ش(، تسنیم، قم: اسراء.11 -
حسینی همدانی، محمدحسین)1404ق(، انوار درخشان در تفسیر قرآن، تهران: کتابفروشی لطفی.12 -
راغب اصفهانی، حسین بن محمد)1412ق(، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دار القلم.13 -
)1407ق(، کشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی.14 - زمخشری، محمود بن عمر
- 15. ------------------ )1992م(. أساس البلاغه، بیروت: دارصادر
ع(.16 - ید، قم: مؤسسه امام صادق) )1383ش(، منشور جاو سبحانی، جعفر
)1391ش(، زبان قرآن و مسائل آن، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.17 - سعیدی روشن، محمدباقر
صدرالمتألهین)1419ق(، اسفار، بیروت: داراحیاء التراث العربی.18 -
صفوی، کوروش )1394ش(، معناشناسی کاربردی، تهران: همشهری.19 -
طباطبایی، محمدحسین)1417ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.20 -
- 21. طبرسی، فضل بن حسن)1372ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو
)1412ق(، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه.22 - طبری، محمد بن جریر
طیب، عبدالحسن)1378ش(، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسلام.23 -
ی، تهران: انتشارات صدوق.24 - کبر غفار عاملی، ابراهیم)1360ش(، تفسیر عاملی، تحقیق: علی ا
تى، تهران، المطبعة 25 - عیاشى، محمد بن مسعود)1380ق(، تفسیر العیّاشی‏، تحقیق: هاشم رسولى محلا

العلمیة.
عون، نسیم)2005م(، الألسنیّه، الطبعة الأولی. بیروت: دار الکتاب العربی.26 -
فراهیدی، خلیل بن احمد)1410ق(. کتاب العین، قم: هجرت.27 -
)1420ق(، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.28 - ی، ابوعبدالله محمدبن عمر فخرالدین راز
فیومــی، احمدبــن محمد)1414ق(. المصباح المنیر فی غریب الشــرح الکبیــر للرافعی، چاپ دوم، قم: 29 -

مؤسسه دارالهجره.
ی نص، چاپ دوم، تهران: ســازمان انتشــارات پژوهشگاه فرهنگ و 30 - قائمی‏نیا، علیرضا)1393ش(، بیولوژ

اندیشه اسلامی.
قدردان قراملکی، محمدحســن)1393ش(، اســماء و صفات خدا، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 31 -



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

29

 � 
واک

وی دیدگاه‏هایا





 
مفس

ان در


 رفع تشابهر





نسیان  



لهیا

 و اندیشه اسلامی.
---------------------)1386ش(، پاســخ به شــبهات کلامی؛ دفتر اول: خداشناســی، چاپ 32 -

اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
)1377ش(، تفسیر أحسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت.33 - کبر قرشی، علی ا
------------)1371ش(، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الإسلامیه.34 -
- 35. قرطبی، محمدبن احمد)1364ش(، الجامع لأحکام القرآن، تهران: ناسرخسرو
قمى، على بن ابراهیم‏)1404ق(، تفسیر القمی‏، تحقیق: طیّب موسوى جزائرى، قم: دار الكتاب‏.36 -
کاشــانی، مــا فتــح الله)1336ش(، تفســیر منهــج الصادقین فی الــزام المخالفیــن، تهران: کتابفروشــی 37 -

محمد حسن علمی.
« نشــریه مشکوة، شــماره 87. صص 38 - کنعانی، حســین. )1384ش(. »ســیر تحوّل کاربرد ســیاق در تفســیر

.28-42
مدرسی، محمد تقی)1419ق(، من هدی القرآن، تهران: دارالمحبی الحسین.39 -
مصطفوی، حسن )1360ش(، التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، بیروت: دار الکتب العلمیه.40 -
----------- )1380ش(، تفسیر روشن، چاپ اول، تهران: مرکز نشر کتاب.41 -
ی، ناصر و همکاران)1374ش(،  تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.42 - مکارم شیراز
-------------- )1377ش(، پیام قرآن، چاپ پنجم، تهران: دار الکتب الإسلامیه.43 -



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

30

References:
- The Holy Quran. 
- Nahj al-Balagha (1414 AH), research: Sobhi Saleh, Qom: Hijrat. 
1- Alousi, Mahmoud (1415 AH), Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azeem, research: 
Ali Abdulbari Atiyeh, Beirut: Dar al-Katb al-Alamiya. 
2- Asaadi, Mohammad (2018), Quranic Sciences 3, Qom: Hozwa Research Institute 
and University. 
3- Ibn Babouyeh, Muhammad Ibn Ali (1378 AH), Ayun Akhbar al-Reza, peace be upon 
him, research: Mehdi Lajordi, Tehran: Jahan Press. 
4- ----------------- (1398 AH), Al-Tawheed, research: Hashem Hosseini, Qom: Jamia 
Modaresin. 
5- Ibn Adel al-Damashqi al-Hanbali (1419 AH). Al-Labab fi Ulum al-Katab, research: 
Adel Ahmad Abd al-Mawat and Ali Mohammad Moawad, Beirut: Dar al-Katb al-
Alamiya. 
6- Ibn Ashur, Muhammad ibn Tahir (Bita), Tahrir and al-Tanvir, bi-ja, bi-na. 
7- Ibn Faris, Abi al-Hussein Ahmad (1404 AH), Ma’jam Maqais al-Lagheh, Qom: 
School of Islamic Studies. 
8- Ibn Kathir Damaschi, Abu al-Fada Ismail ibn Omar (1419 A.H.), Tafsir al-Qur’an al-
Azeem, Beirut, Dar al-Kitab al-Alamiya, Muhammad Ali Bizoun pamphlets. 
9- Ibn Manzoor, Muhammad ibn Makram (1414 AH), Lasan al-Arab, third edition, Bei-
rut, Dar Sader. 
10- Johri, Ismail ibn Hammad (1376 AH), Sahaha Tajul-Lagheh and Sahaha Al-Ara-
biyyah, research: Ahmad Abdul Ghafoor Attar, Beirut: Dar al-Alam for the Muslims. 
11- Javadi Amoli, Abdullah (2013), Tasnim, Qom: Isra.
12- Hosseini Hamdani, Mohammad Hossein (1404 AH), Anwar Derakhshan in Qur’an 
Tafsir, Tehran: Lotfi Bookshop. 
13- Ragheb Esfahani, Hossein ibn Muhammad (1412 AH), Al-Qur’an Vocabulary 
Words, Beirut: Dar al-Qalam. 
14- Zamakhshari, Mahmoud ibn Umar (1407 AH), Kashaf on the facts of Ghwamaz 
al-Tanzil, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 
15- ----------------------------------------- (1992 AD). Asas al-Balagha, Beirut: Dar Sader. 
16- Sobhani, Jafar (1383), Manshr Javid, Qom: Imam Sadiq Institute (AS). 
17- Saidi Roshan, Mohammad Baqer (2013), The Language of the Qur’an and its Is-
sues, 2nd edition, Tehran: Samit Publications. 
18- Sadr al-Mutalahin (1419 AH), Asfar, Beirut: Darahiya al-Tarath al-Arabi. 
19- Safavi, Kurosh (2014), Applied Semantics, Tehran: Hamshahri. 
20- Tabatabaei, Mohammad Hossein (1417 AH), Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, Qom: 
Qom seminary seminary community. 
21- Tabarsi, Fazl ibn Hassan (1372), Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Tehran: Nass-
er Khosrow. 
22- Tabari, Muhammad ibn Jarir (1412 A.H.), Jame al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, Beirut, 
Dar al-Marafa. 



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

31

 � 
واک

وی دیدگاه‏هایا





 
مفس

ان در


 رفع تشابهر





نسیان  



لهیا

 23- Tayeb, Abdul Hassan (1378), Atyeb al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, second edition, 
Tehran: Islam Publications. 
24- Ameli, Ebrahim (1360), Tafsir Ameli, Research: Ali Akbar Ghafari, Tehran: Sadouq 
Publications. 
25- Ayashi, Muhammad ibn Masoud (1380), Tafsir al-Ayashi, research: Hashim Rasouli 
Mahalati, Tehran, Al-Mattabah Al-Elamiya. 
26- Aoun, Nasim (2005), Al-Alsaniyyah, first edition. Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi. 
27- Khalil ibn Ahmad (1410 AH). Kitab al-Ain, Qom: Hijrat. 
28- Fakhr al-Din Razi, Abu Abd Allah Muhammad ibn Umar (1420 AH), Mufatih al-
Ghaib, Beirut: Dar Ihya al-Tarath al-Arabi. 
29- Fayoumi, Ahmad ibn Muhammad (1414 AH). Al-Masbah al-Munir fi Gharib al-
Sharh al-Kabeer by Al-Rafa’i, second edition, Qom: Dar al-Hijrah Institute. 
30- Ghaeminia, Alireza (2013), Text Biology, second edition, Tehran: Islamic Culture 
and Thought Research Institute Publishing Organization. 
31- Ghordan Qaramalki, Mohammad Hassan (2013), God’s Names and Attributes, Teh-
ran: Islamic Culture and Thought Research Institute Publications. 
32- --------------------------------------------------(1386), answer to verbal doubts; The first 
book: Theology, first edition, Tehran: Publications of the Islamic Culture and Thought 
Research Center. 
33- Qurashi, Ali Akbar (1377), Tafsir Ahsan al-Hadith, Tehran: Ba’ath Foundation. 
34- ----------------------- (1371), Quran Dictionary, 6th edition, Tehran: Dar al-Kutb al-
Islamiyeh. 
35- Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad (1364), Al-Jamee Laahkam al-Qur’an, Tehran: 
Naser Khosro. 
36- Qomi, Ali Ibn Ibrahim (1404 AH), Tafsir al-Qami, research: Tayyib Mousavi Al-
Jaziari, Qom: Dar al-Kitab. 
37- Kashani, Mulla Fethullah (1336), Tafsir al-Sadiqin’s method in the requirement of 
al-Makhalifiin, Tehran: Mohammad Hasan Elmi bookstore. 
38- Kanani, Hossein. (2014). “The Evolution of the Use of Context in Tafsir” Mash-
kawa Magazine, No. 87, pp. 28-42. 
39- Madrasi, Mohammad Taqi (1419 AH), Man Hoda al-Qur’an, Tehran: Dar al-Mohbi 
al-Hussein. 
40- Mustafavi, Hassan (1360), Investigation of the Words of the Holy Qur’an, Beirut: 
Dar Al-Katb Al-Alamiya. 
41- ----------------------- (1380), Tafsir Roshan, first edition, Tehran: Book publishing 
center. 
42- Makarem Shirazi, Nasser and colleagues (1374), Tafsir al-Nashon, Tehran: Dar al-
Katb al-Islamiyyah. 
43- ---------------------------- (1377), Message of the Qur’an, fifth edition, Tehran: Dar 
al-Katb al-Islamiyya



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

32	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

DOI: 10.22034/qc.2023.184607 

The semantic connection of Surah Alaq and its inter-
pretation with the basics of Islamic lifestyle in Ayatollah 

Khamenei’s thought
(Received: 2023-09-11 Accepted: 2023/12/05)

Narges Soltani1, Mohammad Farahani2

Abstract
God shows an approach of the Islamic lifestyle in the field of applying 
the verses of the Quran to a happy human life. This writing is based on 
the great importance of Surah Al-Alak in the fundamental concepts of 
religion, including knowledge, dignity, monotheism, resurrection, will, 
choice, and justice in the meanings of its verses, and also by examining 
the view of Ayatollah Khamenei, which is based on the principles of a 
unified lifestyle. Epistemology, anthropology and ontology have stated in 
recent years, it deals with the semantic connection and interpretation of 
related words from Surah Al-Alak with their foundations in a descriptive-
analytical and adaptive way. And it leads to this, that in the foundations 
of his epistemology, he refers to the sources of knowledge, revelation 
and reason, in the foundations of anthropology, to the dignity of man, 
will, free will, and desire for human debauchery, in the foundations of 
ontology, to the origin and management of existence (monotheism) and 
purposefulness of existence (resurrection). ) are mentioned and their con-
nection with the words of the Surah is determined.
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ارتباط معنایی سوره علق و تأویل آن با مبانی سبک زندگی اسلامی 
در اندیشه آیت‏‏الله خامنه‏‏ای  

)تاریخ دریافت: 1402/06/20 تاریخ پذیرش: 1402/09/14(
نرگس سلطانی1، محمد فراهانی 2

چکیده
خداونــد رهیافتــی از ســبک زندگی اســامی را، در عرصه عمل به آیات قــرآن، به زندگی 
ســعادتمندانه بشــری نشــان می‏دهد. این نگارش با توجه به اهمیت والایی که ســوره 
علــق در مفاهیــم بنیادیــن دینــی از جمله علــم، کرامت، توحیــد، معــاد، اراده واختیار و 
عــدل کــه در معانــی آیاتــش دارد و همچنیــن با بررســی دیــدگاه آیت الله خامنــه ای که 
بر اســاس مبانی ســبک زندگی موحدانه بر ســه پایه معرفت شناســی، انســان شناسی و 
هستی شناسی در طی سالهای اخیر بیان نموده اند، به ارتباط معنایی وتأویلی واژگان 
مرتبــط از ســوره علق  با مبانی ایشــان به شــیوه توصیفی-تحلیلــی وتطبیقی می‏پردازد 
و بــه این منجر می‏شــود که در مبانی معرفت شناســی ایشــان به منابــع معرفت وحی و 
عقل، در  مبانی انسان شناسی به  کرامت انسان، اراده ، اختیار، خردورزی و برخورداری 
از اندیشــه و میل به فجور انســان ، در مبانی هســتی شناســی به مبدأ و مدیریت هستی 
)توحیــد( و هدفمنــدی هســتی )معــاد( اشــاره می‏نماینــد و ارتبــاط آنها با واژگان ســوره 

مشخص می‏شود.
کلیدواژه‏ها: سوره علق، تأویل، سبک زندگی، آیت الله خامنه ای.
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	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

34

1. مقدمه
ســوره علــق را ســوره »إقــرأ« و »قلــم« نامیده‌اند. علق که به معنای خون بســته اســت، از آیه 
دوم گرفتــه شــده اســت. ســوره علق جزو ســوره‌های مکی قــرآن و به نظر بیشــتر مفســران، در 
ترتیب نزول، پنج آیه اول، اولین جرعه از نزولات وحی اســت. نود و ششــمین سوره در ترتیب 
مصحــف شــریف اســت و در پایــان حــزب ســوم جــزء ســی قــرار دارد. دارای ۱۹ آیــه و از نظر 
لات )دارای آیات کوتاه( و از سوره‌های کوچک قرآن وجزو چهار  حجم، جزو سوره‌های مُفَصَّ

سوره سجده‌دار )عَزائِم( قرآن است و آیه آخر آن سجده واجب دارد. 

هدف‏های این سوره شامل توجه انسان به خداوندی که او رب است و آفریدگار و ارجمند و 
آموزش دهنده است و کنار زننده پرده‏های جهل و نادانی است و توجه بشر به اینکه خداوند 
او را از علــق آفریــده و اینکــه او تحــت ربوبیــت خداونــد اســت و حامل لوای علــم و معرفت و 
هنگامی که خود را مستغنی می‏یابد فساد و طغیان می‏کند. توجه به این که بازگشت همه چیز 
به ســوی خداســت؛ آغاز و انجام همه به دســت او و به ســوی اوســت ؛ متوجه ساختن انسان 
بــه وظایــف او کــه باید قرائتش بلکه همــه افعالش به نام خدا و در راه هدایت باشــد و دســتور 
تقوی دهد، با حق ستیزه نکرده و به آن پشت نکند و بداند که خداوند او را می‏بیند. ترساندن 
از نکال خداوند که او موی ســر او را می‏گیرد و با حقارت و ذلت به ســوی عذاب می‏کشــاند و 
توجه به اینکه خداوند می‏خواهد از طغات و فاسدین پیروی نشود و بندگان خدا در پیشگاه 

ت بیافتند و قرب و نزدیکی او را بخواهند.
ّ
ک مذل او به خا

مبانی ســبک زندگی در دیدگاه آیت الله خامنه‏ای در ســه بخش اســت: معرفت شناسی، 
انســان شناســی و هستی‏شناســی کــه در هــر یــک مبنــای مشــخصی دارد. منابــع معرفــت 
در معرفــت شناســی، عقــل ، وحی)کتاب( وســنت می‏باشــد کــه در این منابــع، مولفه های 
ســبک زندگی اســامی به علم ودانش، ایمان و تقوا، توجه به ارزش‏ها و شعائر الهی شناخته 
می‏شــود. در انســان شناســی، مبنای انسان شناســی را می‏توان به مختار و آزاد بودن انسان، 
ی از  ی و برخوردار دارای کرامــت ذاتــی، طبیعت میل انســان به فجور و مرزگشــایی، خــردورز
، مبانی آن به مبدأ و مدیریت هستی) توحید(،  اندیشــه اشــاره نمود. در هســتی شناســی نیز

هدفمندی وغایت هستی)معاد( بر پایه عدل وعدالت خواهی ختم می‏شود.

حــال بــا توجــه به مبانی ســبک زندگی انســان در دیدگاه آیــت الله خامنه ای این ســوال به 
یلی سوره علق از دیدگاه مفسران با مبانی سبک زندگی  ذهن می‏رسد که ارتباط معنایی وتأو
اســامی در اندیشــه آیــت الله خامنــه‏ای چگونه اســت؟ با توجه بــه بیان اهداف ســوره که در 
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 کــرم، لیطغی،  ــم، خلق، ا
َّ
ابتــدا معرفــی شــد ارتباط این ســوره با معنــای واژگانــی همچون عل

...در مبانی هرســه بخش معرفت شناســی، انســان شناسی وهستی شناسی با  هدی،علق و
بررسی تفسیر و تأویل این آیات از سوره مشخص می‏گردد. 

1-2. پیشینه تحقیق

در بحث ســبک زندگی اســامی تا کنون مقالات فراوانی نگاشــته شــده اســت که در این 
میان برخی از سبک زندگی اسلامی در دیدگاه آیت الله خامنه ای بدین صورت آمده است:

1-مقاله »نگاه هستی شناسانه به سبک زندگی اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری« از 
حسین حسن زاده، نشریه الهیات ومعارف اسلامی، 1399،شماره 4 با استفاده از مولفه های 
...نقشه هندسی سبک زندگی  خودشناســی، عقل، استقلال فرهنگی، پیشــرفت، عدالت و

اسلامی را تبیین نموده‏اند.

2- مقالــه »ســبک زندگــی اســامی در اندیشــه مقام معظــم رهبــری« از ابوالفضل احمدی 
ی در نشــریه مطالعات میان فرهنگی، تابســتان 1398،  شــماره 39 که  و ابوالفضــل ذوالفقــار
ایشــان دالهای گفتمان ســبک زندگی اســامی را در بخش های دال مرکزی: منش اسلامی؛ 
: معنویت، الگوداشــتن، عقلانیت و حفظ مناســک و دالهــای فرعی: رفتارهای  دالهــای برتر

فردی )مدیریت بدن، پوشاك و ورزش کردن(، نوگرایی، و مصرف بیان نموده‏اند.

3- مقالــه »مولفه‏های ســبک زندگی دینی از دیدگاه مقام معظم رهبــری« از آقای نوروز امینی 
نشریه مهندسی فرهنگی‏،  تابستان 1394 - شماره 84  که در پنج حوزۀ اندیشه، خلاقیت فردی، 

خانواده، خلاقیت اجتماعی و کسب و کار به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است.

کنــون بــه بررســی ایــن مبانــی و ارتبــاط معنایــی با   در تمــام ایــن مقــالات ودیگــر مــوارد، تا
ی  سوره‏های قرآن نگارشی صورت نگرفته شده‏است و در این زمینه قابلیت پژوهش و نوآور
وجــود دارد.از طرفــی دیگــر در رابطه با ســوره علق نیز مقالاتی که با موضوع تأویل و یا تفســیر 
این سوره با بیانات رهبری به تحلیل و هماهنگی درآیات پرداخته باشد، یافت نشده است.

2. مفهوم شناسی

2-1. علق در لغت

 واژهى‌ »علق« شــش باردر قرآن کریم آمده اســت:) علق، ۱ و ۲(،) حج، ۵( ،) مؤمنون، ۱۴(، 
، ۶۷( ، )قیامت، ۳۸( که در پنج آیه به گونه‏های مختلف استفاده شده ‌است. علق بر  )غافر
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... استعمال  وزن فرس، جمع علقه اســت كه در معانى متعددى همچون خون بســته، زالو و
شــده اســت. ولى اصل همه معانى آن به یك معنا برم‌ىگردد یعنى: »چیزى كه به چیز بالاتر 
آویزان شود«. و از آنجا كه زالو و خون بسته به چیز دیگرى م‌ىچسبند و بدان آویزان م‌ىشود 
علق نامیده شده است.( حسن مصطفوى، التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ماده علق، 

: ) در این سوره »علق« به معناى خون بسته بیانگر

ى، ج27، ص ۱۵۶(  1. چسبنده بودن آن )مكارم شیراز

۲. آویزان شدن آن به جداره رحم؛

۳. شــباهت بــه زالــو چــرا کــه نطفــه در رحــم، زالــو وار به رحــم م‌ىچســبد و از خــون تغذیه 
مك‌ىند. )رضایی اصفهانی، 1386: ۸ / ۱۸۴( 

نكته : تفسیر علق به معناى خون بسته آویزان به رحم، با سیاق آیات متناسب است، به ویژه 
آنكه این مرحله از خلقت انســان در علم جنین‌شناســى جدید به عنوان واســطه‌اى بین نطفه و 
مضغه )گوشــت شــدن( به شمار م‌ىرود؛ یعنى حدود ۲۴ ســاعت این خون بسته به جدار رحم 
آویزان اســت و از خون آن تغذیه مك‌ىند تا شــكل‌گیرى علقه كامل شود. این نوعى رازگویى قرآن 

گاه مك‌ىند. )رضایى اصفهانى، 1381: 2 / 487( است كه بشر را به اسرار خلقت خویش آ

2-2. سبک زندگی 

، راه و رســم، قاعــده، اســلوب و ... آمده  واژه ســبک در لغــت بــه معنــای شــیوه، روش، طرز
، زندگانی، حیات،  است(معین،1371 :  2 / 1818( کلمه زندگی نیز در لغت به معنای:عمر

یانی، 1396: 52(  یستن، معاش و زنده بودن است(کاو ز

اصطــاح ســبک زندگــی در زبان هــای مختلف با تعابیــری همانند: ســیره  در زبان عربی 
ی  ی نســبتا پایدار و  style” "در زبان لاتین اســت. این ســبک زندگی، همان الگو ونوع رفتار
اســت که بر تمام رفتار و منطق انســان سیطره دارد و بروز و ظهور می‏یابد.)طباطبایی یزدی 

و دیگران، 1396: صص7،4-3(

، باورها، ارزشــها و  ســبک زندگــی قرآنــی بــه ایــن معنا اســت کــه تمامــی گرایــش هــا، رفتــار
مجموعــه برداشــت هــا، عادت هــا، نگرش ها، ســلیقه هــا، معیارهای اخلاقــی، اقتصادی و 
سیاسی فرد یا جامعه در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بر مبنای عمل به آموز ه های 
دین اسلام نهادینه شود.(مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم بجنورد، 1391 (
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 2-2-1. مبانی سبک زندگی اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای

از دیدگاه ایشان مبانی سبک زندگی اسلامی در 3 بخش معرفت شناسی، انسان شناسی  
وهستی شناسی تشکیل می‏شود که دربخش معرفت شناسی به موضوع منابع معرفت الهی  
وراه های شــناخت آن پرداخته می‏شــود. در بحث انســان شناسی به موضوع رابطه انسان با 
خالق هســتی و جایگاهی که برخوردار اســت به معرفی انســان از دید ویژگی‏های خدادادی 
ی پرداختــه می‏گــردد. در بحــش هســتی شناســی بــا بررســی ماهیتــی و چیســتی هســتی و  و

یت ربـوبیت الهى  بحث می‏شود.  ارتباط آن با خدا، انسان ودیگر موجودات بر محور

2-3. تأویل

تأویــل در لغــت: از مــاده »اول« بــه معنــاى بازگشــت اســت و در بــاب تفعیــل بــه معنــاى 
بازگشت دادن م‌ىآید.) لسان العرب،: ۱۱ / ۳۲-۳۶؛ رضایی اصفهانی، 1387: 1 / ۱۷۸(

تأویل از دیدگاه مفســران: در بین مفســران، دیدگاه های متفاوتی از تأویل برداشــت شــده 
اســت  کــه در ایــن میــان علامــه طباطبائــى تأویل را  بــه معناى حقیقــت عینى کــه خارج از 
ســنخ الفاظ و معانى هســت دانســته و مختص به تمام آیات قرآن می‏نمایند.) طباطبایی، 
1374: 8 / ۲۵( گرچه این نظر را آقای رضایی اصفهانی مطابق آیت الله معرفت که تأویل رابه 
که دلالت در لغت، قــرآن و حدیث ندارد.)رضایی  معنــای بطن می‏داننــد، نپذیرفته اند چرا
اصفهانــی، 1387: 1 / 186( بــا ایــن وجود کــه تعابیر متفاوتی از تأویل در بین مفســران اطلاق 
می‏شــود، در این نگارش آنچه از تأویل تعبیرشــده اســت به مواردی از جمله تفسیرو معنای 

باطنی آیات از مفسران اشاره دارد.

3. محتواى سوره علق
سوره در ابتدا به پیامبر )صل‌ىالله‌علیه‌و آله‌و سلم( دستور قرائت و تلاوت داده است و بعد 
ازآن صحبت از آفرینش انسانی می‏کند که در عین عظمت، ازموجودی بی ارزش خلق شده 
است سپس، تکامل انسان و بحث قلم وعلم  را بیان مك‌ىند. مرحلهى‌ بعد از آن ، ناسپاسی 
آدمی که در برابر تمام نعماتی که خداوند در جهت رشد وی قرار داده وطغیانگری نموده است 
را  با اشاره به مجازات دردناك كسانى که مانع هدایت مردم می‏باشند بیان نموده و در نهایت 

با دستور سجده به پروردگار ،آیه خاتمه می‏یابد. )روح بخش، 1389: 2 / 199(

:  خلاصه محورهاى اساسى سوره علق عبارتند از

ی و هشدار به راه سعادت وشقاوت  ى توحید و خالق عالم آفرینش ب: یادآور الف: یادآور
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انسان در مسیر زندگی که راستای مطالب سوره بدین صورت است:

کرم )صلى الله علیه و آله ( به تلاوت. )آیه ۱( - دعوت پیامبرا

- بزرگی نعمت جایگاه علم و قلم. )آیات ۵-۴(

ى با سركشى انسان. )آیات ۷-۶( - بیان تناسب سرمایه‌دار

- بیان انتخاب راه های متعدد در مقابل انسان. )آیات ۱۳-۹(

ى نظارت خداوند بر هرچیز در هستی. )آیه ۱۴( - یادآور

ی به افراد معاند و سرکش. )آیات ۱۸-۱۵( - تهدید و یاد آور

- امر به سجده و تقرب به خدا. )آیه ۱۹( )رضایی اصفهانی،1389،ص303(

4. مبانی سبک زندگی اسلامی در بخش معرفت شناسی
: عقل، وحی، ســنت، حواس  در معرفت شناســی الهی منابع معرفت و شــناخت عبارتند از
وتجربه می‏باشد که از مهم‏ترین آنها در دیدگاه آیت الله خامنه ای  به  وحی)کتاب(، سنت  وعقل 
اشاره می‏شود. )آیت الله خامنه‌اى، در دیدار اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان ۴/۱۰/۱۳۷۰(

4-1. وحی و عقل

 در ابتدای ســوره علق خداوند به پیامبر اکرم از طریق وحی، هدایت بشــری را فراهم نموده 
قَ<)علق،1( » بخوان به نام پروردگارت كه ]همه 

َ
ذی خَل

َّ
كَ ال بِّ  بِاسْــمِ رَ

ْ
اســت و می‏فرماید: >اقْرَأ

« در آغاز وحــی به پیامبر اکرم)ص( گفته 
ْ
آفریده‏هــا را[ آفریــده«  از نظــر علامه طباطبایی : »اقْرَأ

یافت وحی می‏باشــد که این دســتور به معنای قرائت  می‏شــود، به معنای دســتور به تلقی و در
و تلفــظ بر انســان‏ها نیســت. قرائت به معنای جمع کــردن حروف و کلمات با هم می‏باشــد و 
بــه هــر خواندنــی قرائت گفته می‏شــود چــه در ذهن بخواند، خــواه به لفظ آورده و تلفظ شــود و 
خواه اینکه شخصی کتابی را قرائت کند و به سمع دیگران برساند که این نوع از قرائت قرائتی 
خاص می‏باشد و از آن به تلاوت هم یاد می‏شود. بنابراین قرائت به معنای تلقی وحی است و 
در این آیه شریفه به این معناست کتابی را که به شما عطاء می‏شود، بخوان و تلقی کن. گویا 
« یعنی بخوان و تلقی 

ْ
با خواندن، وحی در حضرت محقق می‏شود. در این آیه می‏فرماید: »اقْرَأ

کــن ایــن قرآن. این مرحله تلقی وحی و مبعوث شــدن نبی اکرم)صلــی الله علیه و آله(، مرحله 
جدیدی از حضور حضرت در عالم است. یعنی ای پیامبر وقتی می‏خواهید وحی را بخوانید 
یافت کنید. پروردگار تو کسی است که  و تلقی کنید، با اســتعانت از اســم پروردگارتان آن را در
قَ«. پروردگار تو خالق انســانی اســت که از خون بســته 

َ
ذِى خَل

َّ
تمام عالم را آفرید که فرمود: »ال
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 یج در خلق بعد از علق به این مرحله از کمال رسانده است که  شده آفریده شده و او را به تدر
قٍ«. خداوند علاوه بر اینکه خالق ما می‏باشــد، ربّ ما نیز هست. 

َ
نسَــانَ مِنْ عَل

ْ
قَ الْا

َ
فرمود: »خَل

« باز هم 
ْ
قَ« خداوند پس از دســتور »اقْرَأ

َ
ذِى خَل

َّ
ــكَ ال بِّ ربوبیــت خداوند این اســت که فرمود: »رَ

کید می‏کند که ای پیامبر ما وحی و کتاب ما را تلقی کن به اسم آن پروردگاری که به انسان  تا
کریمانه ترین عنایات را داشته و او را از خون بسته شده آفریده و به مرحله تعلیم بالقلم رسانده 
است. خداوند متعال با این تعلیم به این انسانی که او را از هیچ آفرید، آنچه را نمی دانسته به 

اندازه ظرفیت و وسعت او عطاء نموده است.) طباطبایی، 1374ش: 2 / 547(

یىك از مهم‌ترین منبع معرفتى كه زندگى انسان را متمدن كرده و راه‌هاى ارزشمند و نیك 
در اختیــار انســان قرار م‌ىدهد، عقل و خرد اســت. گرچه برخــى آن‌ را بالاترین منبع معرفتى 
م‌ىداننــد؛ امــا عقل محدود به امــور معقول اســت.)مطهرى، 1377: ۵ / ۱۰( از منظر آیت الله 
خامنــه ای راه ارشــاد عقل به‌جز وحى خدا نیســت. وحى به معنــای تعلیم خاص خداوند و 
، ایــن هدایت و تعلیم نیز در اختیار  ، كه به واســطه او هدایــت به بندهى‌ برگزیده‌اش پیغمبر
انسانهاى دیگر قرار بگیرد. پس مسئلهى‌ اوّل، مسئلهى‌ وحى است. و بنابراین منطقه عقل 
که وحى، نقش هدایتگری  انسان در زمینهى‌  آدمی داخل مجموعه وحی الهی می‏شود؛ چرا
عقلیّــات و ذهنیّــات  را ایفا می‏نماید.) جهان بین، 1398: ۴۴ – آیت الله خامنه ای، بیانات 

در دیدار علما وروحانیون استا ن همدان)1383/04/15(

حال با توجه مبانی مهم وحی و سپس عقل، مولفه های سبک زندگی اسلامی در معرفت 
شناســی الهــی در دیدگاه آیت الله خامنه ای بــه علم ودانش، ایمان و تقوا و توجه به ارزش‏ها 

و شعائر الهی اشاره شده است:

4-2. مولفه علم ودانش

زندگــى همــراه با نظم علمى و پیشــرفتهاى زندگى، در جهت صحیــح زندگى  و با رعایت 
انصــاف، صفــا، صداقــت و ...ســبک زندگی اســامی را معرفــی می‏کند چرا که اســاس همه 
گاهى ومعرفت شــکل می‏گیــرد.) آیت الله خامنــه ای؛ در خطبه‌هاى نماز  ، بــر دانش و آ چیــز
جمعهى‌ تهران ۲۸/۲/۱۳۸۰( در آیه اول ســوره همانطور که اشــاره شد، در آغاز بعثت به وجود 
گیری علم داده شــده اســت.  ی و فرا )صلــی الله علیــه و آله و ســلم( دســتور علم‌آموز پیغمبر
اولین چیزی که انسان باید بخواند و بداند معرفت خدای سبحان است چون اولین موجود 
اوســت که دومی ندارد و او خالق اســت ؛ لذا اول علم، معرفت اوســت و به وجود مبارک آن 
<؛ اســم رب را بخوان! این اســم گرچه لفظی را شــامل می‌شود، یک؛ 

ْ
حضرت هم فرمود: >اقْرَأ
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لفظی که دلالت بر مفهوم دارد آن مفهوم هم اســم خداســت. مظاهر آن اســما که انبیا و اولیا 
گر کســی مظهر اسمی از اســمای الهی شد کارگزار  و اهل بیت)علیهم الســام( هســتند که ا
کَ< هم شامل لفظ  بِّ  بِاسْــمِ رَ

ْ
اســت، نفس، قدم و قلم او اثربخش اســت اینکه فرموده: >اقْرَأ

گر اسم لفظی باشد قرائت به یک معنا و مصداق است و  می‌شود هم شامل معنا می‌شود؛ ا
< فرق می‌کند. گرچه کل جهان را ذات اقدس الهی 

ْ
گر قرائت مفهومی باشد به مصداق >اقْرَأ ا

م، علم و خصوصیت  ِ
ّ
ــم، معل

ُّ
خلــق کرد. بنابراین پیام رســمی این بخش در مدار تعلیم، تعل

گر کســی کتابی را مطالعه کند  علم و معلوم اســت. قرائت و خواندن تنها در تلفظ نیســت ا
و این کلمات را جمعاً از کنار ذهنش عبور بدهد این هم یک نحوه قرائت اســت اما قرائت 
شــایع و روشــن همان قرائت کلامی و لفظی اســت. اصل خواندن که ترغیب به علم اســت 
اینکه اســم ربّ را بخواند، اولین درســی که قرآن می‌دهد توحید اســت. بحث‌های توحیدی 

هم یک سلسله مباحث علمی محض است.) جوادی آملی،1399/1/2( 

مِ< )علق،4 ( همان كه به وســیله 
َ
قَل

ْ
مَ بِال

َّ
ذی عَل

َّ
خداونــددر ادامــه این ســوره می‏فرماید: >ال

قلم آموخت«  

ــمَ: ادراك حقیقــت چیــزى اســت و بــر دو گونه اســت: ادراك ذات شــی‏ء و حكم 
َّ
4-2-1. عَل

كــردن بــر وجــود چیــزى با وجود چیز دیگــر كه برایش ثابت و موجود اســت یا نفــى چیزى كه از 
او دور و منفــى اســت. پــس علــم در نوع اوّل متعدّى به یك مفعول اســت و علم در معنى دوّم 
م‏ از جهتى دیگر بر دو گونه اســت: علم نظرى و علم عملى. 

ْ
متعدّى به دو مفعول اســت. عِل

علم نظرى: چیزى اســت كه وقتى دانســته باشــد با دانســتن بیشتر كامل م‏ىشــود. مانند علم 
به موجودات عالم و علم عملى، دانشــى اســت كه تمام نم‏ىشود مگر اینكه به آن علم، عمل 
م‏ دو گونه است: علم عقلى؛ )علمى كه 

ْ
شود همچون علم به عبادات.‏ از جهتى دیگر نیز عِل

با اندیشــه و عقل دانســته م‏ىشود( و علم سمعى؛ )علمى كه صرفا از شنیده‏ها و مسموعات 
یاد تكرار م‏ىشود  مْتُهُ‏: در اصل یىك اســت جز اینكه تعلیم به آن‏چه را كه ز

َّ
مْتُهُ‏ و عَل

َ
اســت( اعْل

م‏ مخصوص 
َ

اختصــاص دارد تــا جائــى كه اثرى از آن در نفس آموزنده حاصل شــود، ولــ‏ى إِعْلَا
گاهى دادن و تنبیه یا هشدارى  خبر دادن سریع و تند است. بعضى از علماء گفته‏اند: تَعْلِیم‏آ
گاهى و تنبّه نفس براى تصوّر چیزى است كه  م‏ آ

ُّ
به نفس آدمى است براى تصوّر معانى و تَعَل

م‏ىآموزد و چه بسا وقتى تكرار در آن باشد در معنى إعلام بهك‏ار رود، مثل این آیه که بیان شده 
مِ< وســیله نشــر معارف اســت و در آن نیز به 

َ
قَل

ْ
مَ بِال

َّ
ذی عَل

َّ
اســت. )راغب، ج 28،ص 181( >ال

مکتوبات قلم ســوگند یاد کرده اســت.بنابراین در بحث ســبک زندگی اسلامی آنچه اهمیت 
گاهی انســان از خداوند خالق، انســان وجایگاه وی در  بســیاری در معرفــت الهــی دارد علم وآ
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 هستی و به عبارت دیگر بیانگر تفکرات صحیحی که پایه واساس اعتقادی انسان را در نوع 
جهان بینی توحیدی وی می‏باشد در این رکن ظهور وبروز می‏نماید.

4-3. مولفه ایمان و تقوا

ایمان به  معنای ایمان به خدا، وعدهى‌ الهى؛ هرچیزی که با دســتورات تشــریعى خداوند 
به‌وســیلهى‌ پیامبرانــش نــازل نمــوده اســت. )آیــت الله خامنــه ای؛ در اجتماع بــزرگ زائران و 
... یــص، بخیل و مجــاوران حــرم مطهّــر رضــوى، ۱۳۸۳/۰۱/۰۲( از آنجا که انســان موجودى حر
بــه عبارتــی در درونــش نفــس امّاره‌اى اســت كه برتمــام بد‌ىها دعــوت می‏کند، لذا  انســان، 
آســیب‌پذیر می‏گــردد و بایــد مراقبــت بــا تقــواى فــردى از خــود نمــود. ) آیــت الله خامنــه ای 
قْــوى<‏ )12( یــا  مَــرَ بِالتَّ

َ
وْ أ

َ
)۴/۶/۱۳۸۱( -)۱۲/۵/۱۳۷۲( خداونــد در ایــن ســوره می‏فرمایــد: >أ

ى وادارد؟ ]آیا آن بازدارنده سزاوار كیفر سخت نیست؟[  ]دیگران را[ به پرهیزكار

یشــه وَقَــیَ گرفتــه شــده اســت. و به معنــای حفظ شــ‏ىء از آنچه اذیّت  قْــو‏ى: از ر
َ
4-3-1. تّ

و ضــرر می‏رســاند.تقوی اســم اســت از اتقــاء و هــر دو بمعنى خــود محفوظ داشــتن و پرهیز 
كردنســت. راغب گوید: تقوى آنســت كه خود را از شــ‏ىء مخوف در وقایه و حفظ قرار دهیم 
این حقیقت تقوى اســت ســپس خوف را تقوى و تقوى را خوف گویند. تقوى در اصل وقوى 
ى از آنچه  اســت واو به تاء عوض شــده اســت‏. در شــریعت و دین تقوى یعنى خود نگهدار
كــه بــه گناه م‏ىانجامد و این تقوى به ترك مانع تعبیر م‏ىشــود كــه با ترك نمودن حتى بعضى 
از مباهــات كــه گناه هــم ندارند كامــل و تمام م‏ىشــود.)راغب اصفهانــی، 1412ق: 4 / 480( 
تفاوت آن با ایمان در این است که ایمان، عقیده است و تقوا، اجرا و کاربستِ ایمان است. 

4-4. مولفه توجه به ارزشها و شعائر الهی

ی ذکر و یاد  شــعائر الهی، به مکان ها و نشــانه های جهت عبادت می‏باشــند برای یادآور
..از نشــانه های یک  ، روزه، زکات و خداوند می‏باشــند، از جمله آنها می‏توان حج خدا ، نماز
 إِذا 

ً
ی، 1377: 117( خداوند در این ســوره می‏فرماید: >عَبْدا انســان موحد می‏باشــد.) شــکور

ى< )علق، 10( بنده‏اى را هنگامى كه نماز م‏ىخواند.« 
َّ
صَل

ــى: مــراد از عبــدى كه نماز م‏ىخواند بــه طورى كه از آخر آیات بر م‏ىآید رســول 
َّ
4-4-1. صَل

خــدا )ص( اســت، چــون در آخــر آیات آن جناب را از اطاعت آن شــخص نهى نمــوده، امر به 
سجده‏اش و به نزدیك شدنش م‏ىفرماید. علامه بر اساس این آیه می‏گوید که بنا بر این فرض 
كه سوره مورد بحث اولین سوره نازل شده از قرآن باشد، و نیز بنا بر اینكه از اول تا به آخر سوره 
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یكباره نازل شده باشد، سیاق این آیات دلالت دارد بر اینكه رسول خدا )ص( قبل از نزول قرآن 
نماز م‏ىخوانده، و همین معنا دلالت دارد بر اینكه آن جناب قبل از رسیدنش به مقام رسالت 

با نزول قرآن، یعنى قبل از حادثه بعثت از انبیا بوده است. )طباطبایی، 1374ش:  20 / 551(

5- مبانی سبک زندگی اسلامی در بخش انسان شناسی
از مبانــی مهــم انســان شناســی در دیــدگاه آیــت الله خامنه ای به مــواردی از جملــه : اراده 
ی از اندیشه، کرامت ذاتی و طبیعت میل  ی وبرخوردار واختیارانسان) مختار وآزاد(، خردورز

انسان به فجور و مرزگشایى اشاره نمود:

5-1. کرامت ذاتی انسان

آیــت‌الله خامنــه‌اى ضمــن  اهمّیّت كرامت انســانى میفرمایند:» در هیــچ مكتبى به ‌اندازه 
یــم انســان« یكــى از اصــول  اســام، ارزش و كرامــت انســان را والا وبرتــر نمیدانــد. اصــل »تكر
اســامى اســت كــه همواره بــه عنــوان  معرّفى اســام تعریف میشــود.) آیت‌الله خامنــه‌اى، در 

دیدار گروهى از زنان، به‌مناسبت فرخنده میلاد حضرت زهرا) س(و روز زن ۲۵/۹/۱۳۷۱(

خداوند در بحث کرامت انســانی ابتدا به کرامت خویش اشــاره نموده اســت ومی‏فرماید: 
كریمان‏[ است.« كْرَمُ< )علق/3( بخوان در حالى كه پروردگارت كریم‏ترین ]

َ
أ

ْ
كَ ال بُّ  وَ رَ

ْ
>اقْرَأ

كْــرَمُ: مشــتق شــده ازكــرم و كرامت به معنى ســخاوت، شــرافت، نفاســت و عزّت 
َ ْ
5-1-1. الْأ

است. در صحاح و قاموس می‏گوید: »الكرم ضدّ اللؤم« یعنى كرم ضدّ لئآمت است پس كریم 
گــر وصف خدا واقع  بــه معنى ســخى اســت‏. )قرشــی، 1371ش: ‏6 / 103( راغب می‏گوید: كرم ا
شود مراد از آن احسان و نعمت آشكار خداست و اگر وصف انسان باشد نام اخلاق و افعال 
پســندیده اوســت كه از وى ظاهر می‏شــود به كســى كریم نگویند مگر بعد از آنكه آن اخلاق و 

افعالى از وى ظاهر شود و هر چیزیك‏ه در نوع خود شریف است با كرم‏ توصیف می‏شود.

 ، ، واز سوی دیگر کْرَمُ< به معنی این است که  معلم خداست از یک سو
َ
أ

ْ
کَ ال بُّ  وَ رَ

ْ
>اقْرَأ

متعلــم پیغمبر اســت، دو درســی که داده می‌شــود، درس کرامت اســت. کرامــت جمع بین 
علم و عمل، باید و نباید و جمع بین اینکه در عالم هســتی چه چیزی هســت و انســان باید 
ی را انجام بدهد و یا اجرا نکند قرار گرفته اســت. که باید از کســی که شــریکی ندارد  چه کار
م را در آیــات ابتدایی 

ّ
وتنهــا خالــق اوســت،تکیه زده شــود. اینکــه خداوند علم، تعلیــم و تعل

یــم که کتابی  یــت  اینکه قرآن کر ســوره تشــویق نموده  ودســتور داده اســت کــه بخوان برمحور
یــم اســت و کتــاب کریم به جمع بیــن دو حکمت نظری و حکمت عملی اشــاره دارد: در  کر
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 حکمت نظری بیان توحید خالقیت وتوحید ربوبیت اســت و در حکمت عملی که انســان 
باید کریم بشــود و کریمانه به ســر ببرد لذا یکی از مبانی مهم ســبک زندگی اسلامی برگرفته از 
که انســان موحد اســت ولذا  نباید بیراهه  تدبر در آیات قرآن کریم کرامت انســانی اســت چرا

برود و نه راه کسی را ببندد. وتنها ربّ وخالقش و مبدأ و مرجعش خداوند کریم می‏باشد..

5-2. خردورزی وبرخورداری از اندیشه

در نهج‌البلاغــه آمده اســت کــه »خداوند پیامبر را مبعوث نمود تــا گنجینه‌هاى خرد را در 
بین انسانها بر انگیزاند.«) سیدرضی، 1414ق : خطبهى‌ ۱( که با این خرد بتواند راه زندگى  را 
بیاید.  بنابراین انســان باید همواره اندیشــه با تحلیل و سنجش درهر امری از زندگی خویش 

نماید.)آیت الله خامنه ای، 1396: 20(

مْ< )علق،5(»به انســان آنچه را 
َ
مْ یَعْل

َ
إِنْســانَ ما ل

ْ
مَ ال

َّ
خداونــد در ایــن ســوره می‏فرماید: >عَل

نم‏ىدانست تعلیم داد. «

مْ< در این جملــه دو طایفه از آیات اســت: یکی اینکه 
َ
ــمْ یَعْل

َ
إِنْســانَ مــا ل

ْ
ــمَ ال

َّ
5-2-1. >عَل

خدای سبحان چیزهایی را به انسان یاد می‌دهد که انسان نمی‌دانست؛ یکی اینکه خدای 
ســبحان چیــزی بــه جوامع بشــری یــاد داد و یاد می‌دهد که بشــر از آن جهت که بشــر اســت 
نمی‌توانــد یــاد بگیــرد. می‌توان گفت چیزی به انســان یاد داد که نه تنها قبلاً نمی‌دانســت در 
گر  مْ<؛ ا

َ
ــمْ یَعْل

َ
إِنْســانَ ما ل

ْ
مَ ال

َّ
م وحیانی نبود نمی‌توانســت یاد بگیرد،. >عَل

ّ
گــر معل آینــده نیــز ا

مْ 
ُ

مُک ِ
ّ
ایــن آیــه بود ممکن بود که این علم را بشــر از جای دیگر هم یــاد بگیرد؛ اما وقتی >وَ یُعَل

مُونَ<آمده اســت یعنی جای دیگری نیزنیســت. اینکه می‏فرماید قرآن را یاد 
َ
ونُوا تَعْل

ُ
مْ تَک

َ
مَا ل

داد وســپس انســان را خلق کرد این مفهوم را می‏رســاند که تا زمانی که انســانی علوم قرآنی را 
نداند و موحّد قرآنی نشــود، هســتی او هســتی انســانی نیست، یک هســتی عادی دارد که به 
حسب ظاهر حیات حیوانی دارد لذا ، برنامه آسمانی قرآن کریم انسان‌ساز است به عبارتی 
بعد از اینکه علم قرآنی آمده است جامعه انسانی را تشکیل بدهد..این بیان و سخن، اینها 

دو وسیله برای نشر معارف الهی هستند. )جوادی آملی، )01/01/1399(

گشایى 5-3. طبیعت انسان میل به فجور و مرز

انســان كــه ترکیبــی از بــدن مــادّى و روح مجرّد اســت.از آنجا کــه  طبیعت انســان  در پرتو 
بــدن مــادّى اش و فطرتش به روح مجرّد قرار می‏گیــرد،) عبدالله جوادى آملى، 1386ش، ص 
ى، بــه فطرت او برمی‏گــردد. بنابراین با  ۲۵۷( لــذا تمــام رذایل انســان به طبیعــت و فضایل و
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خاموش نمودن نداى فطرت ، آدمی  درگیر طبیعتش  می‏گردد که نتیجه آن انبوهی از رذایل 
یَطْغى< 

َ
إِنْســانَ؛ ل

ْ
 إِنَّ ال

َ
لاّ

َ
اســت.) عبدالله جوادى آملى، 1389: ۱۹/ ۱۶۹( خداوند می‏فرماید: >ك

كه انسان سپاس گزار باشد[ مسلماً انسان سركشى مك‏ىند«. )علق،6(»این چنین نیست ]

یشه طغی و طغو می‏باشد. طغیان به معنای تجاوز ازحد است. راغب  5-3-1. یَطْغ‏ى: از ر
آن را تجاوز حدّ در گناه می‏داند. گناهكار از حد خویش تجاوز كرده و گرنه حدّ او انسانیت 
: طغیان جنبه عملی دارد  ى است.)قرشی، 1371: 4 / 223( تفاوت طغیان و کفر و نیكو كار
و کفــر جنبــه نظری؛ طغیــان به تجاوز نمودن از حد خود به حدود دیگران و ارتکاب گناهان 

 )597 :1395 ، اشاره دارد. )بهرامپور

پیام آیه این اســت که این طغیانگری، طبیعت غالب انســان‏ها اســت، طبیعت كســانى 
اســت كــه در مكتب عقــل‏ و وحى پــرورش نیافته‏اند كه وقتــى خود را مســتغنى م‏ىپندارند، 
شــروع بــه سركشــى و طغیــان مك‏ىننــد. نــه خــدا را بنده‏انــد، نــه احــكام او را بــه رســمیت 
م‏ىشناســند، نه به نداى وجدان گوش فرا م‏ىدهند، و نه حق و عدالت را رعایت مك‏ىنند. 
گر لحظه‏اى فیض او  انســان و هیچ مخلوق دیگر هرگز بى نیاز و مســتغنى نخواهد شــد و ا
قطع شــود درســت در همان لحظه همه نابود م‏ىگردند، انســان گاهى به غلط خود را بى نیاز 
م‏ىپنــدارد، و تعبیــر لطیــف آیه نیز اشــاره به همین معنى اســت كه م‏ىگوید: خــود را بى نیاز 
م‏ىبیند نم‏ىگوید بى نیاز م‏ىشــود. خداوند در اینجا فرمود کرامت انســان در این اســت که 
از مــرز تجــاوز نکند، ولی غالب افراد در اثر گرایش بــه طبیعت و محرومیت از فطرت همین 
کــه یــا از دیگــری و جامعه به حســب ظاهر بی‌نیاز شــدند طغیانشــان شــروع می‌شــود که مرز 
ی اســت با مرز طغیان؛ گاهی مستغنی است و خود را مستغنی نمی‌بیند این  اســتغنا مساو
هنر است؛ گاهی مستغنی نیست و خود را مستغنی می‌بیند این عیب مضاعف است که 
خودبزرگ‌بین هســتند و با اینکه نیازمند به جامعه هســتند خود را مســتغنی می‌پندارند و بر 

اساس این پندار طغیان می‌کنند. )جوادی آملی،1398/12/29(

نْ رَآهُ اسْتَغْنى< )علق،7(» براى اینكه خود را ب‏ىنیاز م‏ىپندارد.«
َ
در ادامه آیه می‏فرماید: >أ

ى  اسْــتَغْنى: الغِنَــ‏ى، در گونه‏هــا و اقســامى مختلــف بــهك‏ار مــ‏ىرود: اوّل در معنــى ب‏ىنیــاز
ى و احتیاجات كــم و اندك‏ این  مطلــق و ایــن نیســت مگر بــراى خداى تعال‏ى. دوّم كــم نیاز
ى شــده است كه فرمود:»الغنى، غنى  همان غنایى اســت كه در ســخن پیامبر )ص( یادآور
ى روحى و نفســانى اســت. ســوّم غنى در  ى واقعى، عزّت نفس و ب‏ىنیاز النّفس«کــه ب‏ىنیــاز
یادى دســت‏آورده‏ها بر حســب گونه گونى مردم‏ می‏باشد.)راغب اصفهانی، 1412: 2  معنى ز
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 / 219(  عامــل طغیان انســان، بی نیاز دانســتن خود از خداوند اســت و ایــن مخالف توحید 
ی عبودیت شیطان و دلبستن به اسباب ظاهرى)وسیله ونه هدف (  است. علت طغیان و

و در نتیجه غفلت در یاد وشکر نعمت های پروردگاراست.)طباطبایی، 1374: 20 / 550(

اســتغنا کــه بــا جمــع ثــروت بــه شــکل گیــری قدرت‏هــای غیــر خدایــی منجــر می‏شــود،  
ی سبب دور شدن انسان از رشد وپرورش الهی در مسیر هدایت بشری  براثراحساس بی نیاز

می‏گردد.)آیت الله خامنه ای، 1392: 271(

5-4.  اراده واختیار انسان 

انسان به سبب داشتن اراده می‌تواند آزاد باشد و انتخاب کند. همین اراده و انتخاب آزاد 
میان دو راه خیر و شــر و حق و باطل و شــکر و کفر و کفر و ایمان اســت که انســان را از دیگر 
موجودات متمایز کرده اســت.اختیار و اراده انســان در طول ارادة خداوند اســت. همچنین 
دامنه اختیارات انسان محدود و تعیین شده است؛ چرا كه در صورت عدم نیاز به خداوند 
، مالكیت مطلق خداوند نادیده گرفته می‏شــود. لذا   و تصمیم گیری در اختیارات بدون مرز

اوامر و دستورات تشریعی معنا ومفهومی نخواهد داشت.) طباطبایى، 1374: 150( 

یشــه  آزادى انســان را ، اصل توحید و یگانگى خدا می‏دانند.  حضرت آیت‌الله خامنه‌اى ر
یــدهى‌ خــدا  دانســته و آموزه‌هایــی ازجملــه آزادی  در پرتو  ایــن اصــل، هســتى و جهــان را آفر
بــه ایــن اصل مفهــوم واقعى خود را پیــدا میك‏ند. بنابراین، انســان باید تنهــا در برابر خداوند 
تســلیم باشــد تــا از آزادى در برابر دیگــران برخوردار شــود. همچنین در این بــاره می‏فرمایند: 
»اسلام، آزادى را امر فطرى انسان و یکی از حقوق برتر دانسته  است. «) خامنه‌اى، در مراسم 

فارغ‌التّحصیلى گروهى از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرّس ۱۲/۶/۱۳۷۷(

ذی یَنْهى< )علق/ 9(»مرا خبر ده آیا آن كسى كه 
َّ
یْتَ ال

َ
رَأ

َ
خداوند در این سوره می‏فرماید: >أ

باز م‏ىدارد، «

 منصوبند و 
ّ

ذِی یَنْه‏ى و جمله شــرطیّه هر دو مفعول أرأیت هســتند و محلّا
َّ
5-4-1.ینهی:  ال

جواب شرط اول حذف شده است. )طبرسی، 1375:  6 / 672( جمله »أرأیت« به معناى»خبر 
ده مرا« اســت، و اســتفهام در آن به منظور شــگفتى انگیختن اســت.)طباطبایی، 1374: 20 / 
552( از ایــن آیــه تــا پنج آیه بعدی جنبه مثل دارد، و م‏ىخواهــد به عنوان نمونه چند مصداق 
از انســان طاغــى را ذكــر كنــد، و نیز به منزله زمینه چینى اســت براى تهدیــد صریحى كه بعدا 
به عقاب نموده، عقاب كســانى كه از اطاعت او نهى مك‏ىنند، و نیز زمینه اســت براى امر به 
عبادتش. همین کســی که طغیان دارد وخود را بی‌نیاز می‌بیند، امر به منکر و نهی از معروف 
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)صلی الله علیه و آله و ســلم( مشــغول  گــر ببیند بنده‌ای مثــل وجود مبارک پیغمبر می‏کنــد، ا
عبــادت اســت او را نهــی می‌کنــد اعتراض می‌کند.این ســه پدیده تلــخ را طغیانگــران در برابر 
 
َ
مردان باتقوا دارند اول اعراض اســت بعد اعتراض وســپس معارضه و جنگ اســت. فرمود: >أ

 . بنابراین در این  یْــتَ< آن کســی را که >یَنْهی<؛ نهی از معروف می‌کند به جــای نهی از منکر
َ
رَأ

آیــه افــرادی کــه نهی از امر معروفی می‏کنند، طغیانگری نموده اند وهیچ انســانی حق ندارد که 
از طاغوت اطاعت نماید وآزادی انســان تنها با اطاعت از حق معنا می‏شــود چراکه حقیقت 

اسلام درآزادی انسان ازعبودیت غیر خداوند وطاغوت است.)آیت الله خامنه ای، 69/3/10(

گر این  هُــدى<‏ )علق/11(»مرا خبر ده ا
ْ
ى ال

َ
یْتَ إِنْ كانَ عَل

َ
رَأ

َ
  در ادامــه این ســوره می‏فرمایــد: >أ

بنده نمازگزار بر راه راست باشد.«

هُــد‏ى: معنــى هدایــت یافتــن و هدایــت كردن اســت ولى دیگــران فقط 
ْ
5-4-2. هُــدی : ال

دلالــت گفته‏انــد. )قریشــی، ج7، ص 145( هدایت، نشــان دادن و یافتن راه اســت به ســوی 
: 597( بنابراین فضیلت انسان  مقصد الهی و گاهی اعم از الهی و غیر الهی است )بهرامپور
بــه ایــن اســت کــه اراده‌ی انتخــاب راه خــدا نماید و در این مســیر دشــوار تنها با عزم راســخ 

انسانى حركت كند.)آیت الله خامنه ای، 1391: 165(

6- مبانی سبک زندگی اسلامی در بخش هستی شناسی
و  هســتی)توحید(  یــت  ومدیر مبــدأ  بــه  مبنایــی  مصادیــق   ، الهــی  شناســی  هســتی  در 
که اعتقاد به  هدفمندی وغایت هســتی)معاد( درســایه ســار عدل الهی به شــمارمی‏رود چرا

مبدأ و معاد؛ پشتوانهى‌ عدالت اجتماعى است.)آیت الله خامنه ای، 1397ش، ص70(

6-1. مبدأ ومدیریت هستی

توحید ركن اصلى بینش و اندیشه دین اسلام است  که در جهت تكریم تكوینى و تشریعى 
انسان حکومت  وحرکت می‏کند.«) آیت‌الله خامنه‌اى، در دیدار كارگزاران نظام ۱۲/۹/۱۳۷۹(

ــهَ یَــرى<‏ )علــق،14( »مگر ندانســته كــه قطعاً خــدا ]همــه كارهایش را[  نَّ اللَّ
َ
ــمْ بِــأ

َ
لــمْ یَعْل

َ
>أ

م‏ىبیند؟« 

هَ یَری<:  از لطیف‌ترین تعبیرات قرآن کریم در آغاز بعثت این است  نَّ اللَّ
َ
مْ بِأ

َ
مْ یَعْل

َ
 ل

َ
6-1-1. >أ

که ذات اقدس الهی ما را به حیا دعوت کرده است فرمود مگر نمی‌داند که خدا می‌بیند؟ که هنوز 
مسئله جهنم و قیامت بحث نشده است و بعداً نازل می‌شود اولین بخشی که قرآن کریم دعوت 

و هدایت کرده حیا است که آیا نمی‌داند که خدا او را می‌بیند؟  )جوادی آملی،1399/1/2(      
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 اصِیَــةِ< )علق/15(»ایــن چنین   بِالنَّ
ً
نَسْــفَعا

َ
ــمْ یَنْتَــهِ ل

َ
ئِــنْ ل

َ
 ل

َ
لاّ

َ
و در  ادامــه نیــز می‏فرمایــد: >ك

گر ]از كارهایش‏[ باز نایســتد، به  یــم،[ ا كه ما كارهایــش را زیرنظر ندار نیســت كــه م‏ىپنــدارد ]
شدت موى جلوى سرش را م‏ىگیریم ]و به سوى دوزخ مك‏ىشانیم.[« 

یشــه ســفع به معنی گرفتن می‏باشــد. صحاح گوید »سَــفَعَتْ‏ بِنَاصِیَتِهِ« یعنى  : از ر
ً
نَسْــفَعا

َ
ل

پیشانى او را گرفت طبرسى و زمخشرى گوید: سفع به معنى گرفتن و محكم كشیدن است. 
كید دارد یكــى لام، دیگرى نون  نَسْــفَعاً« دو تأ

َ
ایــن كلمــه در قــرآن فقط یكبــار آمده اســت. »ل

كید ثقیله نیز خوانده شده و برخی مفسران معنای  كید خفیفه. در كشاف گوید: با نون تأ تأ
گرفتن و به شــدت كشــیدن، ســیلى به صورت زدن، چهره را ســیاه كردن وعلامت گذاردن و 
خوار كردن‏ را اشــاره نموده اند و از همه مناســبتر در اینجا همان معنى اول اســت، هر چند 

در آیه مورد بحث معانى دیگر نیز احتمال دارد. )مکارم، 1374: 27 / 170(

نَاصِیَة: رســتنگاه موى جلو ســر كه بصورت افعال نَصَوْتُ‏، انْتَصَیْتُهُ‏ و نَاصَیْتُهُ‏ بكار می‏رود 
یعنــى موى پیشــانى و جلو ســرش را گرفتم‏.)راغب اصفهانــی، 1412: 4 /350( موى جلوى ســر 
ت متصل شدن بسر ناصیه گفته شده كه ناصى یناصى به معنى چسبیدن است.

ّ
است به عل

نتیجه این آیات این است که کسانی که با دعوت حق که سراسر توحیدی است معارضه 
پا گذارند، خداوند نه تنها آنها را زیرنظر ندارد بلکه با عدالت خویش  نمایند و عدالت را زیر
سزای ظالمین عالم را خواهد داد؛ چرا که هدف اسلام رسیدن تمام انسانها به زندگی همراه 
بــا امنیــت، آرامــش و عدالت اســت که تنها با پذیــرش دعوت حق که توحید اســت، تحقق 

می‏یابد.)آیت الله خامنه ای، 1391: 243(  

    6-2. هدفمندی و غایت هستی

یىك از نقاط اصلى و اساسى در جهان‌بینى اسلامى، مسئلهى‌ تداوم حیاتِ بعد از مرگ 
اســت؛ در اســام و در تمام ادیان الهى این موضوع جزو اصول جهان‌بینى اســت . تمام این 
اصول جهان‌بینى، در تنظیم روابط زندگى و در تنظیم پایه‌هاى حكومت اســامى و ادارهى‌ 
جامعــه و ادارهى‌ عالــم مؤثّر اســت. بعــد ازمرگ، رفتن به یك مرحلهى‌ دیگر اســت؛ و بعد در 
آن مرحله، مســئلهى‌ حســاب و كتاب و قیامت و این چیزها است.« )آیت‌الله خامنه‌اى، در 

ى اسلامى ایران ۱۲/۹/۱۳۷۹( دیدار مسئولان و كارگزاران نظام جمهور

جْعى< )علق/ 8 (»ب‏ىتردید بازگشت به سوى پروردگار توست.« كَ الرُّ بِّ >إِنَّ إِلى‏ رَ

جْع‏ى: رجع در لغت به معنى عود و بازگشــتن بســوى آنجایى كه ابتداء از آنجا  6-2-1.  الرُّ



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

48

گر آن شیئى مكانى باشد و قول و فعل را نیز شامل می‏گردد  آمده  را شامل می‏گردد مكان را ا
گر آن شــیئى مرجوع غیر مكانى باشــد مثل اینكه گویند ســخن فلان برگشت به اولش نمود  ا
و نیز در عمل گویند عود به اعمال پیشین خود نمود لكن در عرف غالبا رجوع و بازگشت را 
نســبت به مكان آرند مانند همین آیه که همین معنا را می‏دهد. )مجتهده امین، 1361: 15/ 
195(. یعنى مرجع و بازگشــت هر كس بســوى خداســت، پس این طاغى ســركش چگونه به 
مالش طغیان نموده و پروردگارش را عصیان میك‏ند و حال آنكه بازگشــتش بســوى اوست و 
او قادر بر هلاك و كیفر كردار اوست آن دم كه بسوى او برگشت)طبرسی، 1375: 27 / 184(. 
اما علامه در المیزان گفته‏اســت: کلمه رجعى مانند كلمه رجوع به معناى برگشــتن اســت، 
ى كــه از ســیاق‏تهدید آینــده بر م‏ىآید ایــن جمله تهدیــد به مرگ و بعث اســت، و  و بــه طــور
خطاب در آن به رسول خدا )ص( است. بعض‏ىگفته‏اند: خطاب در آن به طریق بكار بردن 
التفات به جنس انســان اســت، تا تشــدید بیشترى كرده باشــد. ولى ظهور آیه در معناى اول 

بیشتر است )طباطبایی: 20 / 551( 

بانِیَةَ< )18( »ما هم به زودى مأموران  ودر ادامه آیات آخر این سوره می‏فرماید: >سَنَدْعُ الزَّ
آتش دوزخ را فرا م‏ىخوانیم.«

ئكــه عذابك‏ننــده. جمع اســت و مفرد آن یا »زبینــة« و یا »زبنى« و یا  بانِیَــةَ: ملا 6-2-2. الزَّ
»زابن« اســت و كلمه مشــتق از »زبن« اســت. )حســینی، 1/ 597(  زبانیة جمع زبنیه )به كسر 
بــن به معنى دفــع كردن و صدمــه زدن و  زا( در اصــل بــه معنــى ماموریــن انتظامــى، از مــاده زَ
دور ســاختن اســت، و در این‏جا به معنى فرشــتگان عذاب و ماموران دوزخ اســت.)مکارم، 
1374: 27 / 173(. امر در آیه تعجیزى است، م‏ىخواهد با این امر به شدت اخذ اشاره كرده 
باشد، و معنایش این است كه باید این كسى كه از نماز نهى مك‏ىند جمع خود را صدا بزند، 
تا او را از دســت ما نجات دهند، و ما به زودى ماموران موكل بر آتش را كه فرشــتگانى خشــن 
و پــر نیــرو هســتند صدا م‏ىزنیم، آن وقت اســت كه نصــرت هیچ ناصرى ســودى به حال او 

نخواهد داشت.

نتیجه
ی  سوره علق دارای مفردات و واژگان قابل تاملی است. نکاتی بررسی شد که عنصر محور
م  بر پایه یک نظم طبیعی اســت که انســان باید آفریده بشــود تا رشــد بکند. اول 

ّ
تعلیم و تعل

انسان است که از علق خلق شده است، بعد این انسانِ مخلوق علقی را به مکتب دعوت 
می‌کنــد بــا تعلیــم قرآن او را کم‌کم انســان ملکوتی می‌کند. انســان مُلکــی از درس کرامت یاد 
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 می‌گیرد، آن‌گاه به بارگاه انســان ملکوتی بار می‌یابد. در این ســوره با استفاده از مبانی سبک 
کی از این است که : زندگی اسلامی نتایجی که از آیات  ومفهوم آن برگرفته شد حا

1-آیه 1 به موضوع هســتی شناســی و معرفت شناسی پرداخته است چرا که به صراحت از 
کرم )صلی الله  واژه »خلق «اســتفاده شــده اســت وهمچنین از واژه »اقراء«به وحی بر پیامبر ا

علیه وآله( که یکی از منابع معرفت شناسی است، اشاره می‏شود.

2-آیــه 2 به بخش انســان شناســی انســان اشــاره شــده اســت کــه از واژه »علق «اســتنباط 
می‏شود.

کرم « که اشاره به کرامت انسان  3-آیه 3 به مبانی انسان شناسی در سبک زندگی از واژه »ا
می‏باشد.

4- آیــه4  بــه موضــوع معرفت شناســی الهی با اســتفاده از مولفه علم ودانش کــه در آیه به» 
مَ« بحث تعلیم انسان  وهمچنین به مبانی انسان  القلم «اشاره نموده است. ودر آیه 5 به »علَـ

ی اشاره شده است. شناسی توجه به خردورز

ی که میل به فجور  5-آیه 6 به بحث مبانی انســان شناســی که برگرفته از طبیعت مادی و
و مرزگشایى  دارد از واژه »لیطغی« برگرفته می‏شود.

6- آیات  7 و 9به موضوع آزادی انســان از مبانی انســان شناسی در سبک زندگی اسلامی  
با واژه »استغنی« فهمیده می‏شود.

7-آیــه 8 به موضوع هســتی شناســی کــه یکی از مبانی مهم آن معاد وباز گشــت به ســوی 
یت »رجعی«اشاره شده است. خداوند با محور

8-آیه  10 اشاره به نماز  ازمولفه توجه به ارزش ها ومناسک الهی در مبانی معرفت شناسی 
می‏باشد، از واژه »صلی« شناخته می‏شود.

9- آیه 11 اشــاره گر اراده واختیار انســان در مبانی ســبک زندگی در بخش انســان شناسی 
می‏باشد که  با واژه»هدی« فهمیده می‏شود. 

10-آیه 12 به بحث مبانی معرفت شناسی با واژه «تقوی» برمی‏گردد.

ب» 
َّ

11- آیه 13 ارتباط دهنده به اراده واختیار انسان از مبانی انسان شناسی با واژگان«کذ
ی» می‏باشد.

ّ
«تول و

12- آیات 14و 15 به توحید در مبانی هستی شناسی اشاره می‏کند.

13-آیه 18 به معاد «زبانیه» از مبانی هستی شناسی مرتبط می‏گردد.
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منابع
- قرآن کریم 

ابن فارس، احمد» معجم مقاییس اللغه« قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.-1 
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Abstract
The rule of “conveyance and adaptation” is the flow of the general con-
cepts of the verses of the Qur’an on their examples over time. This rule is 
one of the many rules of interpretation method that explores the new and 
esoteric concepts of the divine verses of the Qur’an.Considering that the 
most important source for interpreting the Qur’an is the interpretation tra-
ditions of the Prophets .Muhaddith Bahrani has based the interpretation 
of Al Burhan on the traditions of Ahl al-Bayt Infallibility and Purity that 
with careful consideration of the arrangement and selection of narrations 
in the introduction chapters and the text of Tafsir al-Borhan, the rule of 
“carrying out and adapting” can be studied and researched as the inter-
pretation method of this Tafsir.The meaning of the rule “implementation 
and adaptation” is that the general and absolute words and interpreta-
tions of the Qur’an refer to cases and examples that can be adapted and 
are aimed at them.In this article, organized as a library and documentary 
research and organized in a descriptive and analytical method, it tries to 
apply the interpretation method of Muhaddith-e-Bahrani with precision 
and reflection on the traditions of Tafsir al-Borhan, while examining the 
rule of “implementation and adaptation” and its difference with tafsir and 
interpretation. Explain and derive this rule
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منهج تأویلی تفسیر البرهان با تکیه بر قاعده جری و تطبیق
)تاریخ دریافت: 1402/06/29 تاریخ پذیرش: 1402/09/29(

محسن احتشامی نیا1، سید حسین موسوی درچه2، امیر توحیدی3

چکیده 
 قاعده " جری و تطبیق" به عنوان جاری شدن مفهوم های کلی آیات قرآن بر مصداق 
هــای خــود در طــول زمان اســت. ایــن قاعــده از قواعــد متعدد منهــج تأویلی اســت که 
بــه کشــف مفاهیم نــو و باطنی آیات الهی قــرآن می‏پردازد. با توجه بــه اینکه مهمترین 
منبــع بــرای تاویل قرآن‏، روایات تاویلی معصومین )ع( اســت، محدث بحرانی، تفســیر 
البرهــان را بــر مبنای روایات اهل بیت )ع( قرار داده اســت کــه با دقت و تامل در نحوه 
چینش و گزینش روایات در ابواب مقدمه ومتن تفسیرالبرهان می‏توان قاعده " جری و 
تطبیق"  را به عنوان منهج تاویلی این تفســیر مورد مطالعه و پژوهش قرار داد . منظور 
از قاعــده " جــری و تطبیــق " ایــن اســت کــه  الفــاظ و تعبیرهــای عــام و مطلق قــرآن به 
موارد و مصادیق قابل انطباق اشاره دارند و آنها را هدف گرفته‏اند. این نوشتار بصورت  
پژوهش کتابخانه‌ای و اســنادی و به روش توصیفی و تحلیلی ســامان یافته، می‌کوشد 
ضمــن بررســی قاعــده " جــری و تطبیق" و تفاوت آن با تفســیر و تأویل، بــا دقت و تأمل 
بــر روایــات و چگونگی در چینش و تبویب روایات تاویلی تفســیر البرهان، این قاعده را 
بعنوان منهج تاویلی محدث بحرانی اســتنتاج و اســتخراج نماید که در این پژوهش به 
این رهیافت رســیدیم که محدث بحرانی در تفســیر روایی البرهان در بیشــتر روایات از 

این قاعده بهره جسته است.
کلید واژه: البرهان، تأویل، منهج، جری، تطبیق. 
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1. مقدمه 
ع( اســت   از مهم‌تریــن منابــع بــرای تأویل آیات قرآن کریم، روایات و احادیث معصومین )
ع( به عنوان دو عنصر ارزشمند در ساحت  و طبق حدیث ثقلین ارتباط قرآن و اهل بیت )
ی از قرآن منوط  گسســتنی اســت. در هر زمان بهره‌بــردار هدایــت دینی انســان‌ها، عمیق و نا
ع( ضرورت پیدا  به تفســیر و تبیین درســت آن اســت از این رو میراث تفســیری اهل بیت )
می‌کنــد زیــرا این میــراث گرانبها زمینۀ بهره‌گیری از قــرآن را در تمام زمینه‌هــای زندگی فراهم 
می‌کنــد و بــه انســان‌های طالــب هدایت و معرفــت، بصیــرت و بینایی می‌بخشــد. از دیگر 
ســو فهم متون دینی به ویژه قرآن به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد دارای اصول 
و قواعــدی اســت کــه غفلت از آن، انســان را از شــناخت صحیح مراد خداونــد باز می‌دارد. 
ع( در تأویل قرآن کریم، نقش کلیدی و اساسی در تبیین حقایق  جایگاه و نقش اهل بیت )
یلی، قاعدۀ »جری و تطبیق« اســت کــه این قاعده از  قرآنــی دارد. یکــی از اصــول و قواعــد تأو
ویژگــی جهانشــمولی و جاودانگــی قرآن کریم نشــات می‌گیــرد. در این پژوهش که بر اســاس 
مطالعــات کتابخانــه‏ای صــورت گرفتــه اســت، با دقــت و تأمــل در نحوه  چینــش و گزینش 
یلی محــدث بحرانی را بر اســاس قاعدۀ  یلــی تفســیر البرهــان  می‌توان منهــج تأو روایــات تاو

ی و کشف نمود.  کاو »جری و تطبیق«  وا

لات پژوهش 2. سوا
" چیست؟ رابطه  " جری و تطبیق"  با  " تاویل" و " تفسیر

یلی محــدث بحرانی در تفســیر  چگونــه می‏تــوان قاعــده " جــری و تطبیــق"  را از منهــج تاو
البرهان  استخراج و تبیین نمود؟

3. پیشینه پژوهش
یلی کتابها و رساله و پایان نامه های  درباره تأویل و تفسیر های روایی و روش شناسی تأو
کثر کتب علوم قرآنی پس از پرداختن به  ی به رشــته تحریر درآمده اســت. تقریبا در ا بســیار
تفســیر دربــاره تأویل نیز مطالبی نوشــته شــده اســت از آن جملــه می‏توان کتــاب روش‏های 
، مبانی و روشهای تفسیر قرآن از عباسعلی عمید زنجانی،  کر تأویل قرآن از محمد کاظم شا
ی شــهری و از جمله پایــان نامه و رســاله ها  درآمــدی بــر تفســیر جامــع روایــی از محمــدی ر
یلی در مکتب اهل بیت علیهم السلام« از هاجر  می‏توان به رساله » مبانی و روش تفسیر تأو
یلــی در قالــب یــک نظریه تفســیری« از مهــدی کمانی نجف  باختــری، » تحلیــل روایــات تاو
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 آبادی و همچنین مقالات متعددی  که در زمینه تاویل قرآن نگاشته شده است را نام برد.

4. معناشناسی تاویل و جری و تطبیق 

1-4. معنای لغوی تاویل

یشــه " اول" بــه معنــای بازگردانیــدن به مرجــع و رجوع به اصل اســت ) ازهری  »تاویــل« از ر
، 1414ق: 11/32، ابن فارس، 1404  ،1421 ق: 320/15، جوهری، 1376ش: 1627/4، ابن منظور
، 1367ش: 81/1(. در تمامی کتب لغت جز به معنای " رجوع" یا " مرجع"  ق: 163/1، ابن اثیر
بــه معنــای دیگــری نیامده اســت، گرچــه برای مشــتقات آن ماننــد اول) صیغــه فعل ماضی 
بــاب تفعیــل( و تاویــل ) مصدر بــاب تفعیل( معنای دیگری ذکر شــده اســت. واژه‏های اول 
ی؛.گاهی به  ی بکار رفته‏اند؛ گاهی به معنــای غیر مصدر و تاویــل، گاهی بــه معنای مصدر
معنای رجوع و ارجاع؛ گاهی به معنای مرجع و عاقبت. در این میان، اســتعمال واژه تاویل 
، 1388ش: 26(.  کر ی آن ) شا ی شیوع بیشتری دارد تا معنای مصدر به معنای غیر مصدر

2-4. معنای اصطلاحی تاویل 

درباره معنای واژه »تاویل« در اصطلاح، بر اساس جایگاه استفاده آن، اقوال مختلفی نقل 
شــده اســت؛ معانی چون: 1( تفســیر و مراد متکلم، این معنا نزد قدمای مفسران شایع است 
و تفسیر و تاویل را به یک معنا میدانستند و بین آن دو تفاوتی قائل نبودند)طبری، 1412ق: 
123:3؛ ســیوطی 1416ق: 221(.  2( جمــع کــردن معناهــای مشــکل در لفظی روشــن و بدون 
اشکال ) ازهری 1421ق : 329 / 15(.   3(  برگرداندن لفظ از حقیقت به مجاز ) غزالی ، 1413ق: 
196(.  4( اظهار احتمال در لفظ با دلیلی بیرون از خود لفظ) قرطبی، 1364ش: 4 / 15(.   5( 
بازگرداندن لفظ از معنای ظاهرش به معنای محتمل ) جرجانی، 1403ق: 50(.   6( رســیدن 
یان هر چیــزی ) مولی صالــح مازندرانی  بــه کنــه حکمــت به منظور دســت یافتن به ســود و ز
، 1429ق، 157:8(  7( توجیــه آیــات متشــابه بــر وجه صحیح آن)معرفــت، 1379ش:28/1(.  
6( معنــای باطنی آیات) همان، 1379ش: 18/1(.  8(حقیقت خارجی)طباطبایی،1390ق: 
53/3(.  9( شامل واقعیت های خارجی و مفهوم ذهنی) سبحانی،1383ش: 3 / 241(.  10( 
حمــل الفــاظ  بــه غیر از معنــای ظاهر آن یــا حمل لفظ برمبنــا مرجوح، این اصطــاح در نزد 
یف، مقصود وجود  متکلمیــن و اصولین و متاخرین شــایع اســت. خلاصه و جامع ایــن تعار

معنایی ماورای معنای ظاهری الفاظ است. 
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3-4. معنای لغوی جری و تطبیق 

»جری« در لغت به معنای حرکت خورشید و روان شدن آب گرفته‌اند )فراهیدی، 1410 ق: 
6/ 174( برخی دیگر از علمای لغت جری را به معنای روان شــدن، جریان داشــتن و حرکت 
یه" تعبیر می‌شود، زیرا از یک سو به  ، گاه از خورشید به "جار منظم در طول مکان و از این‌رو
، 1408 ق: 14/ 140( و بعضی از لغت‌شناسان »جری« را به  سوی دیگر روان است )ابن منظور
یه« یعنی سنت همیشگی و غیر منقطع  معنای»همیشــگی و دوام« گرفته‌اند. »الســنة الجار
بــرد ایــن معنــای لغــوی در قــرآن در آیۀ »تجــری من تحتها  )طریحــی، 1375 ش: 1/ 83( و کار

« )بقره/ 25( آمده است. الانهار

واژه  "تطبیــق" : »الطبــق غطــاء کل شــیء ... الطبــق: کلَّ غطــاء الــزم علی الشــئ ، طابَقَــهُ‏ مطابَقةً 
.« بــه معنــای قــرار دادن چیــزی بــر چیز دیگر اســت، بــه گونه‌ای کــه آن را بپوشــاند و 

ً
و طِباقــا

، 1414 ق: 10/ 209؛ مصطفوی، 1360 ش: 2/ 177( کاربرد  ی یکدیگر باشند )ابن منظور مساو
< )ملک/ 3( به کار رفته اســت. 

ً
این معنای لغوی تطبیق در آیۀ شــریفه >ســبع ســموات طباقا

معنای لغوی دیگری که برای واژۀ »تطبیق« به کار رفته معنای »پوشــاندن« اســت )طریحی، 
، 1414 ق: 10/ 209( در دعــای فــرود بــاران آمده اســت »اســقینا  1375 ش: 5/ 204؛ ابــن منظــور
 طبقا« یعنی بارانی که زمین را بپوشاند و همه آن را در بر گیرد، بر ما بفرست. )طریحی، 

ً
غیثا

1375 ش: 5/ 204(

4-4. معنای اصطلاحی جری و تطبیق 

اصطلاح " جری" برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السلام و شیوه تفسیری ایشان است. 
ی از روایات ناظر به قرآن  علامه طباطبایی به این شیوه توجه داد و از آن برای تحلیل بسیار

و حل پاره ای تعارض‏ها بهره برده است.) مسعودی، 1395: 66(

ی اســت وبر حــال و آینــده همانند  قــرآن کتابــی اســت کــه در غایب هماننــد حاضر جار
ی و منطبق می شــود.همه احکام، قوانین، اوصاف و ویژگی های آن فراتر از مرز  گذشــته جار
های مکانی و زمانی است. از این ویژگی قرآن کریم در روایات به " جری" تعبیر شده است.

) جوادی آملی، 1378: 1 / 167(

در تفاســیر روایی شــیعه از جمله تفســیر البرهان، روایات فراوانی به چشم می خورد که در 
کرم صلی الله علیه وآله و اهل بیت علیهم السلام و پیروانشان  آنها آیات قرآن کریم بر پیامبر ا

و یا مخالفان ایشان تطبیق شده است.



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

59

 � 
منه
ج

 تأو
ی

لی
تفسیر 


البرهان 




با 
تکیه بر 




قاعده 


 
جر

 و تی
ط

بیق
 در روایت امام محمد باقر علیه السلام مفهوم " جری" را توضیح می دهد: 

نْ بَعْدُ، یَجْــرِی كَمَا تَجْرِی 
ُ

ــمْ یَك
َ
ــهُ، مِنْــهُ مَا مَضَــى، وَ مِنْهُ مَا ل

ُ
یل وِ

ْ
ــهُ‏[، وَ بَطْنُــهُ تَأ

ُ
یل »ظَهْــرُهُ‏ ]تَنْزِ

اسِــخُونَ فیِ  هُ وَ الرَّ ا اللَّ
َّ
هُ إِل

َ
یل وِ

ْ
مُ تَأ

َ
ى: وَ ما یَعْل

َ
هُ تَعَال  اللَّ

َ
مَا جَاءَ مِنْهُ شَــیْ‏ءٌ وَقَعَ، قَال

َّ
ل

ُ
قَمَرُ، ك

ْ
ــمْسُ وَ ال

َ
الشّ

، 1404: 96 ؛ بحرانی:  1414: 1 / 46( مُهُ«)صفار
َ
مِ‏ نَحْنُ نَعْل

ْ
عِل

ْ
ال

اصطــاح " تطبیــق" بصورت ســاده و متعارف، همــان حمل مفهوم بر مصــداق و ارائه فرد 
خارجــی بــرای مفهــوم ذهنــی اســت.  " تطبیق" معنایی مســتقل از " جری" اســت و همیشــه 
نیازمنــد آن نیســت، امــا گاه بعــد از گســترش دادن متــن و یا جریان و اســتمرار بخشــیدن به 
ی از اسباب نزول ها، نشان دهنده نخســتین مصداق از مفهوم آیه  آن، میســر نیست.شــمار
، بــه فهــم آیــه کمک می کننــد. افزون بر ایــن، در روایات متعــددی، اهل  هســتند و از ایــن رو
بیت علیهم الســام به عنوان مصداق‏های منحصر یا کامل یک آیه معرفی شــده‏اند و آیه بر 
آنها تطبیق داده شــده اســت. این گونه روایات در تفاسیر و کتابهای حدیث شیعه از جمله 

تفسیر البرهان فراوان به چشم می‏آیند.) مسعودی، 1395: 61(

بنابراین روایاتی مانند آنچه حضرت امام باقرعلیه الســام به خیثمه فرمودند: " ثلث قرآن 
درباره ما و دوســتان ماســت و ثلث آن درباره دشــمنان و دشــمنان پیشــینیان ماســت ....) 
عیاشی، 1380ق: 1 / 10( بر اساس جری و تطبیق معنا می‏یابد و هرگز گستره شمول و عموم 
معنــای آیــات قــرآن را محدود نمی‏کند و دســت مفســر را درتطبیق آیه بر دیگــر مصادیق آن 
نمی‏بندد، بلکه معنایی عام دارد و همچنان به عموم خود باقی است. فایده و نقش روایات 
تطبیقــی آن اســت که بــا تبیین برخی مصادیق آیه، مفســر را در ارائه معنــای کلی راهنمایی 
مــی کنــد.) جــوادی آملــی، 1390 ش: 1 / 169(. اصطــاح »جــری و تطبیق« در میان مفســران 
ی شــدن کبری هــای آیه‌ها و مفهــوم کلی بر  و قــرآن پژوهــان رایج اســت ایــن اصطلاح را جار
مصداق‌هــای خــود در عــرض و طــول زمــان معنــا کرده‌انــد )ســیفی، 1380ش: 210(. جــری و 
ک  تطبیق عبارت اســت از جریان و انطباق آیات مربوط به یک مورد یا موارد دیگری که ملا
و معیــار واحد و یکســان دارند )طباطبایــی، 1403 ق: 3/ 67( یا انطباق یک لفظ که معنای 

کلی بر مصادیق متعدد آن معنا دارد. 

5. ادله جری و تطبیق در تفسیر البرهان
بهتریــن دلیــل بــرای اثبــات اعتبار ایــن قاعده، مفــاد روایات متعــدد در تفاســیر روایی نور 
الثقلیــن، کنــز الدقائــق و از جمله تفســیر گرانبهای البرهان که محــدث بحرانی به آن متذکر 
شــده اســت. این روایات بر اساس قاعده " جری و تطبیق " بیانگر جاودانگی قرآن و طراوت 
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همیشگی آن از رهگذر قابلیت انطباق بر مصداق نو پیداست )نورائی، 1390ش: 37(.

یکــی از طــرق فهــم آیات قــرآن، تطبیق آنها بــر افراد و حوادث با شــرایطی ماننــد زمان نزول 
آیــات قرآن می‌باشــد. همچنان که چنین روشــی برگرفته از نقل و متکــی بر ادله عقلی بوده و 
از رموز جاودانگی قرآن به شــمار می‏رود ) مســعودی، 1397ش: 154(. ضمن اینکه پیشــینه 
قاعــده جــری و تطبیــق را در ســخنان حضرات معصومین علیهم الســام باید جســت و جو 
ی در گذر زمــان فرموده‌انــد. فضیل بن یســار از امام  کــرد کــه قــرآن را ماننــد آفتاب و ماه جــار
هَا ظَهْرٌ وَ بَطْن« سوال کرد، حضرت فرمود:

َ
ا وَ ل

َّ
محمد باقر علیه السلام پیرو روایت »مَا مِنْ آیَةٍ إِل

مْ یَجِی‏ءْ، یَجْــرِی كَمَا تَجْرِی 
َ
هُ؛ مِنْهُ‏ مَا قَــدْ مَضَ‏ى، وَ مِنْهُ مَــا ل

ُ
یل وِ

ْ
یلــه [وَ بَطْــنٌ هُــوَ تَأ »ظَهْــرٌ ] تنز

حْیَاء…
َ
أ

ْ
ى ال

َ
ــونُ عَل

ُ
مَا یَك

َ
مْوَاتِ ك

َ
أ

ْ
ــى ال

َ
ونُ عَل

ُ
یلُ شَــیْ‏ءٍ مِنْهُ یَك وِ

ْ
مَــا جَــاءَ فِیهِ تَأ

َّ
ل

ُ
قَمَــرُ، ك

ْ
ــمْسُ وَ ال

َ
الشّ

«)بحرانی، 1414ق: 44/1(

کتفا  در این روایات این حقیقت را یادآور می‏شوند که نباید در فهم آیات قرآن به ظاهر آن ا
کرد؛ آیات قرآن به مانند روز و شــب در جریان اســت و به حیات خود ادامه می‏دهند، قرآن 
بــا هــر قومی ســخنی نو دارد و پیام آن با قاعده جری و تطبیــق بر حوادث و جریان های نو و 
تازه اســتمرار می‏یابد. در اینگونه روایات الفاظی چون " جری، یجری، تجری" برای بیان این 
استمرار بکار برده شده است. به تبع همین لفظ به قاعده جری شهرت یافته است. روایاتی 
مانند آنچه حضرت امام باقر علیه السلام به خیمثه فرمودند: »ثلث قرآن درباره ما و دوستان 
... «) بحرانی، 1414ق:  ماســت و ثلث قرآن درباره دشــمنان ما و دشمنان شــیعیان ماست و
48/1( ، براساس جری و تطبیق معنا پیدا می‌کند و هرگز گستره شمول و عموم معنای آیات 
قــرآن را محــدود نمی‌کنــد. درواقــع در اینگونــه روایات، بیــان مصداق کامل یــا یک مصداق، 
مصادیق دیگر را نفی نمی‌کند و دست مفسر را در تطبیق یه بر دیگر مصادیق آن نمی‌بندد 
بلکه آیه معنایی عام دارد و همچنان به عدم خود باقی است. فایده و نقش روایات تطبیقی 
آن اســت کــه بــا تبیین برخی مصادیق آیه، مفســر را در ارائه معنای کلــی راهنمایی می‌کند) 

جوادی آملی، 1390: 169/1(

نمونــه دیگــر از ادلــه " جــری و تطبیــق" در البرهان بدین شــرح اســت که  ابو بصیــر از امام 
لِّ قَوْمٍ هادٍ<) رعــد/7( چنین روایت نمود: 

ُ
نْــتَ مُنْذِرٌ وَ لِك

َ
ما أ

َ
صــادق علیه الســام ذیل آیه >إِنّ

هُ حَیٌّ  كِنَّ
َ
كِتَابُ وَ ل

ْ
آیَةُ وَ مَاتَ ال

ْ
جُــلُ مَاتَتِ ال ى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّ

َ
ــتْ آیَةٌ عَل

َ
انَــتْ إِذَا نَزَل

َ
ــوْ ك

َ
»… ل

مَا جَرَى فِیمَنْ مَضَى« )بحرانی، 1414ق: 229/3؛ حویزی،1370: 483/2(
َ

یَجْرِی فِیمَنْ بَقِیَ ك

گرآیه ای شــان نزولش در مورد شــخص خاصی باشــد و آن نفر بمیرد، آیه نمی‏میرد، بلکه  ا
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 آیــه زنــده اســت و دربــاره آینــدگان صــدق خواهد کــرد و در حقیقــت مصداقی اســت که در 

آینده کشــف می‏شــود. در تمامی ایــن روایات جری ناظر به مصادیــق عینی یا تنها مصداق 
آن معرفــی شــده اســت؛ البتــه چنیــن جری و تطبیــق هایــی در انحصــار و مرجعیت علمی 
اهل بیت علیهم الســام اســت که این حقیقت در روایات متعدی به صراحت بیان شــده 
اســت و احاطــه کامــل به ظاهــر و باطن آیات قرآن بــه ائمه علیهم الســام اختصاص دارد.) 
گاه به معارف قرآن  بحرانی، 1394ق: 1 / 33( و خداوند متعال در قرآن کریم، پیامبر خود را آ
دانسته، او را موظف به تبیین آیات الهی) نحل/44( و تعلیم آموزه ها و معارف آن می داند.

)جمعه/2(.

مْ بِهِ 
ُ

نْذِرَك
ُ
قُرْآنُ لِأ

ْ
یَّ هذَا ال

َ
وحِیَ إِل

ُ
دلیل دیگر اعتبار این قاعده، برخی آیات قرآن همچون >وَ أ

<)فرقان/1( 
ً
مِینَ نَذِیرا

َ
عال

ْ
ونَ لِل

ُ
فُرْقانَ عَلى‏عَبْدِهِ لِیَك

ْ
 ال

َ
ل ذِی نَزَّ

َّ
ــغ‏< )انعام/19(،  >تَبارَكَ ال

َ
وَ مَــنْ بَل

لِّ شَــیْ‏ءٍ<)نحل/89( اســت که تعابیری چــون »من بلغ« ، 
ُ
 لِك

ً
كِتــابَ تِبْیانــا

ْ
یْــكَ ال

َ
نــا عَل

ْ
ل و >وَ نَزَّ

ی بــودن  مفاهیم آیات قــرآن در همه  »العالمیــن« و »تبیانــا لکل شــی« نشــان از اســتمرار و جار
زمانها و مکانها و کامل بودن آن و برآورنده تمام نیازهای بشراستنباط می‏گردد.

بــه  اشــاره  و  یوســف  حضــرت  داســتان  مفصــل  بیــان  از  بعــد  نیــز  یوســف  ســوره  در 
ولِی 

ُ
قَــدْ كانَ فـِـی قَصَصِهِمْ عِبْــرَةٌ لِأ

َ
سرگذشــت پیامبــران الهــی، آنهــا را مایــه عبرت می دانــد، >ل

انســان  ایــن حالــت،  کــه در  " عبــرت" در اصــل عبــور اســت  واژه  باب<)یوســف/111( 
ْ
ل

َ
أ

ْ
ال

ازشــناخت چیز محســوس بــه امور غیر محســوس پی می‏بــرد.) راغب اصفهانــی، 1332ق: 
543 و مصطفــوی، 1371ش: 16/8( یعنــی خردمنــدان سرگذشــت پیامبران را می شــنوند یا 
مــی بیننــد، ولــی از ظاهر آنهــا عبور کرده، درس زندگــی از آنها می گیرند و قواعــد کلی آنها را 
ی می‏کنند. همچنین آیاتی که ســنت‏ها و قوانین کلی و غیر قابل تغییر  در زندگی خود جار
الهــی را بیــان می‏کنند) ال عمران/137، نســاء/26( کــه می‏توانند در هر عصری شــامل حال 

کسانی شوند که شرایط مشابه دارند )رضایی اصفهانی، 1386ش: 56(.

6. رابطۀ جری و تطبیق، تاویل و  تفسیر و نسبت منطقی آنها
" و  نسبت منطقی آنها بررسی    جا دارد که رابطه مفاهیم " جری و تطبیق" ، " تاویل " و " تفسیر
و معلوم گردد. با دقت و تامل در روایات تفســیری و تاویلی در می یابیم که ائمه اطهار علیهم 
گاهی  الســام گاه مصداقــی را بــرای تفهیم معنای ظاهری و تنزیل قرآن ارائــه کرده اند و گاه با آ
از مقصــود الهــی ، برای تبیین معنای باطنی و تاویلی قــرآن به ذکر مصداق پرداخته اند حفظ 
" می‏تواند بسیاری از  و روشن شدن ارتباط سه گانه میان " جری و تطبیق " ، " تاویل " ، " تفسیر
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پرسش ها را درباره روایات تاویلی و تفسیری پاسخ دهد .)مسعودی، 1395ش‏: 75(

یلی در تفســیر روایی  می‏بایســت بــه ایــن نکتــه نیز  توجه کنیــم که روایــات و احادیــث تأو
البرهــان در پــی تفســیر آیــه به معنــای بیان شــرح و توضیح معانــی الفاظ قــرآن و آیه‌های آن 

نیست، بلکه غالباً در پی تطبیق آیات بر برخی مصادیق و بارزترین مصداق آن است. 

برخی از مفسرین شیعه از جمله علامه طباطبایی قائلند که تفسیر غیر از جری و تطبیق 
، ارائۀ مدالیل لفظی آیه بر  اســت )طباطبایی، 1417 ق: 13/ 242( و معتقد اســت که تفســیر
اســاس قواعد زبان شــناختی و محاوره است، اما تطبیق، ‌انطباق مفاد آیه که حاصل تفسیر 
اســت، بر مصداقی از مصادیق خارجی اســت بی‌آنکه این مصداق بالذات جزء  مدلولات 
، تفســیر به تشــریح و توضیح  لفظی آیه باشــد .) طباطبایی،  1417ق ، 42/1( به عبارت دیگر

معنا مرتبط است ولی جری و تطبیق ناظر بر مصادیق معنا. 

، بیان تمام مراد خداوند از ظاهر یا باطن آیه است در  به تعبیری دیگر می‌توان گفت تفسیر
حالــی کــه جری و تطبیق صرفاً بیان برخی از مصادیق اســت که معنای ظاهر یا باطن بر آن 
کمل ) دقیق العاملی، 1428ق: 157( تطبیق می‌شود، چه مصداقی عادی یا مصداقی اتم و ا

برخی نیز تطبیق را نوعی تفسیر آیه بر شمرده‌اند و قائلند که جری و تطبیق در چهارچوب 
تفســیر آیــه قرار خواهــد گرفت )عمید زنجانــی، 1373 ش: 127( از آنجا کــه جری و تطبیق، 
مصادیــق آیــه را مشــخص می‌کند، می‌تواند نوعی تفســیر به شــمار آید، زیــرا تعیین مصداق 

نوعی ابهام زدایی و توضیح مقصود آیه است )رضایی اصفهانی، 1386ش: 25 / 53(.

یَّ 
َ
وحِــیَ إِل

ُ
محــدث بحرانــی در تفســیر خــود بــا اعتقاد بــه مبانی قرآنــی، آیاتــی همچــون >وَ أ

ونَ 
ُ

فُرْقانَ عَلــى‏ عَبْدِهِ لِیَك
ْ
 ال

َ
ل ذِی نَزَّ

َّ
غ‏< ) انعام/19( و >تَبــارَكَ ال

َ
مْ بِــهِ وَ مَنْ بَل

ُ
نْذِرَك

ُ
قُــرْآنُ لِأ

ْ
هــذَا ال

لِّ شَــیْ‏ء< )نحل/89( و تفســیر 
ُ
 لِك

ً
كِتابَ تِبْیانا

ْ
یْكَ ال

َ
نــا عَل

ْ
ل مِیــنَ نَذِیــرا< )فرقــان/1( و >وَ نَزَّ

َ
عال

ْ
لِل

تعابیری چون »من بلغ«، »العالمین«، »تبیانا لکل شی« در آیات مذکور از جاودانگی مفاهیم 
و معانی آیات قرآن و استمرار آن در همه ازمنه و امکنه قائل به مترادف بودن تفسیر با قاعده 
جــری و تطبیــق و در چهارچــوب تفسیراســت  و بــا ذکــر احادیثــی از امــام محمــد باقر علیه 
السلام »منه ما قد مضی و منه ما لم یجی......« قائل به جریان داشتن تاویل آیات قرآن است.

ا یَمُــوتُ، وَ 
َ
قُــرْآنَ حَــیٌّ ل

ْ
) بحرانــی، 1414ق: 1: 5(  و ذکــر روایــت دیگــری از آن حضــرت »انَّ ال

یَةٌ  كِنْ هِیَ جَارِ
َ
قُــرْآنُ، وَ ل

ْ
قْوَامِ مَاتُوا فَمَاتَ ال

َ
أ

ْ
تْ فـِـی ال

َ
آیَةُ إِذَا نَزَل

ْ
انَتِ ال

َ
وْ ك

َ
ا تَمُــوتُ، فَل

َ
ــةٌ ل آیَــةُ حَیَّ

ْ
ال

مَاضِینَ«، نشــان دهنده این اســت که قرآن در مورد آیندگان مانند 
ْ
مَا جَرَتْ فیِ ال

َ
بَاقِینَ- ك

ْ
فیِ ال

ی اســت )العیاشــی، 1380ق، 2: 20(. این روایات و امثال آن منقول از صفار  گذشــتگان جار
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 کید  و محــدث بحرانــی مویــد و مصــرح بــه قاعده جری و تطبیق اســت کــه نکات ذیــل را تا

می‏کنــد:  الــف( عدم اختصاص قرآن به زمان و مکان خاص   ب( حجت بودن قرآن برهمه 
انسان ها در هر زمان و مکان  ج( تازگی و جریان داشتن قرآن در هر زمان تا قیامت .

یــف متعددی کــه از واژۀ  »تأویــل« و »جری و تطبیــق«  ارائه گردیــد به نظر  بــا توجــه بــه تعار
ی  می‏رســد نســبت منطقی کــه بین آن دو وجــود دارد عموم و خصوص مطلق اســت به طور
که تأویل اعم از جری و تطبیق اســت و به طور مطلق نمی‌توان قائل به مترادف یا تباین شــد 
چرا که در تأویل بعضی آیات که به لایه‌های درونی و بطون آیات می‌پردازد که غیر از تعیین 
مصادیق است و در برخی نیز توجه به معنای ورای ظاهر در تأویل، به معنای نقض معنای 
ی  یلی اســت و تا تصوّر ظاهــر نیســت، بلکه معنــای ظاهر گاهی برای رســیدن به معنای تأو
روشــن از معنای ظاهر الفاظ وجود نداشــته باشــد، نمی‌توان به تأویل دســت زد. در معنای 
ک‌های کلی آن، معنای  باطــن آیــات، با الغای خصوصیت از مورد نزول آیــه و با ملاحظه ملا
باطنــی که در راســتای معنای ظاهری اســت، کشــف می‌شــود ولی جری و تطبیــق، عبارت 
اســت از انطباق همان معنا یا معانی، بر مصادیق خارجی اســت که وضعیت مشــابه مورد 

نزول را دارد )رستمی، 1380 ش: 1 / 165( 

به عبارت دیگر تأویل نسبت به جری و تطبیق معنایی عام دارد و جری و تطبیق جزئی از 
معنای این مفاهیم است. بدین گونه روایات »بطن« نیز نوعی از »جری و تطبیق« محسوب 
می‌شود، از این جهت که روا یات بطن فرآیند توسعۀ معنایی لفظ و انطباق بر مصادیق غیر 

کری، 1376 ش: 314( ظاهر است )شا

7. دلایل و منابع منهج تأویلی محدث بحرانی در البرهان
یکرد و راه و روش مفســر  منهــج در اصطــاح تفســیری همــان روش‌شناســی و شــناخت رو
، 1391ش: 26( در تفســیر روایی البرهان، محدث بحرانی  در تفســیر قرآن اســت .)علوی مهر
ع( قــرار داده و مراد  بــا توجــه به گرایش حدیثی، تفســیر خــود را بر مبنای روایــات اهل بیت )
یکردی اســت کــه محدث بحرانی بــر پایۀ آن در  یلــی تفســیر البرهان، روش یا رو از منهــج تأو
رســیدن بــه فهم مــراد آیات یا بطــون و مصادیق آیات تــاش می‌کند. منابع تفســیر و روایات 
ی در کتاب البرهان منابع حدیثی و تفســیری امامیه اســت و از منابعی تفســیری همچون  و
ثه، کلینی، شــیخ صدوق و  تفســیر عیاشــی، قمــی و ابن ماهیــار و منابع حدیثی مشــایخ ثلا

طوسی استفاده کرده است.

 باید توجه داشــت که در یک تقســیم بندی روایات تفسیری حضرات معصومین )علیهم 
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ی زیر  یلی و هــر بخش نیز حــاو یکــرد در ســه بخــش نقلی، تفســیری و تأو الســام( از نظــر رو
مجموعه و اقسام خاص خود قابل تقسیم است ) وحدتی شبیری، 1392: 15 / 180(.

۱ـ روایــات بــا رویکرد نقلی: یعنی روایاتی که ماهیّت اصلی آن، نقل اســت )نقل از ســنت، 
:  ۱ـ روایات لغوی،  یان شاهد بر نزول و ...( اقسام این دسته از روایات عبارت‌اند از یخ و راو تار
شامل روایات بیان معانی واژگان و الفاظ قرآن   ۲ـروایات فضای نزول   شامل )  روایات سبب 
نزول  و وقایع فضای نزول (   ۳ ـــروایات اخبار غیبی  شــامل ) روایات بیان اخبار گذشــتگان 

و اخبار آیندگان( 

، نیاز بــه تأمل و  ۲ـ روایــات بــا رویکــرد تفســیری و تحلیلــی: یعنــی روایاتــی کــه علــی الظاهــر
اجتهاد دارند و ذکر آن‌ها از جانب اهل بیت )علیهم السلام( بر اساس نوعی از علم خاص 
، مبین آیــات مجمل، مختص  آنــان اســت.  ۱ـ روایات تبیینی : شــامل روایات ) تفســیر ظاهر

آیات عام، مقید آیات مطلق(  ۲ـ  روایات تمثیلی 

۳ـ روایات با رویکرد تأویلی:  یعنی روایاتی که بیانگر بطون آیات است و به صورت عادی 
، بدســت نیامده اســت که  همگان توانایی فهم آن را ندارند و علم  و بر اســاس تفســیر ظاهر
آن ، ویــژه راســخان در علــم اســت ) آل عمــران /7( این نوع روایات نیز اقســامی دارد،شــامل 
روایــات ) جــری و تطبیــق  مبتنــی بــر بیان مصداق ،  توســعه مفهومــی و بیــان معانی باطنی 

آیات( است.

محــدث بحرانــی بــا توجه بــه مقدمه و ابــواب شــانزد‌ه‌گانۀ تفســیر البرهان و متــون روایات 
یلــی قائــل بــه وجود تأویــل و بطن برای آیات قــرآن کریم اســت . یعنی در ورای  تفســیری و تأو
الفــاظ و معانــی ظاهری آیات قــرآن کریم حقیقتی وجود دارد و کاربرد الفــاظ در ارتباط با آن 
صرفــاً جهــت نزدیکــی بــه اذهان اســت و تأویل بــه نوعی بازگردانــدن آن به حقیقــت آن چیز 

است. این حقیقت همان باطن و درون‌مایۀ آیات قرآن کریم است. 

محــدث بحرانــی روایات فراوانی در تایید ســخن خــود در مقدمۀ البرهان ذکــر می کند. از 
ع( تنها مصداق »راسخون فی العلم« هستند که عالم  کرم )ص( و اهل بیت ) نظر او پیامبر ا
به تأویل و بطن قرآن هســتند.) بحرانی، 1415ق: 1 / 5( یعنی وقتی برای آیات قرآن بطونی در 
یلی چنین  ع( این بطون را تبیین خواهند کرد و روایات تأو نظــر گرفتیــم، روایات معصومین )

کارکردی در خصوص آیات قرآن کریم دارند. 

به عبارت دیگر محدث بحرانی معتقد اســت که در تفســیر آیات قرآن کریم، ســطوحی از 
قــرآن هســت که بــه باطن آن مربوط می‌شــود از حد محــاورات عرفی بیرون و غیــر قابل درک 
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 عادی برای غیر معصوم است. ) نجارزادگان، 1387ش: 27( و نباید صرفاً به معنای ظاهری 

م آن‌که عقول 
ّ
آیــات توجــه کــرد، بلکه آنچه اهمیت دارد باطنی اســت کــه هر آیه دارد و مســل

معمولی انســان‌ها نمی‌توانند به این حقیقت باطنی دســت یابند و برای درک آن مطابق آیۀ 
مِ<) آل عمران/ 7(  باید به راســخون فی العلم که 

ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ فیِ ال هُ وَالرَّ ا اللَّ

َّ
هُ إِل

َ
یل وِ

ْ
مُ تَأ

َ
>وَمَا یعْل

ی با توجه به این اعتقاد در  حضرات معصومین )علیهم السلام( هستند مراجعه نمود. لذا و
ی آورده است.  ع( رو تفسیر البرهان به روایات و احادیث اهل بیت )

مؤلــف البرهــان در مقدمۀ تفســیر خود بابی بــه عنوان »باب فی انّ القــرآن له ظهر و بطن و 
ی بــه بطون و وجــود لایه‌های معنایی آیــات قرآن کریم  یکــرد و منهــج و ...« دارد کــه نشــانۀ رو
اســت. برای نمونه دو روایتی را که ایشــان در مقدمۀ تفســیر به آن اســتناد نموده اســت را به 

عنوان شاهد مثال ذکر خواهد شد:

جَابَنِی ... یَا جَابِرُ 
َ
فْسِیرِ القرآن فَأ لتَّ

َ
ــلاَمُ عَنْ شَــیْءٍ فی ا یْهِ السَّ

َ
بَا جَعْفَرٍ عَل

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
 سَــأ

َ
1ـ عَنْ جَابِرِ قَال

هْرِ ظَهْراً )بحرانی، 1415ق: 1 / 46(
َ

  وَ لِلظّ
ً
 وَ ظَهْرا

ً
بَطْنِ بَطْنا

ْ
 وَ لِل

ً
قُرْآنِ بَطْنا

ْ
لِل

 ما یعنی؟ ... 
ً
بَطْــنِ ظَهْرا

ْ
 وَ لِل

ً
قُرْآنِ بَطْنا

ْ
ــلاَمُ یَا جَابِــرُ إِنَّ لِل یْهِ السَّ

َ
هِ عَل للَّ

َ
بُو عَبْدِ ا

َ
 أ

َ
۲ـ عَــنْ جَابِــرٍ قَــال

ه ...«) همان: 1 / 46(
ُ
یل هُ وَ بَطْنُهُ تَأوِ

ُ
یل : ظَهْرُهُ تَنْزِ

َ
فَقَال

یلی قرآن  ی روایــات تأو یلی اقدام بــه جمع آور یکرد و منهــج تأو محــدث بحرانــی بــا این رو
کرم صلــی الله علیه وآلــه و اهل بیت  یکرد تنها حضرت رســول ا ی بــا ایــن رو نمــوده اســت. و
)علیهم الســام( را شایســتۀ تفســیر و تأویل آیات قرآن کریم می‌داند و تفســیر غیر معصوم از 
ی آنچه را در تفسیر و تأویل  قرآن را نوعی تفسیر به رأی می‌پندارد.) بحرانی، 1415ق: 1 / 5( و
از غیر ائمه )علیهم الســام( نقل شــود ظلمت می‌داند و می‌نویســد: »در دســترس مردم این 
زمان، تفاســیری اســت که از معصومان )علیهم الســام( گرفته شــده است و عجیب است 
کــه علمــای معانی و بیان خواســته‌اند با تکیه بر قواعد این علم، قــرآن را فهم کنند در حالی 
کــه ایــن قواعد از غیر اهل بیت )علیهم الســام( اخذ شــود جز گمراهــی چیزی نخواهد بود.

) همان: 1 / 6(

ی بــا طــرح دو عنــوان »بــاب فی انّ القــرآن لم یجمعــه کما انــزل الاّ الائمــه )ع( و عندهم  و
تأویلــه« و بــاب »فــی مــا عنّــی بِــهِ الائمــه )علیهم الســلام( فــی القرآن«، تنهــا مرجــع درک و فهم 

ع( می‏داند.  یلات قرآن معصومین ) تأو

از این رو محدث بحرانی ضمن تحسین و تمجید تفسیر خود که کافی، شافی و حجّت 
یــل و التأویل، الذین نزل  زمــان اســت در ادامه بیــان می‌کند »اذ هو مأخوذ مــن تأویل اهل التنز
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الوحــی فــی دارهم عــن جبرئیل عن الجلیــل، اهل بیت الرحمــه و منبع العلــم و الحکمة صلی الله 
علیهــم اجمعیــن« ) بحرانی، 1415ق: 5 / 1(  این ســتایش و تحســین تفســیر خــود به این دلیل 
اســت کــه ایــن تفســیر بــر گرفتــه از کلام اهل بیــت )علیهم الســام( که اهــل تنزیــل و تأویل 

هستند و وحی در بیوت آن‌ها نزول پیدا کرده است و آنان منبع علم و حکمت هستند. 

یلــی تفســیر البرهــان اصــول و قواعدی حکمفرا اســت که با دقــت و تأمل در  در منهــج تأو
یــدن عنوان  یــان، گزینش روایــات موضوعی برگز ینــش منابــع مکتــوب روایــی، انتخاب راو گز
بــرای روایــات در مقدمــه تفســیر و روایات منــدرج در متن تفســیر می‌توان آن‌ها را اســتخراج 
یکــردی در  و تبییــن کــرد کــه از جملــه آن اصــل و قاعــدۀ »جــری و تطبیــق« اســت. چنین رو
تفســیر قــرآن، در حقیقــت با توجه بــه دو نکته امکان اســتناد دارد. اولاً قرآن کتابــی فرازمانی 
و فرامکانی اســت و ثانیاً بر اســاس یک قاعده اصولی که برخاســته از قواعد زبانی اســت که 
از آن بــه اصطــاح،‌ الغــای خصوصیت نام می‌برند. در واقع جــری و تطبیق به معنای الغای 
خصوصیــت از مــورد نــزول آیه و تطبیق آن بر غیر نزول اســت. و این گســتره و شــمول آیات و 
انطبــاق آن‌هــا در بســتر زمــان بــر مصادیق جدید بــه قاعدۀ »جــری و تطبیق« اشــتهار دارد و 

ع( است.  برگرفته از آموزه‌های اهل بیت )

اینکــه برخــی محققین قائلند که این اصطلاح و قاعــده را اولین بار علامه طباطبایی)ره( 
در تفســیر المیــزان بــکار برده اســت به نظر می رســد صحیح نمی‏باشــد چرا کــه خود علامه 
طباطبایی)ره( در این خصوص می نویسد: » این را هم باید دانست، كه كلمه جرى )تطبیق 
كلى بر مصداق(، كه ما در این كتاب از آن بسیار نام م‏ىبریم، اصطلاحى است كه از كلمات 
ع( گرفته‏ایــم« )طباطبایــی، 1374ش: 66 / 1(. ایشــان بعــد از نقــل چند روایت  اهــل بیــت )
ع( اســت، كه همواره  بعنــوان شــاهد مثــال بیان می‏کنــد: » این خود ســلیقه ائمه اهل بیت )
یك آیه از قرآن را بر هر موردى كه قابل انطباق با آن باشد تطبیق مك‏ىنند، هر چند كه اصلا 
ربطى بمورد نزول آیه نداشــته باشــد، عقل هم همین سلیقه و روش را صحیح م‏ىداند، براى 
اینكه قرآن بمنظور هدایت همه انســانها، در همه ادوار نازل شــده، تا آنان را بسوى آنچه باید 
بــدان معتقــد باشــند، و آنچه باید بــدان متخلق گردند، و آنچه كه بایــد عمل كنند، هدایت 
كند، چون معارف نظرى قرآن مختص به یك عصر خاص، و یك حال مخصوص نیســت، 
آنچــه را قــرآن فضیلــت‏ خوانــده، در همــه ادوار بشــریت فضیلت اســت، و آنچــه را رذیلت و 
ناپســند شــمرده، همیشه ناپسند و زشت اســت، و آنچه را كه از احكام عملى تشریع نموده، 
، بلكه تشریعى است عمومى و  نه مخصوص به عصر نزول است، و نه به اشخاص آن عصر
ی با این بیان معتقد است که اصطلاح و  جهانى و ابدى. )طباطبایی، 1374ش: 67 / 1( و
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 قاعده را از روایات اهل بیت علیهم السلام الهام گرفته است.

گر چه در تفســیر البرهان نیــز هر چند به صراحت از این اصطلاح، ذکری  بــا این توضیح ا
به میان نیامده اســت ، ولی با دقت در روایات می‌توان گفت که قاعده » جری و تطبیق«  از 
 ، جمله قواعد مورد کاربرد در این تفســیر اســت؛ زیرا محدث بحرانی در ابواب مقدمه تفسیر
ک اعنی و اســمعی یا جاره« به عنوان قاعده  مســلم به کاربرده اســت،  بابــی را بــه عنوان » ایا
بنابراین به نظر می رســد با مداقه در روایات تفســیر البرهان  می توان این قاعده را به عنوان 
یلی محدث بحرانی نام برد و علامه طباطبایی به  اصل مســلم و پذیرفته شــده در منهج تاو

اذعان خود این قاعده را ازروایات تفاسیر روایی اقتباس کرده است.

8. نمونه‌هایی از جری و تطبیق در تفسیر البرهان
دربارۀ ‌اصطلاح و قاعده »جری و تطبیق« باید نگاه عمیق‌تری داشت و کاربرد »جری« که 
از روایت‌ها بر گرفته شده، با ذکر موارد کاربرد آن، نشان می‌دهد که جری یافتن مصداق‌های 
گرچه تطبیق، یافتن مصداق‌های عام و مطلق است ولی جری، همواره چنین  عام نیست. ا
کاربردی ندارد. جری در واقع بار کردن حکم موارد خاص به موارد مشــابه اســت. قرینه‌هایی 
زبانی وجود دارد که آیه و یا آیه‌ها دربارۀ حوادث و اشخاص خاص نازل شده‌اند، امّا به رغم 
ی است.  این، می‌توان دربارۀ دیگران هم به کار برد یعنی حکم آن‌ها دربارۀ موارد مشابه جار
در ایــن صــورت هــر چند تطبیــق صورت گرفته، اما تطبیــق نه از باب کلی و عــام و مطلق بر 

مصداق، بلکه تطبیق مشابه به حکم مشابه است.) مرادی، 1395ش: 155(

تطبیــق هــای متــداول را ، با توجه به مصداقشــان به چند دســته می توان تقســیم کرد. گاه 
به مصداق آشــکارآیه اشــاره دارند مانند روایت ســام بن مســتنیر ذیل آیه 108 ســوره یوسف 
بَعَنِی‏< از قول امام باقر علیه الســام می 

َ
نَا وَ مَــنِ اتّ

َ
ــهِ عَلى‏ بَصِیرَةٍ أ ى اللَّ

َ
دْعُوا إِل

َ
>قُــلْ هــذِهِ سَــبِیلِی أ

وْصِیَاءُ مِنْ بَعْدِهِمَا )ع(«) بحرانی، 1414ق: 
َ
أ

ْ
مُؤْمِنِینَ وَ ال

ْ
مِیرُ ال

َ
هِ )ص( وَ أ  اللَّ

ُ
فرماید: »ذَلِكَ رَسُــول

ی از تطبیق  214 / 3( نمونه یک تطبیق روشن و آشکار است.گاه ناظر به فرد برترند که بسیار
هــای صــورت گرفتــه در تبیین شــان و منزلت اهل بیت علهم الســام، نمونه هــای تطبیق بر 
هُمُ ابْتِغاءَ 

َ
مْوال

َ
ذِینَ یُنْفِقُــونَ أ

َّ
فــرد برترنــد. مانند روایت امام باقر علیه الســام ذیل آیــه >وَ مَثَلُ ال

؟ع؟« ) عیاشــی،1380ق،148:1( گونه دیگر تطبیق  تْ فیِ عَلِــیٍّ
َ
نْزِل

ُ
: أ

َ
ــه‏< فرمود: »قَــال مَرْضــاتِ اللَّ

ی اســت. ظاهر برخی آیات عام و مطلق اســت؛ امــا مراد و مقصود  ، ارائــه مصــداق انحصار
اصلــی آیــه، خــاص اســت.برای نمونه آیــه ولایت، آیــه تطهیرو آیه مودت اســت کــه منحصرا 

حضرت علی و اهل بیت علیهم السلام مصداق آن هستند.) مسعودی، 1395ش: 61(
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یلــی و با تحلیل و تکیه بر قاعدۀ  بــا توجــه بــه این توضیحات نمونه آیاتی با ذکر روایات تاو
»جری و تطبیق« در تفسیر البرهان ارائه می‌گردد. 

قِسْطِ<) یونس/ 47( 
ْ
هُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِال

ُ
 فَإِذَا جَاءَ رَسُول

ٌ
ةٍ رَسُول مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
۱ـ آیۀ >وَلِك

 »برای هر امتی، رســولی اســت، هنگامی که رسولشــان به ســوی آنان بیاید، به عدالت در 
ی شود.« میان آن‌ها داور

 محــدث بحرانــی روایتی از امام باقر )علیه الســام( به نقل از تفســیر عیّاشــی می‌آورد که: 
ةٍ  مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
آیَــةِ: لِك

ْ
تُهُ عَنْ تَفْسِــیرِ هَذِهِ ال

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
امُ(، قَال

َ
ــل یْهِ السَّ

َ
بِی جَعْفَرٍ )عَل

َ
: عَــنْ جَابِرٍ، عَنْ أ اشِــیُّ عَیَّ

ْ
»ال

لِّ 
ُ
نَّ لِك

َ
بَاطِنِ: أ

ْ
: »تَفْسِیرُهَا بِال

َ
مُونَ‏، قَال

َ
قِسْطِ وَ هُمْ لا یُظْل

ْ
هُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِال

ُ
 فَإِذا جاءَ رَسُــول

ٌ
رَسُــول

وْلِیَاءُ، وَ 
َ
أ

ْ
، وَ هُمُ ال

ٌ
یْهِمْ رَسُــول

َ
ذِی هُوَ إِل

َّ
قَرْنِ ال

ْ
ى ال

َ
دٍ یَخْرُجُ إِل ا مِنْ آلِ مُحَمَّ

ً
ةِ رَسُــول مَّ

ُ
أ

ْ
قَــرْنٍ مِــنْ هَذِهِ ال

سُــلُ«.، »حضــرت باقر علیه الســام فرمــود: باطن آیه این اســت که برای هــر گروهی از  هُــمُ الرُّ
امّت، رسولی از آل محمّد صلی الله علیه و آله ظهور می‌کند، اینان رسولان‌اند که در آیه آمده 

و اینان اولیای الهی هستند«) بحرانی، 1415ق: 3 / 32(

در ایــن آیــه هر چند کاربرد رســول در اصطلاح قرآنی به شــخص برگزیده از ســوی خداوند 
یافت می‌کند بکار می‌رود، اما از آنجایی که در قرآن معنای  که برای انجام رسالتش وحی در
لغوی الفاظ مبنا قرار دارد و حیثیت و شأن امام، همان شأن رسول الهی در دعوت و تبلیغ 
دین است، مراد  از »رسول« در این آیه همان معنای لغوی آن می باشد که شامل ائمه اطهار 
علیهــم الســام نیــز می شــود . با توجــه به گونه های تطبیــق ، تعیین مصــداق دیگر حضرت  
از واژه عــام »رســول«، تعبیــر »رســولا مــن آل محمد« اســت که همــان کاربرد قاعــده » جری و 
تطبیق«  و تعیین مصداق روشــن و آشــکار لفظ عام »رســول« است که توسط امام  باقر علیه 
الســام نقل شــده است. علامه مجلسی)ره( در توضیح این حدیث می نویسد: “ لعله على 
تأویــل الباطــن المراد بالرســول معناه اللغوی لیشــمل الإمام‏ “  ، شــاید ] واژه رســول [ تاویل بر 
باطن شود و مراد از »رسول« معنای لغوی آن باشد تا شامل امام نیز شود.(مجلسی، 1403ق: 

)24 / 307

قِینَ<) اعراف/ 128(  مُتَّ
ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
هِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ال رْضَ لِلَّ

َ
أ

ْ
۲ـ آیۀ >إِنَّ ال

»زمیــن از آنِ خداســت؛ آن را به هر كــس از بندگانش كه بخواهد م‏ىدهد؛ و فرجام ]نیك‏[ 
براى پرهیزگاران است.«

توضیح اینکه  در ســیاق آیات مربوط به قوم بنی اســرائیل است که حضرت موسی )علیه 
الســام( بــه قــوم خود توصیــه می‌کند محــدث بحرانی روایتــی از امــام باقر )علیه الســام( از 
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 � 
منه
ج

 تأو
ی

لی
تفسیر 


البرهان 




با 
تکیه بر 




قاعده 


 
جر

 و تی
ط

بیق
 : »وَجَدْنَا فیِ كِتَابِ عَلِیٍّ 

َ
امُ(، قَال

َ
ل یْهِ السَّ

َ
بِی جَعْفَرٍ )عَل

َ
، عَنْ أ ابُلِیِّ

َ
ك

ْ
کافی نقل می‌کند که: »خَالِدٍ ال

ذِینَ 
َّ
هْلُ بَیْتِی ال

َ
نَا وَ أ

َ
قِینَ‏ أ مُتَّ

ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
هِ یُورِثُها مَنْ یَشــاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ال رْضَ لِلَّ

َ
أ

ْ
امُ(: إِنَّ ال

َ
ــل یْهِ السَّ

َ
)عَل

یُؤَدِّ 
ْ
مُسْــلِمِینَ فَعَمَرَهَا فَل

ْ
 مِنَ ال

ً
رْضا

َ
حْیَا أ

َ
نَا، فَمَنْ أ

َ
هَا ل

ُّ
ل

ُ
رْضُ ك

َ
أ

ْ
قُــونَ، وَ ال مُتَّ

ْ
رْضَ، وَ نَحْــنُ ال

َ
أ

ْ
وْرَثَنَــا ال

َ
أ

هْلِ بَیْتِی 
َ
امُ( مِنْ أ

َ
ــل یْهِ السَّ

َ
قَائِمُ )عَل

ْ
ى یَظْهَرَ ال

كَلَ مِنْهَا حَتَّ
َ
هُ مَا أ

َ
هْلِ بَیْتِی، وَ ل

َ
إِمَامِ مِنْ أ

ْ
خَرَاجَهَا لِل

یَهَا وَ یَحُوزَهَا وَ یَمْنَعَهَا، وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا، ...«   یْفِ فَیَحْوِ بِالسَّ

مــن و اهــل بیتم کســانی هســتیم کــه خداوند زمیــن را برای ما به ارث گذاشــته اســت و ما 
متقین هســتیم و کل زمین از آن ماســت و هر احدی از مســلمین زمینی را آباد و احیا نماید  
پس باید خراج و مالیات آن را به امام معصوم که از اهل بیت من اســت بپردازد تا زمانی که 

امام قائم )عج( قیام نماید......) بحرانی، 1415ق: ۲ / 570(

در واقــع حکم عامی در این آیه مطرح شــده کــه خداوند کل زمین را میراث و مالکیت عباد 
الله و متقین هر امتی قرار خواهد داد که بر اساس قاعده جری و تطبیق در روایت مذکور امام 

معصوم و اهل بیت علیهم السلام بعنوان ،مصداق اتم و اکمل بر آنها جاری خواهد بود.

اسَ جَمِیعًا< ) مائده/ 32( حْیا النَّ
َ
مَا أ

َ
نّ

َ
أ

َ
حْیاهَا فَك

َ
۳ـ آیۀ >... وَمَنْ أ

 »هر كس كسى را زنده بدارد، چنان است كه گویى تمام مردم را زنده داشته است‏.«

 در روایتــی از امــام صــادق )علیــه الســام( از تفســیر آیه پرســیده شــد حضرت در تفســیر 
خْرَجَهَا مِنْ 

َ
حْیَاهَا، وَ مَــنْ أ

َ
ى هُدًى فَقَــدْ أ

َ
الٍ إِل

َ
خْرَجَهَا مِنْ ضَــل

َ
: »مَــنْ أ

َ
یلــی آیــه می‌فرمایــد: » قَال تأو
هَا«.«

َ
ةٍ فَقَدْ قَتَل

َ
ال

َ
ى ضَل

َ
هُدًى إِل

»کســی کــه فــردی را از گمراهی خارج و هدایت کند مثل این اســت کــه او را زنده و احیاء 
کرده است و کسی که فردی را از مسیر هدایت به ضلالت و گمراهی سوق دهد او را در واقع 

کشته و میرانده است.«) بحرانی، 1415ق: 2 / 283(

مَا 
َ
نّ

َ
أ

َ
حْیاهَا فَك

َ
در روایت دیگری فضیل بن یسار از امام باقر )علیه السلام( دربارۀ آیه >وَمَنْ أ

وْ غَرَقٍ«. 
َ
: »مِنْ حَرَقٍ أ

َ
اسَ جَمِیعًا<) مائده/ 32(  پرســید، حضرت در پاســخ فرمود: » قَال حْیا النَّ

َ
أ

ى هُدًى؟ «. یعنی هر کســی، فردی را از ســوختن یا غرق شــدن 
َ
الٍ إِل

َ
خْرَجَهَا مِنْ ضَل

َ
تُ: فَمَنْ أ

ْ
قُل

گر  نجات دهد در واقع آن شــخص را زنده و احیاء کرده اســت. ســپس فضیل پرســید؟ آیا ا
کســی از گمراهی و ضلالت به راه راســت هدایت شــود، این احیاء و زنده کردن او نیســت؟ 

عْظَمُ «) بحرانی، 1415ق: 2 / 282( 
َ
أ

ْ
هَا ال

ُ
یل وِ

ْ
: »ذَلِكَ تَأ

َ
حضرت در پاسخ فرمود: » قَال

حْیاها 
َ
تُهُ »وَ مَنْ أ

ْ
ل
َ
‏ سَأ

َ
در  حدیث دیگری ابا بصیر از امام محمد باقر علیه السلام نقل نموده  » قَال

إِیمَان‏«) عیاشی، 1380ق: 313 / 1 (
ْ
ى ال

َ
فْرِ إِل

ُ
ك

ْ
: مَنِ اسْتَخْرَجَهَا مِنَ ال

َ
« قَال

ً
اسَ جَمِیعا حْیَا النَّ

َ
ما أ

َ
نّ

َ
أ

َ
فَك
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یعنی  در این روایتها تأویل »احیا«  بر هدایت و خروج از ضلالت  ، تاویل اعظم یاد شــده  
وبــر اســاس قاعــده جری و تطبیــق  واژه »احیــا« تاویل به مســئله »هدایت شــخص گمراه« و 
»خروج از کفر به ایمان« و واژه »قتل« تاویل به »ضلالت شــخص هدایت شــده« تعبیر شــده 

است. 

عَتِیقِ‏<) الحج/ 29(
ْ
بَیْتِ ال

ْ
فُوا بِال وَّ یَطَّ

ْ
یُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ ل

ْ
یَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ ل

ْ
۴ـ آیۀ شریفه >ثُمَّ ل

»باید آلودگی خود را بزدایند و نذرهایشان را ادا کنند و بر گرد خانه کهن طواف کنند.«

ع( دربارۀ این آیه شــریفه پرسید. امام  یح محاربی اســت که از حضرت صادق )  روایت ذر
ع( در پاســخ فرمــود: »ثُــمَّ الیَقضْوا تَفَثَهُمْ« لقــای با امام )علیه السلام(اســت و مراد  صــادق )
یوفُــوا نُذُورَهُــمْ« مناســک حــج اســت . ســپس عبدالله بن ســنان نزد امام صــادق علیه 

ْ
از »وَل

یقْضُوا تَفَثَهُمْ« را این 
ْ
الســام شــرفیاب می شود و درباره همین آیه می پرسد آن حضرت»ثُمَّ ل

گونه معنا کرد : »اخذ الشــارب و قص الاظفار و ما اشــبه ذلک« ، کوتاه کردن ســبیل و گرفتن 
یح  ناخن ها و مانند آن اســت. آنگاه عبدالله بن ســنان به امام صادق علیه السلام گفت: ذر
یارت و لقای امام علیه الســام را نقل کرده  یقْضُوا تَفَثَهُمْ« ز

ْ
محاربی از شــما در تفســیر »ثُمَّ ل

اســت. در حالیکــه بــه من بــه گونه ای دیگر پاســخ فرمودید امــام صادق علیه الســام فرمود 
یحٌ؟«  ، وَ مَنْ یَحْتَمِلُ مَا یَحْتَمِلُ ذَرِ

ً
 وَ بَاطِنا

ً
قُرْآنِ ظَاهِرا

ْ
یحٌ، وَ صَدَقْتَ، إِنَّ لِل :»صَدَقَ ذَرِ

  ایــن روایــت نیز بر مبنــای قاعده جری و تطبیق، مصداق دیگــری از آیۀ بحث ملاقات با 
امام و پذیرش ولایت اوســت که باعث رفع آلودگی‌های روحی انســان می‌گردد. »بموالاتکم 
 لخلقنا 

ً
« و »وما خَصّنا بِهِ منْ ولایتکم طیبا

ً
منا معالم دیننا و اصلح ما کان فَسد من دنیانا

َّ
عَل

نا«) قمی، 1376ش: 901(
َ
و طهارةً لِانْفسنا و تزکیةً ل

بْتُمْ وَ 
َ

ذّ
َ

 ك
ً
یقــا بَرْتُمْ فَفَرِ

ْ
مُ اسْــتَك

ُ
نْفُسُــك

َ
 بِمــا لا تَهْو‏ى أ

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مــا جاءَك

َّ
ل

ُ
 فَك

َ
۵ـ آیــه شــریفه >…أ

ونَ< )  بقره/ 87( 
ُ
 تَقْتُل

ً
یقا فَرِ

یدید؟ گروهی  »…پس چرا هر گاه پیامبر چیزی را خوشــایند شــما نبود برایتان آورد، کبر ورز
را دروغگو و گروهی را کشتید«

 محدث بحرانی به نقل از تفسیر عیّاشی روایتی را از امام محمد باقر )علیه السلام( ذیل 
سُلِ مِنْ بَعْدِهِ  بُو جَعْفَرٍ: »ذَلِكَ مِثْلُ مُوسَى وَ الرُّ

َ
 أ

َ
آیۀ فوق بیان نموده است که حضرت فرمود: قَال

هُمْ: 
َ
هُ ل  اللَّ

َ
یْهِ وَ آلِهِ(، فَقَــال

َ
ــهُ عَل ى اللَّ

َّ
دٍ )صَل ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
ا لِأ

ً
یْهِــمْ(، ضَرَبَ مَثَــل

َ
ــهِ عَل ــوَاتُ اللَّ

َ
وَ عِیسَــى )صَل

بْتُمْ، وَ 
َ

ذّ
َ

دٍ ك  مِنْ آلِ مُحَمَّ
ً
یقا بَرْتُمْ؛ فَفَرِ

ْ
مْ بِمُوَالاةِ عَلِیٍّ اسْتَك

ُ
نْفُسُك

َ
ا تَهْوَى أ

َ
دٌ بِمَا ل مْ مُحَمَّ

ُ
فَإِنْ جَاءَك

بَاطِنِ« ) بحرانی، 1 / 271( 
ْ
ونَ، فَذَلِكَ تَفْسِیرُهَا فیِ ال

ُ
 تَقْتُل

ً
یقا فَرِ
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  یعنــی تمــام حــوادث و وقایــع امّت‌هــای حضرت موســی و پیامبــران بعــد از او همچنین 

ی و  حضرت عیســی )علیه الســام( در این امّت حضرت محمد )صلی الله علیه وآله( ســار
ی است و این‌که فرموده هر گاه پیامبر چیزی را که خوشایند شما نیست برای شما آورد  جار
یدند که  ع( که مشرکین و منافقین بر او کبر ورز منظور همان ولایت حضرت امیر المؤمنین )
در ادامه روایت حضرت امام باقر علیه السلام می‌فرماید که این تفسیر باطن آیه می‌باشد که 

ی بودن قرآن را می رساند. ی و سار بر اساس قاعده »جری و تطبیق« جار

در روایــت دیگــری ذیــل همین آیه در البرهان  از امام حســن عســکری علیه الســام آمده: 
ونَ:  ا تُحِبُّ

َ
مْ بِمَــا ل

ُ
مْ وَ مَوَاثِیقَك

ُ
خَــذَ عُهُودَك

َ
مُ‏ فَأ

ُ
نْفُسُــك

َ
 بِما لا تَهْو‏ى أ

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مــا جاءَك

َّ
ل

ُ
 فَك

َ
: أ

َ
»فَقَــال

بِینَ  یِّ
دٍ وَ آلِــهِ الطَّ مُنْتَجَبِیــنَ مُحَمَّ

ْ
فْضَلِیــنَ وَ عِبَــادِهِ ال

َ
أ

ْ
ــهِ ال وْلِیَاءِ[ اللَّ

َ
اعَــةَ لأولیائــه ]لِأ  الطَّ

َ
مَــنْ بَــذَل

دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ایَةَ مُحَمَّ
َ
هُمْ: إِنَّ وَل

َ
ذِینَ قِیلَ ل

َّ
مُ ال

ُ
افُك

َ
سْــل

َ
مْ أ

ُ
یْك

َ
اهُ إِل دَّ

َ
مَا أ

َ
مْ، ك

ُ
ك

َ
وا ل

ُ
ــا قَال مَّ

َ
یــنَ، ل اهِرِ الطَّ

فْضَلُ، …«
َ
أ

ْ
مُرَادُ ال

ْ
قْصَى وَ ال

َ
أ

ْ
غَرَضُ ال

ْ
هِیَ ال

یعنی  از آنها عهد و پیمانی از آنچه دوست نداشتند گرفته شد که همان اطاعت از اولیاء 
افضلیــن و بهتریــن بنــدگان خدا حضــرت محمد صلــی الله علیه وآله و اهل بیت اوســت و 
کرم صلی الله علیه و آله غرض اصلی و برترین مراد آیه است که این  ولایت اهل بیت پیامبر ا

یلی بر مبنای جری و تطبیق میسر نخواهد بود. معنا جز با قواعد تاو

لِّ قَوْمٍ هَادٍ< 
ُ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِك

َ
مَــا أ

َ
هِ إِنّ بِّ یهِ آیةٌ مِنْ رَ

َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
ا أ

َ
وْل

َ
وا ل فَرُ

َ
ذِینَ ك

َّ
 ال

ُ
یقُــول ۶ـ آیــۀ شــریفه >وَ

) رعــد/ 7(، »و آنان که کافر شــده‌اند می‌گویند: چرا نشــانه‌ای آشــکار از طــرف پروردگارش بر 
[ تو فقط هشدار دهنده‌ای و برای هر قومی رهبر و هدایت  او نازل نشــده اســت؟ ]ای پیامبر

کننده‌ای است. «

محــدث بحرانــی بــه نقــل از شــیخ صــدوق علیــه الرّحمــه روایتــی را از امــام حســن )علیه 
ی خطبه‌ای  خواند و بعد  کرم )صلی الله علیه وآله( روز السلام( می‌فرماید: »حضرت رسول ا
از حمد و ثنا و بیان حدیث ثقلین فرمود که هیچ گاه زمین از حجّت خدا خالی نمی‌ماند و 
: یَا حَسَنُ، 

َ
گرنه زمین اهلش را به درون خود می‌بلعد در ادامه روایت حضرت می‌فرماید: »قَال

هَادِی« ) بحرانی، 3 / 227( 
ْ
مُنْذِرُ، وَ عَلِیٌّ ال

ْ
نَا ال

َ
لِّ قَوْمٍ هادٍ فَأ

ُ
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِك

َ
ما أ

َ
:إِنّ

ُ
هَ یَقُول إِنَّ اللَّ

 
َ

در روایت دیگری از ابا بصیر از حضرت صادق علیه السلام ذیل آیه فوق می گوید: »فَقَال
ى 

َ
تُ بَل

ْ
 قُل

َ
یَوْمَ قَال

ْ
دٍ هَلْ مِنْ هَادٍ ال بَا مُحَمَّ

َ
هَادِی یَا أ

ْ
مُنْذِرُ وَ عَلِیٌّ ال

ْ
هِ صلی الله علیه و آله ال  اللَّ

ُ
رَسُــول

تْ 
َ
انَتْ إِذَا نَزَل

َ
وْ ك

َ
هُ ل  رَحِمَكَ اللَّ

َ
یْكَ فَقَال

َ
مْ هَادٍ مِنْ بَعْدِ هَادٍ حَتَّى دُفِعَتْ إِل

ُ
 فِیك

َ
ــتُ فِــدَاكَ مَــا زَال

ْ
جُعِل

مَا 
َ

هُ حَیٌّ یَجْرِی فِیمَنْ بَقِیَ ك كِنَّ
َ
كِتَابُ وَ ل

ْ
آیَةُ وَ مَــاتَ ال

ْ
جُلُ مَاتَتِ ال ــى رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّ

َ
آیَــةٌ عَل
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جَرَى فِیمَنْ مَضَ‏ى«) استرآبادی، 1409ق: 1 / 236(

نْتَ 
َ
ما أ

َ
ابــا بصیــر می گوید بــه امام صادق )علیه الســام( عرض کــردم: »منظور از آیــه: >إِنّ

لِّ قَــوْمٍ هادٍ< چیســت«؟ فرمود: »رســول خدا )صلــی الله علیه و آلــه( انذاردهنده و 
ُ
مُنْــذِرٌ وَ لِــک

کنون هدایتگری  علــی )علیه الســام( هدایتگر اســت. امّــا ای ابومحمّد! به من بگو آیا هــم ا
ی! همیشــه از میان شــما اهل‌بیــت )هدایتگری و  هســت«؟ عــرض کــردم: »فدایت شــوم، آر
ی وجود داشته تا به شما ]امام صادق )علیه السلام([ رسیده است«. امام )علیه السلام(  نور
گر چنین بود که چون آیه‌ای بر مردی نازل  فرمود: »ای ابومحمّد! خداوند تو را رحمت کند، ا
می‌شــود، بــا رخت بربســتن آن مــرد، آن آیه نیز از میــان برود، کتاب ]خــدا[، از میان می‌رفت. 
ی خواهد بود،  امّــا اینک کتاب، زنده اســت و در میان آنان که پــس از این خواهند آمد، جار

ی و نافذ بوده است. « کنون بوده‌اند، جار همان‌طور که در میان کسانی که تا

همچنان که ملاحظه می کنیم در این روایتها ذیل آیه حضرات معصومین علیهم السلام 
کرم صلی الله  « را حضرت رســول ا بــر اســاس قاعده جری و تطبیــق مصداق لفظ عام »منذر
علیــه و آلــه تاویل مــی نمایند و لفظ عام »هــادی« را حضرت علی علیه الســام و اوصیاء و 
جانشــینان حضــرت بیــان می‌کنــد و در انتهای روایت با اشــاره بــه قاعده »جــری و تطبیق« 

ی و زنده بودن قرآن را متذکر می گردد. ی و سار جار

کرم صلی الله علیــه و اله و امام  علمــای اهــل تســنن نیز در احادیــث متعددی از پیامبــر ا
« پیامبر اســام  علی علیه الســام و ابن عباس نقل کرده اند که در این آیه مقصود از »منذر
. ک: تفســیر فخر  صلی الله علیه و آله. منظور از »هادی« امام علی علیه الســام اســت.) 1. ر
، 1419ق: 4 / 372؛ تفسیر طبری، 1356ش: 13 / 72؛  ی، 1420ق: 7 / 14 ؛ تفسیر ابن کثیر راز

، 1404ق: 4 / 45؛ شواهد التنزیل،1411ق: 1 / 381و 395( الدر المنثور

إِنْســانُ إِلى‏ طَعامِهِ< ) عبس / 24( ؛ »پس انسان باید به خوراك خود 
ْ
یَنْظُرِ ال

ْ
۷ـ آیۀ شــریفۀ >فَل

بنگرد«

محــدث بحرانــی در البرهــان بــا سلســله ســند از حضــرت امــام باقــر )علیه الســام( نقل 
إِنْســانُ إِلى‏ 

ْ
یَنْظُرِ ال

ْ
ى: فَل

َ
امُ(، فیِ قَوْلِــهِ تَعَال

َ
ــل یْهِ السَّ

َ
بِــی جَعْفَرٍ )عَل

َ
امِ، عَنْ أ ــحَّ

َ
یْدٍ الشّ می‌کنــد: »عَــنْ زَ

ید الشــحام از حضرت امام باقر علیه الســام  خُذُهُ «  ز
ْ
نْ یَأ خُذُهُ عَمَّ

ْ
ذِی یَأ

َّ
مُهُ ال

ْ
: »عِل

َ
طَعامِهِ‏، قَال

نْ  خُذُهُ عَمَّ
ْ
ذِی یَأ

َّ
مُهُ ال

ْ
: »عِل

َ
پرســید که طعام در این آیه به چه معناســت؟ حضرت فرمود: »قَال

خُذُهُ««یعنــی انســان  دقــت نمایــد کــه علمش را از چه کســی می‌گیــرد )بحرانــی، 1415: 5 / 
ْ
یَأ

 )585
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 مشابه همین روایت  در منابع حدیثی دیگر  نقل شده است.) کلینی، 1407ق: 1 / 49 ؛ حر 

عاملی، 1409ق : 27 / 65 ؛ مفید، 1413ق: 4 ؛ مجلسی، 1403ق: 17 / 313 ؛ برقی، 1371ق: 1 
یافت همان طور  / 220 ( ، با دقّت و تأمل در این روایت، ارتباط بین علم و طعام را می‌توان در
که طعام، غذای جسم و بدن انسان است علم، غذای روح و جان و عقل انسان خواهد بود، 

لذا باید انسان علم را از سرچشمه اصلی‌اش یعنی اهل بیت علیهم السلام بدست آورد.

هِ< )الانفال/ 75(  ى بِبَعْضٍ فیِ كِتَابِ اللَّ
َ
وْل

َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
أ

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
۸ـ آیۀ شریفه >... وَأ

»…و خویشاوندان نسبت به یكدیگر ]از دیگران‏[ در كتاب خدا سزاوارترند. «

 روایتی از امام صادق )علیه الســام( اســت که رســیدن هر یک از امامان به مقام امامت، 
خِیهِ، 

َ
دِ أ

ْ
یْهِ مِنْ وُل

َ
 إِل

ً
قْرَبَ رَحِما

َ
دُهُ أ

ْ
انَ وُل

َ
مصداق این آیه و تأویل آن دانســته شــده اســت  »… فَك

حُسَــیْنِ، 
ْ
دِ ال

ْ
ى وُل

َ
إِمَامَةُ إِل

ْ
حَسَــنِ مِنْهَا، فَصَارَتِ ال

ْ
دَ ال

ْ
آیَةُ وُل

ْ
خْرَجَتْ هَذِهِ ال

َ
إِمَامَــةِ، فَأ

ْ
ــى بِال

َ
وْل

َ
انُــوا أ

َ
وَ ك

قِیَامَةِ«. )بحرانی، 1415ق: 2 / 722 ؛ العیاشــی، 
ْ
ــى یَوْمِ ال

َ
هُمْ، فَهِیَ فِیهِمْ إِل

َ
آیَــةُ ل

ْ
مَــتْ بِهَــا ال

َ
وَ حَك

1380ق: 2 / 72( 

» …پــس رابطــه خویشــاوندی فرزندانش از فرزندان برادرش نزدیکتر بــود و آنان برای امامت 
شایســته تــر بودنــد. وایــن آیــه فرزنــدان حســن را از آن امامت خارج کــرده اســت و امامت به 
فرزندان حســین رســیده اســت .آیه به امامت آنان حکم کرده اســت و تا روز قیامت در میان 

آنان خواهند ماند. «

در روایت دیگری از  حضرت امام حسین  علیه السلام  ذیل آیه 6 سوره احزاب نقل شده 
است :

وا 
ُ
ول

ُ
آیَةَ: وَ أ

ْ
ى هَــذِهِ ال

َ
ــهُ تَبَارَكَ وَ تَعَال  اللَّ

َ
نْزَل

َ
ا أ مَّ

َ
امُ(: »ل

َ
ــل یْهِمَا السَّ

َ
حُسَــیْنُ بْــنُ عَلِــیٍّ )عَل

ْ
 ال

َ
 »  ...قَــال

یلِهَا.  وِ
ْ
یْهِ وَ آلِهِ( عَنْ تَأ

َ
هُ عَل ى اللَّ

َّ
هِ )صَل  اللَّ

َ
تُ رَسُول

ْ
ل

َ
هِ‏ سَأ وْلى‏ بِبَعْضٍ فیِ كِتابِ اللَّ

َ
رْحامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
أ

ْ
ال

انِی، فَإِذَا 
َ
ى بِــی وَ بِمَك

َ
وْل

َ
بُوكَ عَلِیٌّ أ

َ
 فَأ

ُ
رْحَامِ، فَإِذَا مِــتّ

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
نْتُمْ أ

َ
ــمْ، وَ أ

ُ
ــهِ مَــا عَنَى بِهَا غَیْرَك : وَ اللَّ

َ
فَقَــال

ــى بِهِ ....« ) بحرانی، 1415ق: 4 
َ
وْل

َ
نْتَ أ

َ
حَسَــنُ فَأ

ْ
ى بِهِ، فَإِذَا مَضَى ال

َ
وْل

َ
حَسَــنُ أ

ْ
خُوكَ ال

َ
بُوكَ فَأ

َ
مَضَــى أ
)415 /

در این روایت امام حســین علیه الســام می فرماید، از رســول خدا صلی الله علیه و آله در 
کرم صلی الله علیه و آله فرمود: به خدا ســوگند او جز شــما )  مورد تاویل آیه پرســیدم پیامبر ا
اهل بیت( را  قصد تفرموده، چرا که شــما خویشــان من هســتید. هنگامی که من از دنیا بروم 
علی ســزوارترین فرد و جانشــین من اســت. چون پدرت از دنیا برود برادرت حسن سزوارترین 

فرد به اوست و .... «
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 در روایت دیگر این معنا القاء شده که پیوند به چیزی که خداوند فرمان پیوند آن را داده، 
یلِهَا  وِ

ْ
حِمِ، وَ غَایَةُ تَأ ةُ الرَّ

َ
 مِنْ ذَلِكَ صِل

َ
پیوند و ارتباط با اهل بیت )علیهم الســام( اســت » قَال

نْ 
َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
یقْطَعُونَ مَا أ انَا.« ) العیّاشی، 1380ق: 2 /  228(  همچنین است آیۀ >وَ تُكَ إِیَّ

َ
صِل

یوصَــلَ< ) بقــره/ 27( مهم‌تریــن و واجب‌ترین رحم، همان ولایت محمــد و آل محمد )صلی 
الله علیه وآله( و ارتباط و پیوند با آن‌ها است. 

نتیجه گیری
یلی تفســیر البرهان بر اســاس قاعده »جری و تطبیق« و با عنایت  پس از تحلیل منهج تاو
به تعریف این قاعده که بین مفســرین و قرآن‌پژوهان مشــهور بوده و برگرفته از آموزه‌ های اهل 
یف  به معنای الغای خصوصیــت از مورد نزول  بیــت علیهم‌الســام اســت و جامع ایــن تعار
آیه و تطبیق آن بر غیر نزول اســت و نیز باتوجه ‌به ذو وجوه بودن قرآن و مســئلۀ جاودانگی و 
جهانی‌بــودن آن، علی‌رغم اینکه غالــب آیات قرآن بر یک مورد یا واقعۀ خاص دلالت دارند، 
می‌توان گفت که قابل‌انطباق بر همۀ موارد، مصادیق و وقایعی است که تا روز قیامت دارای 

ک، روح و باطن آیۀ موردنظر هستند ، نتایج و رهیافت ذیل به دست آمد.  همان ملا

یلی به نام  یلی محــدث بحرانی، براســاس یکی از قواعــد تاو 1- بــه نظــر می‌رســد منهج تأو
یلی به تفســیر  یکرد تأو قاعــده »جــری و تطبیــق« با ذکر روایات فراوانی در مقدمه و  متون با رو

آیات قرآن پرداخته است. 

یلی تفسیر البرهان و همچنین نحوۀ چینش و نوع گزینش  2- با دقت و تأمل درروایات تأو
و تبویــب آنهــا در مقدمــه، می‌توان به اصل و قاعــدۀ »جری و تطبیق« در تفســیر البرهان پی 

برد.
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cognitive foundation for the future issue through the activism of Quranic 
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»تأویل قرآنی«: دروازه‌ای به آفاق الهیات مطالعات آینده 
)آینده‌پژوهی(

)تاریخ دریافت: 1402/09/14 تاریخ پذیرش: 1403/03/22(
محمد شمس‌الدینی1، محمدرضا عرب بافرانی 2

چکیده
آینــده، همــواره بــرای انســان، موضــوع جذابــی بوده اســت به نحــوی که انســان برای 
گاهــی از آن، در همــه‌ی دوره‌هــا، روش‌هایــی متناســب بــا همــان دوره را  شــناخت و آ
خلق کرده اســت. در دوره‌ی جدید، علاوه بر کشــف آینده، انســان مدرن، با برکشــیدن 
خود به مقام ســوژگی، ســاخت آینده را نیز متعرض شــده اســت. دانش مطالعه‌ی آینده 
)آینده‌پژوهی(، مجموعه‌ای از روش‌هایی اســت که همین انسان، برای کشف، تصویر 
و ســاخت آینده، تولید کرده اســت. در این پژوهش، با نظر به دامنه‌ی مطالعات آینده 
در ســه رویکــرد پیش‌نگری، پیش‌نــگاری و پیش‌انگاری، با اســتفاده از روش پژوهش 
کتابخانــه‌ای و توصیفی-تحلیلــی، تــاش شــده اســت تــا از میــان کنشــگری الگوهــای 
قرآنــی، بنیــادی نظــری و شــناختی برای مطالعه‌ی آینده، اســتنباط شــود تــا دروازه‌ای 
بــه آفــاق الهیــات مطالعــات آینده گشــوده شــود. برای ایــن منظــور، از مطالعــه‌ی رفتار 
حضــرت خضرعلیه‌الســام و حضــرت یوسفعلیه‌الســام، مفهــوم تأویل، بیرون کشــیده 
شــده و مــورد بررســی قرار گرفته اســت. ایــن پژوهش به این نتیجه رســیده اســت که با 
گاهی، به عنوان بنیاد پیش‌تگری، پیش‌نگاری  تبیین مفهوم تأویل به معنای پیش‌آ
و پیش‌انــگاری، و بــا تدارک ملزومــات و مقتضیات خاص آن، می‌تــوان طرجی الهیاتی 

برای مطالعات آینده، تدارک کرد.
کلیدواژه‌ها: مطالعات آینده، آینده‌پژوهی، الهیات، تفسیر، تأویل.

1( نویسنده مسئول:  پژوهشگر پژوهشکده‌ی حضرت ولیعصر عج )آینده‌پژوهی(، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام و پژوهشگر 
دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

ع(، تهران، ایران. ، گروه آینده پژوهی، پژوهشکده‌ی حضرت ولیعصر عج )آینده‌پژوهی(،، دانشگاه جامع امام حسین ) 2( استادیار
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1.مقدمه
آینده، همواره یکی از دغدغه‌ها و مسائل اساسی انسان بوده و همیشه، یکی از میدان‌های 
ی آدمی، معطوف به آینده بوده است. در دوره‌ی جدید، با درانداختن طرح  اصلی کنجکاو
ی، یک وجه دیگر نیز پیدا کرده است و آن، تصرف،  سوژگی و عاملیت انسان، این کنجکاو
ی، در مطالعات آینده، هم کشف آینده و هم ساخت  تغییر و ساخت آینده است. از این رو
آینده، مطمح نظر انسان است. مسئله‌ی جدی این پژوهش این است که چگونه می‌توان با 
نظر به متن قدسی، بنیادی برای عاملیت انسان در نسبت با ساخت آینده تمهید کرد. لذا 
این پژوهش، به دنبال گشــایش راهی بــرای درانداختن طرحی در مطالعه‌ی آینده، از نظرگاه 
، یک پرســش اساســی دارد: در میان معارف و مبانی قرآنی،  قرآن کریم اســت و به این منظور
چــه مفاهیــم و مــواردی را می‌تــوان بــه عنــوان بنیــادی معرفتی بــرای الهیــات چارچوب‌های 
ی، تمهید و  ی و پیش‌انگار مطالعــه‌ی آینــده، در همه‌ی عرصه‌هــای پیش‌نگری، پیش‌نــگار
تدارک کرد؟ لذا این پژوهش، در پی آن است که مبتنی بر یک نمونه‌ی کنش مبتنی بر آینده 
در ادبیــات قــرآن، یک بنیاد نظری برای ورود به آفاق الهیــات مطالعات آینده و آینده‌پژوهی 
)هم در وجه کشف آینده، هم در وجه ساخت آینده و هم در وجه تصویر آینده( ارائه کند.

2.پیشینه پژوهش
در باب نسبت معارف دینی و مطالعات آینده، پژوهش‌های فراوانی از جنبه‌های مختلف و 
کری  با رویکردهای متنوع انجام شده است که به طور نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد. شا
اصــل در پژوهشــی، برای پاســخ به پرســش »آینده‌پژوهی چگونــه می‌تواند موجــب تعالی دینی 
، »نقش آینده‌پژوهی در تعالی دینی چگونه ممکن باشــد؟ با بررســی  شــود؟« یا به عبارتی دیگر
مبانــی نظــری پژوهــش مشــخص، معتقد اســت که آینــده پژوهی به عنوان دانشــی کــه از آینده 
خاطره می‌ســازد، می‌تواند آینده‌ای را ترســیم کند که هم اکنون می‌توان آن را تغییر داده یا ثابت 
نگه داشــت. او معتقد اســت آینده‌پژوهی مبتنی بر روش علمی اســت و می توان با استفاده از 
یادی در آینده دخــل و تصرف کرد. گرچه آینده غیرقابل پیش بینی اســت  ایــن دانــش تا حــد ز
اما بهره بردن از این علم شــاید تنها راه چاره ای باشــد که بتوان آینده را خلق کرد. در این نقطه، 
او پــای دیــن را به عرصه کشــیده و می‌گوید که دین از این قاعده مســتثتا نیســت و برای تداوم 
یک جامعه دینی و زنده نگه داشتن و حفاظت از یک جامعه مهدوی لازم است به فکر آینده 
کید بر این نکته که »از جمله موضوعات  کری اصل, 1401(. میاحی در پژوهشــی، با تأ بود )شــا
آینــده پژوهــی کــه همــواره بحث انگیز بوده، ارتباط آینده پژوهی و اســام اســت کــه در این باره 
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) رویکردهای متعددی وجود دارد« و ارائه‌ی یک دســته‌بندی کلی که برخی معتقدند که دانش 
سکولار و غربی آینده پژوهی با اسلام منافات دارد و برخی معتقدند، اسلام به طور ذاتی آینده 
پژوهــی را در بــر می گیرد به این پرســش پرداخته که چگونه مــی توان الگویی تلفیقی-کاربردی 
از آینــده پژوهــی، به منظور تعالی جامعه دینی تدوین کــرد؟ و نهایتاً یک الگوی تلفیقی از روان 
شناسی دین و روان شناسی اجتماعی کاربردی، تدوین و پیشنهاد کرده است )میاحی, 1401(. 
ون‌دن‌برگ و گانزوورت در پژوهشی، در جستجوی یک پرسپکتیو سیستماتیک از آینده‌ها برای 
الهیات عملی، با تکیه بر مطالعات آینده )شــامل مطالعات پیش‌گویانه در مورد پیش‌نگری و 
مطالعات طراحی و معماری(، یک مدل روش شناختی را برای الهیات عملی حساس به آینده 
پیشنهاد کرده‌اند که محتمل، ممکن و مرجح را در نظر می‌گیرد و به سه حالت منتج می‌شود 
که در آنها الهیات عملی می‌تواند یک جهت‌گیری و گرایش آینده را به کار گیرد: آرمان‌شهری، 

.)2014 ,van den Berg & Ganzevoort( گهی-انطباقی، و طراحی-آفرینش پیش‌آ

بریمانــی ورنــدی بــا بیان این گزاره کــه آینده‌نگری، یکی از مهم ترین ویژگی های شــریعت 
مقدس اسلام است و مهم ترین بعد آینده شناسی اسلام و در واقع جلوه گری غایت مندی 
ی  یت« اســت، از همین رو یــه جامع و کامــل »نجات گرایانه« دین, »آموزه مهدو یــخ و نظر تار
وعــده الهــی در خصــوص شــکل گیــری عصــر ظهــور حضرت ولــی عصــر )عج( کــه یکی از 
آرزوهای دیرینه مســلمانان اســت, بخشــی از آینده جهان و بشــریت را تشکیل می دهد، دو 
نتیجــه‌ی کلــی را ارائه کرده اســت: آینده پژوهی مــی تواند مباحث و موضوعــات راهبردی و 
, مســوولیت ها  یابی تغییرات و تحولات فرا رو اســتراتژیک را تحت پوشــش قرار دهد و با ارز
و برنامــه هــای منتظــران را برای رســیدن بــه جامعه موعود را تبیین و روشــن ســازد, همچنین 
یابی  تغییرات و تحولات جهانی را در راستای تشکیل حکومت جهانی, مورد سنجش و ارز
ی )بر اساس  ی انقلاب جهانی مهدو قرار دهد و موجب شود افراد نقش خود را در زمینه ساز
رصــد کــردن تحــولات محتمــل و ممکن جهانــی( بهتــر ایفا کننــد و در عین حــال تصویری 
روشــن و حقیقــی, از جامعــه مطلوب و مرجــح ارائه دهنــد )بریمانی ورنــدی, 1401(. برون در 
پژوهشــی با تکیه بر میان‌رشــته‌ای بودن و روبه‌گســترش بــودن دانش آینده‌پژوهی، به بررســی 

جایگاه آینده پژوهی اسلامی در آیات قرآنی پرداخته است )برون, 1401(. 

محمــودی در پژوهشــی مغتقد اســت از آنجایی که رشــد و بالندگی آینــده پژوهی در غرب 
بوده، مبانی و اصول آن نیز از مدرنیته غربی تاثیر پذیرفته و رنگ و بوی اومانیستی و سکولار به 
خود گرفته است. بر این اساس برای بومی سازی آینده پژوهی، باید پالایش جدی در رویکردها 
و مبانــی آن صــورت گیــرد و از منظــر دینــی – بخصوص از منظــر قرآنی – به آن پرداخته شــود. 
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شــناخت رویکردهای آینده شناســانه قرآن و توجه به جایگاه آموزه مهدویت در آن، می تواند 
کمک شایان توجهی در بومی سازی آینده پژوهی کرده و جنبه های دینی آن را تقویت و یافته 
های آن را واقعی تر سازد )محمودی, 1401(. واعظی و قوام با بررسی آیات قرآن مجید و روایات 
اهــل بیت - علیهم الســام – مدعی شــده‌اند که در اســام, نگاه به آینــده، از اصالت و عمق 
ویــژه ای برخــوردار اســت و با اندیشــه و تامل در آیــات مربوط به آینده, در مــی یابیم که آیات و 
، برنامه ریزی و تدبیر برای آینده ای سعادتمند فرا  ، انسان ها را به تفکر روایات به صورت مکرر
مــی خوانــد. آنها معتقدند که قرآن چشــم اندازی خیره کننده از آینــده ارائه می دهد که در آن، 
هم هشــدار و هم بشــارت دیده می شــود و از انسان های مطلوب به »متوسمین« تعبیر فرموده 
:75(«. آنها نتیجه گرفته‌اند که در حقیقت, می  است:»ان فی ذلک لایات للمتوسمین )حجر
توان گفت با توجه به ویژگی هایی که در آیات و روایات برای متوســمین ذکر شــده اســت، این 

گروه در حقیقت, همان آینده پژوهان هستند )واعظی و قوام, 1394(. 

علی‌کرمی و کشــاورزی در پژوهشــی با بیان این نکته که »علم فقه، بخش عظیمی از هویت 
خویش را از گذشته می‌گیرد و این نگاه به گذشته در بعضی مواقع موجب گذشته‌گرایی و دوری 
از زمــان حــال و آینــده می‌شــود و فقه را در موضع انفعــال قرار می‌دهد، تــاش کرده‌اند که عنصر 
آینده پژوهی را وارد علم فقه کنند تا تصمیم گیران حوزه‌ فقه با تغییرات آینده برخورد پیش‌دستانه 
داشته باشند. آنها با این فرض سعی کرده‌اند که علم میان‌رشته‌ای آینده‌پژوهی را با فقه ترکیب 
کرده و مفاهیم و روش‌های آن را به صورت کلی مفهوم‌ســازی و معادل‌ســازی کنند )علی کرمی 
و کشــاورزی, 1393(. علویان و حلیمی جلودار در پاســخ به پرسش‌های »آیا در آموزه های دینی 
مــی تــوان مباحث آینده پژوهی و آینده اندیشــی را جســتجو کرد؟ و اگر در گســتره ی آموزه های 
دینی، ظرفیت های آینده پژوهی یافت می شود آیات و روایات با آن چگونه مواجه شده است و 
کید اسلام چه مواردی است؟«، با مطالعه،  پیش فرض های آن چیست؟ تکنیک های مورد تأ
تحلیل و بررسی آیات، روایات و کتب مربوط به این نتیجه رسیده‌اند که اسلام، در ترسیم وضع 
مطلوب در آینده، همیشه از وضع موجود بهره جسته است و در آموزه های دینی، برای رسیدن به 
وضع مطلوب، توجّه به همه ی شرایط ضروری به نظر می رسد. لذا پیش فرض هایی چون عدم 
، جایگاه امید در فرهنگ اسلامی و ... ؛ به همراه  قطعیت آینده، نقش اراده در تکوین آینده ی بشر
تکنیک هایی چون سیره ی معصومین، رؤیاهای صادقه و ... را به عنوان مهمترین منابع آینده 

.)139 :1393 , پژوهی توصیه کرده‌اند )علویان و حلیمی جلودار

نکتــه‌ی قابل توجه در این پژوهش‌ها این اســت که عمــده‌ی این پژوهش‌ها، ناظر به غایت 
و جهت مطالعه‌ی آینده مهطوف به نظریه‌ی انتظار و مهدویت، یا تحدید مطالعات آینده با 
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) قواعد دینی و یا کاربرد مطالعات آینده در موضوعات و دانش‌های دینی انجام شــده اســت. 
آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، تمهید و تدارک بنیادهای نظری و پیشینی مطالعات 
آینده است که این پژوهش، مترصد این حیطه شده است تا بتواند دروازه‌ای به آفاق الهیات 
ســایبر بگشاید. روشن است که مطالعات متعددی در باب آینده‌ی الهیات در جوامع دینی 

مختلف، انجام شده است اما آنچه که منظور این پژوهش است، الهیات آینده است.

3.روش پژوهش
این پژوهش، یک پژوهش کیفی است که به دنبال شناسایی بنیادهای نظری الهیاتی برای 
پیش‌اندیشــی و کنشــگری انســان نســبت به آینده در میان رفتار الگوهای قرآنی اســت. برای 
، از روش کتابخانه‌ای توصیفی و تحلیل محتوای کیفی اســتفاده شــده است. این  این منظور
پژوهش، دو گام اصلی دارد مشــتمل بر گردآوری اطلاعات و تحلیل اطلاعات. روش پژوهش 
در گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای بوده است که در نسبت با روش میدانی، به معنای 
مراجعــه بــه منابع و متون دامنه‌ی موضوع پژوهش اســت )رادان, 1397: 45(. روش توصیفی یا 
غیرآزمایشــی، شــامل مجموعه روش‌هایی اســت که هدف آنها توصیف شــرایط یا پدیده‌های 
مورد بررســی اســت. این روش، یک روش پژوهش علمی است که بر خلاف روش‌های پژوهش 
آزمایشگاهی، بدون دخالت پژوهشگر در متغیرها، انجام می‌گیرد. در گام تحلیل اطلاعات، 
روش پژوهــش، توصیفی-تحلیلــی بوده اســت کــه محتوای به دســت آمــده در گردآوری،مورد 
تحلیل قرار گرفت. اساســاً تحلیل عبارت اســت از دســت‌یابی به كاركرد واحدهای كوچك‌تر 
كید روی كاركرد اجزاء است و در واقع  كـه در درون واحـد بزرگ‌تر سامان یافته‌اند. در تحلیل، تأ
تحلیل در مقام پاســخگویی به یك ســؤال است: الگوی ساخت )انتخاب و تركیب( و نقش 
کتچی, 1389: 143). کنکاش تحلیلی در سور قرآن، تحت قواعدی معین  اجزاء چیست؟ (پا
اســت که قواعد تحلیل متن نامیده می‌شــوند و بر اســاس این قواعد می‌توان موضوع محوری 
 .1 : سوره و به تبع آن آیات مهم و مؤثر در انتقال موضوع مشخص را ردیابی نمود که عبارتند از
توجه به ســیاق‌ها و مفهوم مشــترك بین آنها؛ 2. توجه به عناصر درون‌متنی 3. توجه به عناصر 

برون‌متنی )حسنی حسین آبادی, نعمتی پیرعلی, آل رسول, و طالب تاش, 1402: 29(. 

در ایــن پژوهــش با اســتفاده از تحلیل محتــوای آیاتی از قرآن که در آنهــا دلالت‌هایی برای 
گهــی و کنشــگری معطــوف به آینده و تصرف انســان در ســیر تکوینی  پیش‌اندیشــی، پیش‌آ
وقایــع، وجــود دارد )بــه طــور خــاص، رفتــار حضرت خضــر علیه‌الســام و حضرت یوســف 
یشه‌شناسی و عبارت‌شناسی مفاهیم  علیه‌الســام(، و نیز استفاده از تکنیک‌هایی مانند ر
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و کنار هم گذاشــتن آیات قرآن کریم )تفســیر قرآن به قرآن( و مراجعه به مفاهیم نزدیک مانند 
، توصیف  ، سیاق الهیاتی معطوف به آینده در آیات و قصص مورد نظر ، نبأ، قضا و قدر خبر
و تحلیل شده و شواهدی نظری برای مبانی الهیات مطالعات آینده، به دست آمده است.

4.مبانی نظری

4- 1. تأویل

تأویــل، از آن مفاهیمــی اســت کــه در میان مفســران و متفکران مکاتب مختلف اســامی، 
معانی متعددی برای آن ارائه شده است )اتحاد و حسینی, 1401: 224). برخی آن را در نسبت 
با تفسیر )به معنای برداشت از ظاهر قرآن(، فهم باطن قرآن، معنا کرده‌اند )کبیری راد, حسینی 
یشه‌ی آن و مفاهیم  یدی, و عبادی, 1401: 65). یکی از لوازم فهم معنای تأویل، فهم معنای ر ز
یشه‌ی این واژه، »ا و ل« است که در کتب لغت، به معنای مراجعه و  یشه‌ی با آن است. ر هم‌ر
بازگشت )صاحب‌بن‌عباد, 1391: 377( و قبل از هر چیز )ابن‌فارس‏, 1391: 159) آمده است. 
«، »وقوع خارجی  «، »پیامد و عاقبت امور تأویل، به صورت کلی به معانی »تحقق خارجی امور
واقعیت‌هــای دنیــوی و اخــروی«، »تحقق عینــی امور در آینده«، »شــناخت حــوادث آینده« و 
« آمده اســت و برای هر یک از این معانی، شــواهد مشخصی در  یافت و کشــف باطن امور »در
آیات قرآن کریم، وجود دارد )دسترنج, 1399: 38(. تأویل را از نظر علامه طباطبایی ره، حقیقتی 
واقعی، عینی و والا دانسته‌اند که ممکن نیست در چارچوب واژگان بگنجد و همه‌ی بیانات 
قرآنی، مســتند به چنین پشــتوانه‌هایی هســتند که خدای متعال برای نزدیک ســاختن آنها به 
فهم بشــری، آنها را به نوعی در قالب واژگان و عبارت‌ها در آورده و نســبت آنها به هم، نســبت 
ظاهــر بــه باطن و شــبیه ضرب‌المثل‌هایی اســت که مراد گوینده را متناســب با فهم شــنونده 
ساخته و به درك او نزدیک و برایش آشکار می‌سازند. بر این اساس، تأویل، حقیقتی خارجی 
 :1397 , اســت کــه معنای کلام به آن تکیه دارد، ولی خود از نوع معانی نیســت )مــؤدب و دلیر
51(. تأویــل از منظــر امــام خمینیره، عبارت از بازگرداندن صورت به باطن، قشــر به لب و دنیا 
به آخرت و رســیدن به باطن قرآن اســت که موکول به خارج شــدن از دنیا بوده و رسیدن به آن، 

مستلزم مجاهدات علمیه و توجه به ظاهر است )ایزدی و عبدالله‌زاده, 1397: 13(.

4- 2. مطالعه‌ی آینده

آینده، یک مفهوم اعتباری است که در نسبت با مفهوم »زمان«، شکل می‌گیرد و البته زمان 
نیز خود، شــیئیت ذاتی ندارد. اصالت یافتن زمان فیزیکی، نتیجه‌ی اصالت یافتن بشــریت 
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) انسان است )اومانیسم( و وقتی که انسان، قطب عالم شد، همه‌چیز در نسبت با این مرکزیت، 
تنظیم می‌شــود و از جمله زمان. انســان، خود را مرکز زمان می‌داند و بر این مبنا، زمان پیش از 
ید، اکنون.   ، آینده و زمانــی کــه او در آن می‌ز ، گذشــته اســت و زمان بعد از این مرکــز ایــن مرکــز
نظر به اصالت دادن وجود هر چند مورد از این سه، در فلسفه‌ی زمان، حداقل سه ایدئولوژی 
کلی در نســبت با تبیین مســئله‌ی زمان، طرح شــده اســت: اکنونگرایی یا پِرزِنتیسم به معنای 
اصالت وجود اکنون، امکان‌گرایی یا پاسیبیلیســم به معنای اصالت وجود اکنون و گذشــته و 
 ;1908 ,McTaggart( جاودانه‌گرایی یا اِترنالیسم به معنای اصالت وجود گذشته، اکنون و آینده
Savitt ;2022 ,Odenwald, 2006(. در اکنون‌گرایی، گذشته و آینده وجود ندارند و عالم، فقط از 
، جهان و  لحظه فعلی اینک، از لحظه‌ی جاری تشــکیل شــده اســت. در عالم مســدود متطور
عالم، در حال تکامل و تطور اســت، و زمان حال، مرز فضا-زمان اســت که در آینده گســترش 
می‌یابد. در جاودانه‌گرایی، گذشته، حال و آینده، همگی در یک جهان مسدود، وجود دارند و 

ازل تا ابد، ثابت است. این تبیین‌ها، در شکل زیر قابل مشاهده است.

شکل 1- سه متافیزیک زمان در فلسفه مدرن

کنون را »وقت« دانست که انسان، در وقت، همچون  می‌توان از نگاهی الهیاتی، لحظه‌ی ا
یــپ، زمــان و مــکان را بــه هــم مــی‌دوزد و هر انســانی را وقتی اســت خــاص. وضعیت  یــک ز
یــف از مفهوم زمان،  کنون، بــا توجه به تعر آینــده، محصــول تغییراتی اســت کــه در وضعیت ا
کنــون، تغییرات، و نســبتی  ی می‌دهــد. مطالعــه‌ی آینــده، در واقــع مطالعــه‌ی وضعیــت ا رو
ی، اساس مطالعه‌ی آینده، مطالعه‌ی تغییر  ، برقرار می‌شــود؛ از این رو اســت که میان این دو
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گون مطالعه‌ی تغییر است که منشاء ظهور مکاتب و تکنیک‌های  است. همین أنحاء گونا
، در چه افقی، مطالعه شود و یا موضع  مختلف، مطالعه‌ی آینده است. بسته به اینکه تغییر
مطالعه‌کننده، نســبت به تغییر چگونه باشــد و یا صرفاً تغییر آفاقی مطالعه شــود یا علاوه بر 
آن، تغییــر أنفســی هم مطالعه شــود، نحوه‌ی مطالعــه‌ی آینده، فرق می‌کند. منشــاء تغییر در 
نــگاه مــدرن، با نگاه توحیدی، متفاوت اســت و همیــن تفاوت، آینــده و مطالعه‌ی آینده در 

این دو پارادایم را از بنیاد، متمایز می‌کند. 

شکل 2- آینده، محصول تغییر در اکنون: کانون ظهور رویکردهای مختلف مطالعه‌ی آینده

در مطالعــات آینــده، با توجه به میزان احتمــالات و امکان وقوع اتفاقات، از »چند آینده«، 
کز مطالعاتی و آینده‌پژوهان مختلف،  صحبت می‌شود. این تقسیم‌بندی انواع آینده، نزد مرا
صورت‌هــای متفاوتــی دارد امــا در مجموع، می‌توان آینده را به صورت زیر دســته‌بندی نمود 

، ارائه شده است: که نسبت آنها به هم، در شکل زیر

1. آینده‌هــای ممکــن: همــه‌ی آینده‌هایــی کــه امــکان وقوع آن‌هــا وجــود دارد و در نقطه‌ی 
مقابل این دسته، آینده‌های ناممکن یا ناآینده‌ها )ناینده‌ها( قرار دارند.

2. آینده‌های متصور یا جایگزین: آینده‌هایی که امکان وقوع آن‌ها وجود دارد و با توجه به 
کنون، وقوع آن‌ها متصور و منطقی‌تر است. وضعیت ا

، احتمال وقوع آن‌ها  پذیر 3. آینده‌های محتمل: آینده‌هایی که که در میان آینده‌های باور
بیشتر است.

4. آینده‌هــای مرجــح: آینده‌هایــی در میان آینده‌های محتمل که وقــوع آن‌ها ترجیح داده 
می‌شود و انسان مایل است، آن‌ها رخ دهند.

کــه رخــداد آن، مطلــوب و  5. آینده‌هــای مطلــوب: آینــده‌ای فــارغ از آینده‌هــای پیشــین 
خواسته‌ی انسان است.
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شکل 3- نسبت انواع آینده از نظر امکان وقوع

4- 3. گونه‌شناسی مطالعات آینده

آینــده، بــه لحــاظ زمانی، نقطه‌ی مقابل گذشــته اســت، و مطالعــه‌ی آینده، نقطــه‌ی مقابل 
یــخ اســت. نظر بــه اینکه آینــده، برایند تغییــرات در وضعیت اکنون اســت و در  مطالعــه‌ی تار
واقع، وضعیت آینده، محصول گذار وضعیت اکنون از مجرای تغییرات امروز تا آینده است، 
لــذا کیفیت بررســی نحوه‌ی تأثیــر و تأثر وضعیت کنونی و تغییرات، منجــر به ظهور مکاتب و 
ســبک‌های مختلفــی در مطالعات آینده می‌شــود که برای درک چارچوب کلــی این گونه‌ها و 
ســبک‌ها، تایپولوژی و گونه‌شناسی مطالعات آینده، صورت می‌گیرد. مطالعات متعددی در 
 Bergman,( گونه‌شناسی و طبقه‌بندی روش‌ها و رویکردهای مطالعه‌ی آینده ارائه شده است
Karlsson, & Axelsson, 2010; Poli, 2018; Sohail Inayatullah, 2013(. گونه‌شناسی را 

به معنای »دسته‌بندی روش‌های آینده‌پژوهی به‌صورت استقرایی یا استنتاجی و یا معیارهای 
مشــخص« تعریف کرده‌اند و انواع مختلفی از آن، ارائه شــده اســت )عرب بافرانی و عیوضی, 

، به بیانی است که در ادامه خواهد آمد.  1400: 10( که در این پژوهش، گونه‌شناسی مورد نظر
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در مطالعــات آینــده، همــواره یک ســال، به‌عنوان ســال پایه، تعیین می‌شــود و به نســبت آن، 
، به‌عنوان ســال هدف، یعنی ســالی که آینــده در آن افــق، مطالعه می‌شــود، در  یــک ســال دیگــر
نظر گرفته می‌شود. در مطالعات آینده، تکیه بر یک تکنیک یا روش، نگاه جامعی از آینده را به 
دست نمی‌دهد و لذا برای تحقق نگاه جامع و همه‌جانبه، معمولاً از دو یا چند روش، با توجه به 
خصوصیات حوزه‌ی مورد مطالعه و افق مطالعه‌ی آینده، اســتفاده می‌شــود. البته انواع روش‌ها 
، نوعــی از ارتباط را با هــم دارند که این نیز الــزام تکیه نکردن بر  و شــیوه‌های مطالعــه‌ی آینــده نیز
، معرفی می‌شوند. از منظر  کید می‌کند. در ادامه، تعدادی از روش‌های شاخص‌تر یک روش را تأ
این پژوهش، آینده به سه نوع کلی تقسیم می‌شود: آینده‌ی طبیعی یا حدوثی، آینده‌ی صناعی 
یــا إحداثــی و آینــده‌ی تصــوری. دوگانــه‌ی طبیعت-فرهنــگ )حدوث-إحــداث یــا طبیعت-
صناعت(، یکی از الگوهای فکری کلاسیک اندیشمندان غربی است که معتقدند هر چیزی 
که حاصل دخالت انســان باشــد نمی‌تواند متعلق به طبیعت باشد و به همین ترتیب انسان با 
مخالفت با طبیعت به توسعه فرهنگی دست یافته است )Rammohan, 2005(. بر همین مبنا، 
آینــده‌ی حدوثی، آینده‌ای اســت که نتیجه‌ی طبیعی وضعیت اکنــون در اثر تغییرات طبیعی 
اســت. تغییــرات طبیعــی، یعنــی آن تغییراتی که بــدون فاعلیــت و دخالت عامل انســانی، رخ 
می‌دهند. تبیین این آینده، »پیش‌نگـــری« یا »آینده‌نگـــری« اســت. در مقابل این نگاه، آینده‌ی 
إحداثی، طرح می‌شود؛ یعنی آینده‌ای که با دخالت و فاعلیت انسان، صورت گرفته و ساخته 
می‌شود. تبیین این نوع از آینده، »پیش‌نگاری« یا »آینده‌نگـاری« است. تبیین آینده، از هر دوی 
، در مطالعات آینده، بســیار حیاتی و مهم اســت. این دو روی‌کرد از مطالعه‌ی آینده،  این مناظر
کادمیک، آموزش  کادمیک مطالعه‌ی آینده هستند که به‌صورت رسمی و در مراکز آ روی‌کردهای آ
داده می‌شوند اما یک روی‌کرد سومی نیز وجود دارد که در ساحت آموزش غیررسمی، موضوعیت 
دارد و بر پایه‌ی آینده‌ی تصوری، ظهور یافته است. مطالعه‌ی آینده از این حیث، »تصویرسازی« 
و »پیش‌انگاری« اســت که عموماً در حوزه‌ی رســانه‌های جدید و در جهت عمومی‌ســازی یک 

تصویر از آینده، و ذیل روش کلی »تخیل علم« یا »تخیل فانتزی« صورت می‌گیرد.

پیش‌نگــری یــا آینده‌نگــری، شــامل روش‌هایــی ماننــد پویــش افــق، تحلیــل رونــد، پیش‌بینی 
تکنولوژی، رصد، پویش محیط و تحلیل لایه‌ای علت‌ها می‌شــود. مطالعات پیرامون چگونگی 
ســاختن و رقم زدن آینده‌ی مورد نظر و مطلوب انســان، ذیل عنوان پیش‌نگاری، تنظیم و تبیین 
می‌شود. پیش‌نگاری، مانند درست کردن یک پازل یا صعود به قله‌ی یک کوه یا تأدیب یک کودک 
و یــا کاشــت محصــول خاصی در یک مزرعه اســت. در همه‌ی این مــوارد، هدف و وضعیتی که 
باید به آن رســید، ابتدا مشــخص و شــفاف می‌شــود و سپس از شــیوه‌های مختلف، تلاش برای 
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) تحقق و واقع‌ســازی آن وضعیت، صورت می‌گیرد. مشــخصه‌ی اساســی همه‌ی این مواردی که 
از مصادیق پیش‌نگاری گفته شد، این است که در همه‌ی آن‌ها، فاعلیت انسان، عامل اصلی 
اســت و در واقع، انســان نظاره‌گر نیســت که ببیند چه اتفاقی روی می‌دهد بلکه به‌عنوان عنصر 
، دست به إعمال و جهت‌دهی تغییرات در جهت مورد نظر خود می‌زند. در پیش‌نگاری  کنش‌گر
یا آینده‌نگاری، تدبیر اساسی این است که آینده، با هر روش ممکن، از قبل، توسط عامل و فاعل 
انسانی، »قالب‌گیری و متشکل« شود؛ مانند یک قطعه‌ی گِل رُسی که در دست انسان، به‌صورت 
یک ظرف سفالی، شکل داده می‌شود. در این رویکرد است که آینده، به آن صورت و شکلی که 
انسان، مایل و خواهان است، ساخته و نگاشته می‌شود. روش‌هایی مانند پس‌نگاری، چشم‌انداز 
دهی، مدل‌ســازی و نقشــه‌ی راه، در این دســته می‌گنجند. روش‌هایی مانند طراحی سناریو نیز 
می‌توانند تلفیقی از هر سه دسته‌ی روش‌های پیش‌نگری، پیش‌نگاری و پیش‌انگاری را شامل 
شوند. نکته‌ی قابل توجه این است که آینده در واقع ترکیبی از همه‌ی آینده‌های طبیعی، صناعی 

و تصوری است. تصویر کلی گونه‌شناسی آینده و مطالعات آن در زیر ارائه شده است.

شکل 4- گونه‌شناسی آینده و مطالعات آینده )آینده‌پژوهی(

5. یافته‌های پژوهش
به دو طریق می‌توان از قرآن کریم، متعرض الهیات مطالعات آینده شد. یک راه این است 
یکرد، تبیین و  که از منظر قرآن، چارچوب مفهومی نطالعه‌ی آینده را استخراج کرد.  با این رو
تشریح مفاهیمی همچون »آت«، »آتیه«، »الساعت«، »عاقبت«، »ارتقاب« و سایر مفاهیمی 
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که مرتبط با آینده هستند، مورد نظر قرار خواهد گرفت و نسبت‌شناسی آنها با هم و با آینده 
در افــق نظــر قــرآن کریم، صورت‌بندی خواهد شــد. این پژوهش، متعرض این حیطه، نشــده 
ی‌های الگوهای قرآنی، به دنبال تهیه‌ی  اســت بلکه با بررســی برخی کتش‌گری‌ها و اراده‌ورز
، مفاهیم را  یــک چارچوب نظری برای کنشــگری در نســبت با آینده اســت. برای این منظــور
تبیین و تشریح خواهد کرد اما در دامنه‌ی اقدام و کنش کنشگران قصص و حوادث قرآنی. 
ایــن پژوهــش، بــه دنبال آن نیســت که مطالعــات مدرن آینــده را انکار یا تکفیــر کند بلکه به 

دنبال طرح آفاق الهیاتی تازه در حوزه‌ی مبانی نظری این دانش است.

5-1. در معنای تأویل و خبـر
کــه در ســوره‌ی کهــف آمــده  در داســتان خضرعلیه‌الســام و موسیعلیه‌الســام، چنانــی 
اســت، در آغاز همراهی، حضرت خضرعلیه‌الســام بــه موسیعلیه‌الســام می‌گوید: قطعاً تو 
ی، صبر  ی. چگونه بر آنچه که بدان احاطه‌ی خبری ندار اســتطاعت همراهی مرا صبراً ندار
ی می‌کند و اما در عمل، همان می‌شــود که خضر از آغاز  کنی. موسیعلیه‌الســام اما پافشــار
گفته بود. ســه واقعه‌ی شــگرف در سیر همراهی موســی علیه‌السلام با خضرعلیه‌السلام، رخ 
می‌دهــد: نخســت یــک کشــتی را ســوراخ می‌کنند؛ ســپس خضرعلیه‌الســام پســربچه‌ای را 
ی  می‌کشــد؛ نهایتاً در شــهری که هیچ پذیرایی از این دو نمی‌شــود، خضرعلیه‌الســام دیوار
مخروبه را تعمیر می‌کند. در هر ســه، موســی اعتراض می‌کند و خضر همان شــرط آغازین را 
تذکر می‌دهد. پس از واقعه‌ی ســوم، خضرعلیه‌الســام هنگامی که ناتوانی موسیعلیه‌السلام 
کنون تأویل  از صبــر در معیــت را می‌بینــد، می‌گوید: اینک گاه فراق بین من و بین توســت. ا
آنچه که بدان استطاعت صبر نداشتی را به تو إنباء خواهم کرد: »اما کشتی، از آنِ بینوایانى 
یا كار مك‏ىردند، خواستم آن را معیوب كنم، ]چرا كه‏[ پیشاپیش آنان پادشاهى  بود كه در در
[ مؤمن  بــود كه هر كشــتى ]درســت‏ى[ را به زور م‏ىگرفــت. و اما نوجوان، پدر و مــادرش ]هر دو
بودند، پس ترسیدیم ]مبادا[ آن دو را به طغیان و كفر بكَشد. پس خواستیم كه پروردگارشان 
، از آنِ دو پســر ]بچه‏[ یتیم در آن  آن دو را بــه پاك‌تــر و مهربان‌تــر از او عــوض دهد. و اما دیوار
شهر بود، و زیرِ آن، گنجى متعلق به آن دو بود، و پدرشان ]مرد‏ى[ نیكوكار بود، پس پروردگار 
تــو خواســت آن دو ]یتیــم‏[ بــه حــدّ رشــد برســند و گنجینــه خــود را -كــه رحمتــى از جانــب 
كارها[ را  کیــد دارد که»و این ] پــروردگارت بود- بیرون آورند«. خضرعلیه‌الســام در اینجا، تأ

ى«. من خودسرانه انجام ندادم. این بود تأویل آنچه كه نتوانستى بر آن شكیبایى ورز
در ایــن داســتان، ســه مفهــوم مهم طرح شــده اســت: »تأویــل«، »تکویــن« و »اراده«. خضر 
یدادها را به تو می‌گویم« و به موســی، آینده‌ی ســه  نهایتــاً به موســی می‌گویــد »اینک تأویل رو
یداد را می‌گوید. زبان بیان خضر برای گفتن از تأویل در هر ســه کنش، بســیار مهم است:  رو
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) /خدا  ابتدا یک جریان غالب ذیل فعل »کان« گفته می‌شود و سپس »اراده«ی تصرف خضر
در آن جریان گفته می‌شود و هر سه هم ناظر به آینده است؛ 

جدول 1- نسبت تکوین، اراده و أمر در تأویل خضری

تأویلأمرارادهتکوینتأویل

ئُكَ  نَبِّ
ُ
سَأ

ویلِ ما 
ْ
بِتَأ

مْ تَسْتَطِعْ 
َ
ل

یْهِ صَبْرا
َ
عَل

فینَةُ فَكانَتْ  ا السَّ مَّ
َ
أ

بَحْرِ 
ْ
ونَ فیِ ال

ُ
لِمَساكینَ یَعْمَل

خُذُ 
ْ
... وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ یَأ

ً
لَّ سَفینَةٍ غَصْبا

ُ
ك

عیبَها
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
فَأ

تُهُ عَنْ 
ْ
وَ ما فَعَل

مْری
َ
أ

ویلُ ما 
ْ
ذلِكَ تَأ

یْهِ 
َ
مْ تَسْطِعْ عَل

َ
ل

صَبْرا

بَواهُ 
َ
غُلامُ فَكانَ أ

ْ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

نْ یُرْهِقَهُما 
َ
مُؤْمِنَیْنِ فَخَشینا أ

فْرا
ُ
 وَ ك

ً
طُغْیانا

هُما 
َ
نْ یُبْدِل

َ
رَدْنا أ

َ
فَأ

 مِنْهُ زَكاةً وَ 
ً
هُما خَیْرا بُّ رَ

قْرَبَ رُحْما
َ
أ

جِدارُ فَكانَ لِغُلامَیْنِ 
ْ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

مَدینَةِ وَ كانَ 
ْ
یَتیمَیْنِ فیِ ال

بُوهُما 
َ
هُما وَ كانَ أ

َ
نْزٌ ل

َ
تَحْتَهُ ك

صالِحا

غا 
ُ
نْ یَبْل

َ
كَ أ بُّ رادَ رَ

َ
فَأ

هُما وَ یَسْتَخْرِجا  شُدَّ
َ
أ

نزَهُما رَحْمَةً مِنْ 
َ
ك

ك‏ بِّ رَ

یعنی در آینده‌ی آن جریان تکوینی، یک رخدادی حادث می‌شد و من/ما نظر به آن آینده، 
اراده کردم/کردیــم کــه در آن تصــرف کــرده و به جهت دیگــری ببرم/ببریم و همــه‌ی این افعال، 
از أمــر خــدا بــود )قاعدتاً أمر پیش از اراده بوده اســت(؛ یعنــی اراده در تکوین، تصرف می‌کند. 
در نهایــت، وقتــی تأویــل کنش‌هایش را شــرح می‌کند، آن آینده را روشــن می‌کنــد و از آغاز هم 
بــه موســی علیه‌الســام گفته بــود که تو احاطــه‌ی خبری نداری. پــس اراده‌ی تغییر قــدر به أمر 
خدا، نظر به آینده‌ی ادامه‌ی تکوین، تأویل خضری است و پیش‌اندیشی آینده‌پژوهانه، شأنی 
از شــئون حضرت خضرعلیه‌الســام اســت. در واقع، خضرعلیه‌الســام، خبیر است و موسی 

« و نسبتش با »نبأ« هم یکی از مفاهیم کلیدی این ماجرا است.  علیه‌السلام، نبیّ. »خبر
بــرای دانســتن معنــای تأویــل، بایــد آیــات دیگــر را هم مشــاهده کرد. یکــی از داســتان‌های 
هم‌تافتــه بــا موضوع تأویل، داســتان حضرت یوســف علیه‌الســام اســت. یوسفعلیه‌الســام، 
رؤیایی می‌بیند که یازده ســتاره و خورشــید و ماه، ســاجد اویند. در همان آغاز گفته می‌شــود 
که پروردگارت تو را بر می‌گزیند و از تأویل احادیث، تعلیمت خواهد کرد. داســتان چنانی که 
می‌دانیــم، پیــش می‌رود. یک بار دیگر در میانه‌ی داســتان، آنجایی که یوســف علیه‌الســام، 
کید می‌کند که »و این‌چنین ما برای یوسف در زمین  غلام درگاه مصر می‌شود، حضرت الله تأ
یم، و خدا بر كار خویش چیره است‏«.  تمکین کردیم و برای اینکه به او تأویل احادیث را بیاموز
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ماجرای زلیخا و یوسف علیه‌السلام، رخ می‌دهد. یوسف علیه‌السلام نهایتاً به زندان می‌افتد. 
در زندان، دو جوان هســتند که دو رؤیا می‌بینند و از یوســف علیه‌الســام می‌خواهند که آنها 
، این اســت که بر مبنای این خواب‌ها، آینده‌ی ما را به  گاه کنــد. منظــور آن دو را از تأویــل آن، آ
. یوســف علیه‌الســام آینده‌ی این دو را تأویل می‌کند. تأویل یوســفی، تأویل احادیث  ما بگو
اســت و در آن، اثــری از اراده بــرای تغییر ســیر تکوینی نیســت. داســتان ادامه پیــدا می‌کند تا 
کم، خوابی می‌بیند. طی داستان، یوسف علیه‌السلام، تأویل این رؤیا را و آینده را  جایی که حا
پیش‌گویی می‌کند و نیز می‌گوید که مبتنی بر این تأویل، چه کارهایی انجام دهند. سرانجام 
یوسفعلیه‌الســام خزانه‌دار ســرزمین مصر شــده و در زمین، برای او تمکین می‌شــود. داســتان 
«، سجده‌ی آنها برای  برادرها آغاز می‌شود و نهایتاً با رسیدن یوسف علیه‌السلام به مقام »عزیز
، این  یوســف علیه‌السلام، رخ می‌دهد. سخن پایانی یوسف علیه‌الســام این است: »اى پدر

است تأویل رؤیای پیشین من؛‏ به یقین، پروردگارم آن را راست گردانید«. 
، یوســف علیه‌الســام ســخنی از کنشــی که تصرف در ســنت  یــای فرمانــروای مصــر در رؤ
کنش نســبت به این رخداد را روشن می‌کند. یعنی  ی تکوینی باشــد، نمی‌گوید و فقط وا جار
کنش شما  اراده‌ای برای تغییر خشکســالی و ترســالی طرح نمی‌کند بلکه فقط می‌گوید که وا
« شده است و فضا، فضای  یای دو هم‌زندانی هم از آنجایی که »قضای أمر چه باشد. در رؤ
، امــکان تغییــر در آینده‌هــا وجود نــدارد. در داســتان کلی هم که ســیر  قضــا اســت و نــه قَــدَر
ــهُ غالِبٌ  یوسفعلیه‌الســام اســت، ایشــان تصرفــی نمی‌کنــد و منتظر می‌ماند تا در ســیر »وَ اللَّ
، حقــاً آن تأویل را جعــل کرد. در  مْــرِهِ«، تأویــل بیایــد و در آخر هــم می‌گوید که پــروردگار

َ
عَلــى‏ أ

مورد تأویل، یک نکته‌ی مهمی وجود دارد و آن این اســت که فعل تأویل چیســت؟ یعنی در 
قرآن، فعلی که همراه مفهوم تأویل می‌آید، چه جنسی دارد؟ فعل تأویل، »آمدن« است یعنی 
تأویــل »می‌آیــد«؛ تأویل، »آینده« اســت؛ تأویــل، »آتی« اســت. نمونه‌هایی از ایــن موضوع در 
یلش بیاید«، »و هنوز تأویل او برایشان نیامده است« و »تأویل  ی که تأو قرآن وجود دارد: »روز
او را به شــما می‌گویم پیش از آنكه ]آن دو تأویل[ به شــما برسند«. تأویل وقتی می‌آید، روشن 

ی داده است و یا یک خواب، صورت واقعی پیدا می‌کند. می‌شود که یک واقعه چرا رو

5- 2. در معنای خبر، حکم و نبأ
چنان که گفته شد، دو مفهوم دیگری که باید نسبت و جایگاهشان در این چارچوب نظری 
گاه کردن آنها از تأویل  « هستند. در قرآن کریم، گفتن تأویل به دیگران و آ روشن بشود، »نبأ« و »خبر
احادیث یا رؤیا، »تنبئه«، خوانده شده است )باب تفعیل(. این نمونه‌ها را ببینید: ما را از تأویلش 
گاه می‌کنم، تو را از تأویل آنچه  گاه می‌کنم، من شما را به تأویلش آ گاه کن، شما را از تأویل آن دو آ آ
« و نســبت آن با  گاه خواهم ســاخت‏. برای دانســتن معنای »خبر كه نتوانســتى بر آن صبر كنى آ
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) »نبأ«، باید به نهج‌البلاغه توجه کرد: در حکمت 313 نهج‌البلاغه، از قول امیرالمؤمنینعلیه‌السلام 
م‏- در قرآن، نبأ قبل از 

ُ
مُ مَا بَیْنَك

ْ
مْ وَ حُك

ُ
مْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَك

ُ
ك

َ
 مَا قَبْل

ُ
قُرْآنِ نَبَأ

ْ
نقل شده است که »وَ فیِ ال

شما و خبر بعد از شما و حکم بین شما )اکنون( آمده است«. طبق این نقل، زمان به سه بخش 
قبل، بین )اکنون( و بعد، تقسیم شده است که سواد و دانش نسبت به قبل، »نبأ«، سواد نسبت به 
« نامیده شده است که همه‌ی این انواع سواد،  اکنون، »حکم« و سواد نسبت به بعد )آینده(، »خبر
از قرآن کریم قابل کشف است. أنباء که توسط انبیاء و پیغام‌آوران به انسان رسیده است، سواد 
، که توسط خبیران به انسان می‌رسد، سواد آینده است و احکام،  تاریخی و گذشته است. اخبار
که مایه‌ی حکمت است و اختلافات بینابین را فیصله می‌دهد و تکلیف اکنون انسان را روشن 
می‌کند و منبع آن حکیمان هســتند، ســواد اکنون اســت )شــمس الدینی و فولادی قلعه, 1400: 
118(. آنجایــی که خضرعلیه‌الســام به موسیعلیه‌الســام گفت نمی‌توانی بــر همراهی من صبر 
گاه نیستی. استفاده‌ی از  کنی، دلیلش را گفته بود که »احاطه‌ی خبری« نداری؛ یعنی از آینده آ
، موضوع بسیار مهمی است که در ادبیات نظریه‌ی سیستم‌ها، در  آینده، برای انجام کنش امروز
حــوزه‌ی Anticipatory Systems و در حوزه‌ی مطالعات آینده در حوزه‌ی Anticipation، مطالعه 

.)Louie, 2010; Miller et al., 2013; Rosen, 2012( می‌شود

5- 3. در معنای قضا و قدر
دو مفهــوم دیگــری که بعد دیگری از چارچوب نظــری الهیات مطالعات آینده را از نظرگاه 
یــم روشــن می‌کنند، قضــا و قدر هســتند. »ما در اســام و در تعبیــرات دینی، چیزی  قــرآن کر
. ما به قضا  ی هم گفته می‌شود قضا و قدر یم به نام قضا، که رو ، چیزی دار یم به نام تقدیر دار
، حق است، هم قضا، حق است. بعضی‌ها خیال می‌کنند آدم  یم؛ هم قدر و قدر اعتقاد دار
گــر معتقــد بــه قضا و قدر شــد، نمی‌توانــد اراده و قدرت انتخاب انســان را مؤثــر بداند؛ این  ا
، مــا کاملاً به قضا و قدر و حق انتخاب  همــان بد فهمیدنِ معنای قضا و قدر اســت. نه‌خیر
انســان معتقدیم؛ اینها مکمل یکدیگرند. قدر یا تقدیر به معنای اندازه‌گیری و تعیین اندازه 
است؛ یعنی قوانین عالم را مشخص کردن، و علت‌ها و معلول‌ها و رابطه‌ی آنها را فهمیدن. 
ی جهاز هاضمــه و گردش  کســی کــه زهــری را می‌نوشــد، تقدیر او مردن اســت. تأثیر زهــر رو
خون و عوامل حیاتی انسان این است که او را از بین ببرد و بکُشد. کسی که از بالای بلندی 
خــودش را زمیــن می‌اندازد، تقدیر او له شــدن و خُرد شــدن اســت. کســی کــه از این‌جا بلند 
می‌شــود و تصمیــم می‌گیرد به ســمت قله‌ی الوند بــرود، وقتی حرکت کرد، تقدیر او رســیدن 
بــه قلــه‌ی الوند اســت. علــل و عوامــل را خدای متعــال به‌وجود آورده اســت و بر ایــن علل و 
، مجموعه‌ی گزینه‌ها و راه‌ها  عوامل، معلولات و مســبّباتی را مترتب کرده اســت«. گویی قَدَر
و تبعاتــی اســت که می‌تــوان در هر جا انتخاب کرد؛ نتیجه و سرنوشــت و انــدازه‌ی گزینه‌ها 
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ینــه تبدیل به  ی کــه انتخاب می‌شــود و از گز ی انســان اســت. هــر قَدَر و امکانــات پیــش رو
گزینش می‌شــود، قضا می‌شــود و ســایر قدرها را به حاشــیه می‌برد. »شــما آیا عاملی را که به 
گر انتخاب کردید، تقدیری که دنباله‌ی  نتیجه‌ای می‌رسد، انتخاب می‌کنید یا نمی‌کنید؟ ا
این انتخاب است، می‌شود قضا. قضا یعنی حکم؛ یعنی حتم. در معنای قضا، حتمیت و 
قطعیت وجود دارد. یک وقت هست شما انتخاب نمی‌کنید؛ فرض بفرمایید سر چندراهی 
می‌رســید. اطــراف میدانی، چند خیابان وجود دارد. تقدیر کســی کــه از خیابانِ اول حرکت 
کند، این است که به فلان نقطه برسد. تقدیر کسی که از خیابان دوم حرکت کند، این است 
که به فلان نقطه برسد. تقدیر کسی که از خیابان سوم و چهارم و پنجم و ششم حرکت کند، 
گر شــما تصمیم گرفتید  رســیدن به نقاطی اســت که این خیابان‌ها به آنها منتهی می‌شــود. ا
ید، آیا این تقدیرها درباره‌ی شما تحقق پیدا  از این میدان به هیچ‌کدام از این خیابان‌ها نرو
گر  خواهد کرد؟ نه، شــما نرســیدن بــه این اهداف را انتخــاب کرده‌اید؛ بنابراین نمی‌رســید. ا
یتان را به‌کار انداختید و رفتید، به آن  خیابــانِ اول را انتخــاب کردید و تصمیم گرفتید و نیرو
نتیجه می‌رســید. قضای شــما، یعنی حکم حتمی شــما، این اســت که به آن هدف برسید. 
، ترســیم شده  چیزی که می‌تواند هر تقدیری را به قضا تبدیل کند، اراده‌ی شماســت. تقدیر
اســت؛ اما این تقدیر درباره‌ی شــما حتمیت ندارد؛ این شــما هســتید که با اراده و همت و 
، قدر الهی، قابلیت محو و اثبات  اقــدامِ خــود، به آن تقدیر حتمیت می‌دهید«. از این منظر
دارد اما قضای الهی، قَدَرِ تثبیت‌شده و قطعی‌شده است. این بیان، »تحلیل اسلامىِ قرآنىِ 
ی و ســوژگی انســان در نســبت با امکان آینده و ساخت آن است.  دقیقِ« عاملیت، اراده‌ورز
پــس اراده، قضای قدر اســت و در دامنه‌ی قضا، صحبــت از اراده، معنا ندارد، چون امکان 
اعمال اراده، بسته شده است. لذا فقط می‌توان از کشف آینده و از آینده‌نگری و پیش‌نگری 
، که اراده موضوعیت دارد، انســان آینــده دارد به این معنا  ســخن گفــت. امــا در دامنه‌ی قدر
ی  ی و آینده‌نگار که امکان إعمال اراده وجود دارد پس می‌توان از ســاخت آینده، پیش‌نگار
ســخن گفــت. گریــز امیرالمؤمنین علیه‌الســام از قضای الهی به قدر الهی، برای رســیدن به 
امکان آینده اســت، برای باز کردن امکان إعمال اراده اســت، برای گزینه‌دار کردن انتخاب 

، دالان زمان، وسیع و گزین‌مند می‌شود. است. با فرار از قضا به قدر

نتیجه‌گیری
نظر به مباحث فوق، روشــن اســت که تأویل، از مفاهیم مبهم و پرمعنای قرآنی اســت که. 
به نظر می‌رسد یکی از معانی مهم آن، که در گشایش آفاق الهیات مطالعات آینده کاربردی 
«، »پیامد و  « اســت. در این معنا، تأویل، به معانی »تحقق خارجی امور باشــد، »پیش«  و »بر
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) ی«، »تحقق عینی امور در آینده«،  «، »وقوع خارجی واقعیت‌های دنیوی و اخرو عاقبــت امور
« نزدیک می‌شود )دسترنج, 1399:  یافت و کشف باطن امور »شناخت حوادث آینده« و »در
 » 50(. بنابرایــن مفاهیمــی مثــل »أوّل« و »اولــی« )بــر وزن أفعــل و فُعلی(، به معنــای »پیش‌تر
مْر یعنــی برتران در 

َ ْ
ولِی الْأ

ُ
باب‏ یعنی خرد‌برتــران، أ

ْ
ل

َ ْ
ولِــی الْأ

ُ
« هســتند و عباراتــی مانند أ و »برتــر

لین یعنی اساطیر پیشینیان و پیشتران )مثلاً پیش‌دادیان( و آل فلان یعنی  وَّ
َ ْ
ساطیرُ الْأ

َ
، أ أمر

گاهی« اســت کــه در تأویل  کســانی کــه »فــان«، برتر آنهاســت. در این معنــا، تأویل، »پیش‌آ
ی تبدیل می‌شــود.  ی و در تأویل یوســفی، به پیش‌نگری و پیش‌انگار خضری، به پیش‌نگار
ی و ...، از مفاهیــم ایــن  در عمــل، مــواردی همچــون پیش‌گیــری، پیش‌اندیشــی، پیش‌انــداز
دامنه‌ی نظری هستند. دانش تأویل، دانش مطالعه‌ی آینده است و به عنوان بنیاد الهیاتی 
مطالعــات آینــده، قابل طــرح و تدقیق اســت. مطالعه‌ی آینــده در تأویل خضــری، قدرمحور 

. است و مطالعه‌ی آینده در تأویل یوسفی، قضامحور

تأویــل، یکــی از دانش‌های بســیار خاص و تخصصی الهی اســت. نتیجه اینکــه برای فهم 
تأویل در برخی آیات قرآن باید یک پرسش طرح کرد: از حیث آینده و تأویلاً، چه چیزی أحسن 
حْسَنُ 

َ
است؟ اطاعت الله/رسول/اولی‌الأمر و ردّ تنازع به الله/رسول، و وزن به قسطاس مستقیم، »أ

ویلاً« است؛ یعنی بهترین آینده را شکل می‌دهد. قسطاس مستقیم را در برخی روایات، امام 
ْ
تَأ

و آل‌محمدعلیهم‌الســام دانســته‌اند. پس فرایند آینده‌پژوهی خضری اینگونه است که با نظر 
به آتیه و آینده‌ی تکوین کنونی و کشف نامطلوب بودن آن، اراده‌ی تصرف و تغییر در این سیر 
تکوینــی، فعال می‌شــود. این جنــس از تأویل، ملزومات و کقتضیاتی دارد که برای رســیدن به 
آن، تدارک آن لوازم، اجتناب‌ناپذیر اســت که یک دســته از این لوازم، نظری و شــناختی است 
و یک دســته، عملی و رفتاری. این معنای از تأویل، وقتی ممکن اســت )دسترنج, 1399: 51( 
، معتقد به ظهور و بطون عالم باشیم به این معنا که هر شیء و امری در  که اولاً در ساحت نظر
هســتی، ظاهر و باطن دارد و حضرت حق، تأویل همه‌ی امور اســت و ثانیاً در ساحت عمل، 
این جنس از تأویل، در دســترس همگان نیســت و با علوم اکتسابی، حاصل نمی‌شود، بلکه 

نیازمند مجاهده‌ی نفسانی و تزکیه‌ی أنفسی است.
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Abstract
Shahrashtani, Author of Milal and Nahal, in his commentary called Mu-
fatih al-Asrar and Masabih al-Anwar, put forward several rules, includ-
ing the rule of mafarugh and mustanaf, order, contradiction, etc as keys 
of Tawil and esoteric interprating of Quran. From his point of view, not 
paying attention to some of the aforementioned rules can be the basis for 
the idea of conflict and inconsistency between Quranic verses such as the 
verses that suggest predestination or delegation and freewill, or the verses 
that encourage the transmission of religion, and the verses that despair of 
the faith of the infidels, etc.
But from his point of view, the reconciliation between these two types of 
the verses is obtained when the rule of mafarugh and mustanif is paid at-
tention to. In this way, the audience of the Qur'an understands that there are 
two groups of verses that seem to have conflicting meanings; one of them 
discusses the perspective of time-space, humanistic, mondial, causal, ap-
pearance, erasing and stablishing Devine tablet, duty and Shari'ah (Hukm 
Mustanaf) and the other Divine view, transtemporal, the Divine causal, the 
interior, the Basic Divine of the Book, destiny and the resurrection (Hukm 
Mafrugh).
Both views are correct, each in its own place. In this article, the origin, di-
mensions, importance and basics of the rule and examples of its application 
are discussed, including in the case of Musa (pbuh) and Khizr
Keywords: Shahrashtani, Mufatih al-Asrar, Tawil, Mafrogh, Mostanef
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قاعده مفروغ و مســتانف و نقش آن در تاویل و فهم و جمع بندی 
آیات الهی
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سعید رحیمیان1

چکیده 
شهرســتانی، صاحب ملل و نحل در تفســیر خود به ‌نام مفاتیح الاســرار و مصابیح الابرار  
چنــد قاعــده از جملــه قاعده ی مفــروغ و مســتانف، تشــخیص خاص،ترتب،تضاد و... 
ح  را بــه عنــوان مفاتیــح و کلیدهایــی بــرای فهم معانی قرآنــی و تاویل صحیــح آن مطر
می‌کنــد. از دیــدگاه او عــدم توجــه بــه برخــی از قواعد مزبــور می توانــد زمینه ســاز پندار 
تعــارض و ناســازگاری بین آیات قرآنــی مانند آیات موهم جبر یا موهــم تفویض یا آیات 
مشــوق بــه ابــاغ دین و آیات یــاس از ایمان کفار و ..باشــد.اما از دیــدگاه او ، وجه جمع 
بین این دو ســنخ از آیات هنگامی بدســت می آید که به قاعده مفروغ و مستانف توجه 
شود . بدینسان مخاطب قرآن درک می کند که از دو دسته آیاتی که بظاهر مفاد متضاد 
دادند؛یکی از منظر زمانی- مکانی، انســانی، این‌جهانی، ســبب بینی، ظاهر، لوح محو 
و اثبا ، تکلیف و شریعت حکم مستانف بحث می‌کند و دیگری از منظر الهی، فرا زمانی 
، مســبب بینی ، باطن، ام الکتاب ، تقدیر و قیامت حکم مفروغ.  بنا بر این و با اعمال 
قاعده تمایز دوگانه مفروغ و مســتانف در جمع بین آیات الهی  هر دو منظر هم درســت 
اســت  و هــر یــک نیــز در جای خویش قــرار دارد  در ایــن مقال به منشــاء روایی قاعده، 
ابعاد آن، اهمیت و مبنای هستی شناختی قاعده و مویدات و نمونه هایی از کاربرد  آن 

در قرآن کریم از جمله در قضیه موسی )ع( و خضر پرداخته می شود.
کلید واژگان: شهرستانی، مفاتیح الاسرار، تاویل، مفروغ، مستانف.

sd.rahimian@gmail.com . 1(  استاد تمام گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز
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1.مقدمه 
شهرســتانی، صاحب ملل و نحل مولف تفســیری اســت به‌ نام مفاتیح الاسرار و مصابیح 
الابرار که در آن  چند قاعده از جمله قاعده ی مستانف و مفروغ ، تشخیص خاص، ترتب، 
...به عنوان مفاتیــح و کلیدهایی برای فهم معانــی قرآنی مطرح مي‌کند  تضــاد، خلــق و امــر و
ی مقدماتی ‌دوازده‌گانه  بر تفســیرش نگاشــته اســت که برخی از اهمیت خاصی برخوردار  .و
اســت. او در فصــل هشــتم، تفســیر را از تأویــل تمایــز می‌دهــد؛ بدینســان که حیطه  تفســیر 
مربــوط بــه ظواهــر متــن مقدس قــرآن کریم اســت و مبنــای آن بر دو امر اســت : یکــی این‌که 
دلالت لفظ از حیث لغوی بر معنا چگونه است؟  و این‌که نزد اهل لغت چگونه شیوع پیدا 
کــرده اســت؟ و دوم این‌کــه ما چه قرائن یا مســموعاتی درمــورد معانی دیگر الفاظ داشــته‌ایم 
؟ بنابرایــن لفــظ محتمــل اســت که معنای اولیه‌ای داشــته باشــد اما به حســب قرینه‏ای که 
بــه مــا می‌رســد معنای ثانویه‌ای پیــدا کند؛ یعنی همــان قرائنی که در متن پیدا می‌شــود و از 
جهت سمعی لازم می‏‌گردد که از آن معانی اولیه صرف نظر نموده تغییر دهیم. )شهرستانی، 
1386: 46/1(. از دیــد شهرســتانی اهمیــت قاعــده به حدی اســت که  غفلت از آن مســتلزم 
توهم مناقضه بین آیات قرآن خواهد شد و فرد غلفل از آن ، نخواهد توانست بین گروههایی 
ی از اســرار قرآن بر او  از آیات را جمع کند و آنها را با یکدیگرســازش دهد و در نتیجه بســیار
پنهان خواهد ماند. سوالات این تحقیق چنین است:آیا همه ی آیات قرآن از یک منظر نازل 
شــده اســت؟ چگونه با اعمال قاعده مســتانف و مفروغ تعارض ظاهری بین گروهی از آیات 

رفع می گردد؟

ی  کپــور و حیــدر  پیشــینه تحقیــق گویــای ایــن اســت کــه قاعــده مزبــور را ایرانمنــش ، خا
یلی و باطنی  در مقاله ای تحت عنوان تأثیر  نســب  به نحو اجمالی و در ضمن مباحثی تاو
یلیِ باطنی شهرســتانی مطرح کرده اند )پژوهشــنامه تفســیر  روایات امام صادق بر مبانیِ تأو

کلامی،1393، شماره 1( که حجم اندکی از مقاله را تشکیل می دهد.

این مقاله با بررســی ســه قاعذه ترتب، تضاد و مســتانف و مفروغ ، تأثیرپذیری شهرســتانی 
ع(  در هر یک از این ســه زوج مطرح می‌ســازد و در نهایت نتیجه  را از روایات امام صادق )
ع( هر یک از این زوج‌ها را معرفی می‌کند  می‌گیرد که شهرستانی، طبق روایات امام صادق)
اما  این مقاله فاقد تبیین مبانی هســتی شــناختی و تحلیل روایت منشــا این دو اصطلاح و 

دیگر مباحث تفصیلی  است.
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 2.مفهوم شناسی تاویل

یشه اول است به‌معنای رجوع به اصل من الاول و هو الرجوع الی الاصل )راغب   تاویل از ر
اصفهانــی، 1972: 27(یعنــی مرجع و مأخذی که باید با عملیات تأویل به آن دســت یابیم . 
از نظر شهرستانی تفسیر به یک معنا  اعم از تأویل است ؛ از آن حیث که تاویل هم به نوعی 
بیان‌کننده مقصود متن است ؛ اما  تفسیر در معنایی که مقابل تأویل است ناظر به معنای 
ظاهــر متــن  اســت و تأویــل ناظر به باطن متن .تفســیر و تاویــل بمانند ظاهــر و باطن دو امر 
متقابــل انــد. شهرســتانی می گوید: بعضی نیز اصطلاح تاخیــر را در مقابل تاویل نهاده اند و 
تأویل و تأخیر را مطرح کرده‏اند. بدین وجه که تاویل رد شــئ به اولش اســت و تأخیر رد شئ 
گر توانســتیم معنای نهایی را که درآخر اتفاق می‌افتد از یک متن و جمله  به آخرش .یعنی ا
گر توانســتیم به اصل و مأخذ آن ارجاع بدهیم تاویل است  برداشــت کنیم تأخیر اســت اما ا
گر  گــر وقایعی را به اشــراط الســاعه و وقایــع آخرالزمان ارجاع دادیم این تأخیر اســت و ا مثــاً ا
بــه ام‌الکتــاب و خزائــن اولیه ارجــاع دهیم تاویل اســت؛ باطنی که مصــدر و امّ معانی تلقی 

می‌شود) همان: 48( 

3.چیستی مفروغ و مستانف و منشاء شکل گیری آن از دید شهرستانی
در فصــل دهــم از مقدمــه کتــاب، شهرســتانی عنوانی را مطــرح می‌کند با عنــوان الفصل 
: فی حکمی المفروغ و المســتانف و طرفی التضاد و الترتب علی  قاعدتی  الخلق  العاشــر
)همان: 54(  به این صورت شش مطلب را مطرح می‌کند: مفروغ، مستانف، تضاد،  و الامر
یم اســت و برخــی نیــز مرتبط با  ؛ کــه در واقــع شــش کلیــد فهــم قــرآن کر ترتــب، خلــق و امــر
گر آیات قرآن را به‌صورت  یکدیگر محســوب می‌شــود، مطرح می‏گردد .‏از دید شهرســتانی ا
یــم؛ قــرآن را ناقــص خواهیــم  جمــع و جامــع نبینیــم و هــر کــدام را به‌تنهایــی در نظــر بگیر
‌فهمیــد. از دیــدگاه او اصــل قاعــده‏ی مفروغ و مســتانف از نــزاع ابوبکر و عمــر در باره قضا 
و قــدر و ناقــص بــودن قضاوت هر یک از آن دو در این باب ناشــی شــده اســت .به روایت 
ی ایــن دو نفــر دربــاره قضــا و قــدر بحث داشــتند و ســروصداها بلند شــد  شهرســتانی روز
ن آمدند،  )ص( که در حجره بودند رســید و ایشــان بیرو بهنحوی که صدای آندو به پیامبر
ی مبارکشــان ســرخ شده بود و فرمودند: در چه حال  در حالی که بخاطر این ســر و صدا رو
هســتید؟ گفتنــد در مــورد قــدر بحــث می‏کنیــم. پیامبر فرمود: چــرا به‌جای ایــن کار درباره 
فرشــته‌ای صحبــت نکردیــد کــه خداوند نصفــش را از آتش و نصفش را از یــخ خلق کرد نه 
آتــش یــخ را آب می‌کنــد و نــه آب آتــش را خامــوش می‌کند و تســبیح این ملک این اســت 
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کــه:  ســبحان مــن جمــع بیــن النــار و الثلــج؛ منزه اســت خدایی کــه بین آتــش و یخ جمع 
کند)همان:55-54(خواهیــم دیــد کــه این امری نمادین اســت که نحوه حــل بحث جبر و 

اختیار و قضا و قدر را بدســت می دهد.

ســوال اصلــی در نزاع مزبور این بوده اســت که : آیا ما در امری هســتیم کــه در آغاز آن واقع 
یم ؟ یعنــی در ابتدا و مبتدای کار هســتیم و تا آخرش  هســتیم و امــکان پایــان بــردن آن را دار
دســت ماســت؟ یا اینکه در امر خاتمه یافته واقع شــده ایم؟ و قضا و قدر ،کارها و سرنوشت 
یم ؟و بــه اصطلاح در امر مفروغ عنه واقع شــده ایــم؟ یعنی در  هــا را رقــم زده و مــا نقشــی ندار
ی وارد شــدیم کــه فــرغ عنــه یعنــی خــدا آن را نوشــته و از آن فارغ شــده اســت؟در روایات  کار
یشه مستأنف است و مستأنف  ) الامر انف ) به‌جای مبتدا نیز وارد شده است .انف ر تعبیر
یعنی ازسرگرفته شده از باب استیناف یعنی دوباره از سر گرفته شده؛ و مفروغ یا مفروغ عنه 

یعنی پایان یافته .

یم  بــا صرفنظر از جنبه های سندشناســانه این روایت، به جنبــه فقه‏الحدیثی آن می پرداز
ک اســت،  از ایــن رو کــه در امــور اعتقــادی مفــاد و مطلــب حدیث اهمیــت دارد و آنچه ملا
،  پایان یافته یا در ابتدای آن هســتیم؟  یقین اســت نه ســند .ســوال اصلی این بود که آیا کار
)ص( فرمــود: مــا در وضعیتی هســتیم که مفروغ عنه خاتمه یافته اســت. عمر ســوال  پیامبــر
گــر امــر مفــروغ عنــه و خاتمه یافته اســت و قضــا و قدر تمامیــت یافته ،پــس جایگاه  نمــود: ا
عمــل چیســت؟ قــال علیه الســام :یا عمر اعملوا و کل میسّــر لما خلق لــه :عمل کنید و هر 
کســی به س ی آن‌چه برای آن خلق شــده اســت سیر داده می‌شــود. شهرستانی این حدیث 
را تفســیر می‌کند و دو اصطلاح  مزبور یعنی مفروغ و مســتانف را از همین حدیث اســتخراج 
می کند. اهمیت بحث نه تنها در باب اختیار انسان و عمل و نمودن بر طبق شرع و اخلاق 
و وجدان یا خلاف آن اســت، بلکه در باب دعا کردن که مخ عبادات دانســته شــده اســت 
گر امر مفروغ عنه باشــد دیگر دعا کردن چه جایگاهی و چه تاثیری می تواند  نیز می باشــد. ا

داشته باشد؟

گر چه فِرَق اســامی لزوما آن دو لفظ را بکار نبردند ، اما در عمل  ی از آن بــه بعد ا بــه هــر رو
گذار شــد و عده‌ای  عــده‌ای جبــری شــدند و عده‌ای تفویضی. عــده‌ای گفته‌اند: امر به ما وا
گفتنــد: مــا هیــچ‌کاره هســتیم و مــردم نمی‏تواننــد چیــزی را کــه مقــدر شــده تأخیــر بیندازند 
و نمی‌تواننــد چیــزی را کــه بــه تأخیــر افتاده ،مقــدم کنند و در نهایــت، مجبورند تــا اینکه در 
حــد تفریط مثل اشــاعره به این ســمت متمایل شــدند کــه خداوند تکلیف مــا لا یطاق کرده 
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 است یعنی درحالی‌که انسان مجبور است؛ اما مورد امر و نهی نیز واقع شده است .از طرف 

افراط نیز قوم دیگری مانند معتزله قائل شــدند که در ابتدای همه اعمال هســتیم که آخر آن 
اصلاً معلوم نیســت و به‌عهده عبد گذاشــته شده و افراد مکلف براساس نفع و ضررشان در 
ی تکلیــف عمــل می‌کنند یا عمل نمی‌کنند و در ضمیرشــان ایمان یــا کفر را به وجود  مجــار
می‌آورنــد؛ تــا آن کــه در نهایــت بــه اســتقلال و تفویض رســیدند و گفتند: انســان‌ها مســتقل 
ی به دیگری ندارند و امر به  هســتند و امر به آنها تفویض شده‌اســت و در هیچ فعلشــان نیاز

خودشان وانهاده شده که چه تصمیمی بگیرند .

 شهرســتانی می‌گویــد :ایــن دو مســلک جبــر و تفویــض دو طــرف افــراط و تفریط اســت و 
منبــع آن‌هــم، اختــاف آن دو شــیخ بود که یکی به ســوی جبــر رفته و یکی بــه طرف تفویض 
گر می‌دانســتند که قول صحیح در این مســلک أمر بین الأمرین اســت که از امام صادق  و ا
علیه‌الســام نقــل شــده اســت که؛ لا جبــر ولا تفویض بــل امر بیــن الامرین که نه جبــر در کار 

است و نه تفویض ، بدان گرایش می یافتند.) شهرستانی،  1386: 54/1(

4. تحلیل روایت 
چنانکه ذکر شــد جمع بین مفروغ و مســتانف به مثال نمادینی که از امر مفروغ عنه از آن 
رو که تمام کننده اســت که چیزی را پس از ســوختن پیامبر )ص( زده‌اند، بازمی‌گردد یعنی 
ک نصفه من النار و  نصفه من الثلج؛ فرشــته‌ای که نیمش از آتش اســت و نیمش از یخ. 

َ
مَل

این مثال در واقع نشــان‌دهنده‏ی امرٌ بین الأمرین اســت. بدینســان که به تعبیر شهرســتانی 
النار جانب المفروغ و الثلج جانب المســتانف)همان( آتش نمادی اســت باقی نمی‏گذارد 
ی که در ابتداست؛ از آن رو که یخ تازه در حال میعان و ذوب  و یخ نماد امر مستانف و کار
ی که وارد می‌شــویم یک جنبه‏ی مفروغ دارد و یک  شــدن اســت .به عبارت دیگر در هر کار
جنبه‏ی مستأنف شهرستانی می‌گوید: وقتی‌که به قرآن و کلام معصوم می‏نگریم باید مدنظر 
داشــته باشــید که از چه منظری ســخن گفته شده است؟ از منظر الهی و فرازمانی که از این 
دید همه چیز تمام شده‌اســت و امر مفروغ عنه اســت، یا از منظر انســانی و زمانمند که تازه 
در آغاز راه هستیم ؟ این‌که پیامبر )ص( در پاسخ سؤال عمر که گفت :امر مستانف است 
یا مفروغ؟ فرمود: امرمفروغ اســت. این پاســخ از منظر الهی اســت اما وقتی در پاســخ این که 
:عمل کنیم یا نه؟ فرمود: اعملوا ... از منظر انسانی و مستانف است. .از منظر بشری ما باید 
در زمــان عمــل کنیم چــون تحت حکم زمان هســتیم پس هنوز کار ما چه از ســنخ عبادات 
ی می‏خواهیــد انجام دهید  باشــد و چــه از جنایات، هنوز شــروع نشــده اســت. پس هــر کار
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:اعملــوا کل میســر لمــا خلــق لــه؛ عمل کنید. امــا بعد فرمود:هر کس به ســوی آنچــه برای آن 
یــده شــده پیــش می‏رود: یعنــی  درنهایت برای خدا و اهل‌الله مشــخص اســت که به کجا  آفر

خواهد رسید.  

) ص( به دو حکم  بنابرایــن در همیــن جمله :اعملوا کل میســر لما خلق له،  خود پیامبر
فتــوا داده‌اند)همــان: 55( چــون اعملــوا اشــاره بــه حکم مســتانف دارد کــه: در ابتدای کار 
هستیم و کار انجام دهید و این که  کل میسر لما خلق الله اشاره به حکم مفروغ دارد یعنی 
از دیــد الهــی نــگاه کنید هر کســی بــر طینت خود می‌تند و می‌رســد به همان جــا که مقدر 
اســت برســد و الســعید  ســعید فی بطن امه و الشــقی شــقی فی بطن امّه)الصدوق،1357: 
357 و مجلســی، 1403: 5/9( این که  گفته شــده :الســعید سعید فی بطن امه؛ از دید الهی 
گر بخواهیم این را به دید خودمان و منظر انسانی تعمیم  و منظر خداوند چنین است که ا
دهیــم، دچــار جبر و انحراف می‌شــویم. بنابرایــن دو منظر مزبور را نبایــد باهم خلط نمود؛ 
منظــر حکــم مفروغ از منظر الهی اســت کــه برخی از آیات از همیــن جهت حکایت دارد و 
ی از آیات قرآن در راســتای  منظر حکم مســتانف از جهت حکم انســانی اســت که بســیار
دیــد مخاطبــان، از این منظر آمده‌ اســت. شهرســتانی می‌گوید: بســیار اهمیت دارد که در 
قــرآن تشــخیص دهیــم  کــدام آیات از حیث مســتانف مطرح شــده اســت و کــدام آیات از 

حیث مفروغ بیان شــده است؟

5.مبنای قاعده مفروغ و مستانف  
شهرســتانی مبنــای فلســفی قاعــده را تمایز هســتی شــناختی بین درجات وجــود یعنی 
یج معنا نــدارد و برای مجرد محض  امــر مجــرد و مادی می‏داند. در مجــردات، زمان و تدر
خصوصــا حــق متعــال کــه مطلق اســت و نامحدود و علــم و قدرت و اوصافــش نیز مطلق 
یــد: وقتی به  و نامتناهــی، همــه ی طومــار زمــان، همچــون نقطــه‏ای بیش نیســت. او می‏گو
موجــودات بنگــری، درمی‏یابی که دو گونه هســتند: 1- موجودات عالم امر مثل فرشــتگان 
ئکه و عقول که مربوط به عالم فرازمان و فرامکانی هســتند و بالفعل حاصل هســتند  و ملا
یــج در آنها راه ندارد  و هیــچ امــر بالقوه در آن‌ها نیســت که به فعلیت برســد؛ در نتیجه تدر
یجا  و یــک حکــم دارنــد. 2- موجــودات عالــم خلق کــه جهت قوه و اســتعداد دارنــد و تدر
متوجه به کمال هستند .در بند زمان و مکان هستند و حکم دیگری دارند. ) شهرستانی، 

.)55 / 1 :1386
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 او همچنیــن معتقــد اســت در موجوداتــی که  ذیل عالم امر هســتند نیز دو قســم می توان 

یافت:

 الف: کلمات تامه که کامل‌ترین مرحله شــان را پشت‌ســر گذاشــته‌اند کما قال الله تعالی: 
بــک صدقًــا و عدلا لا مبــدل لکلماته) انعــام/115( وقتی‌کــه از این‌جهت امر  و تمــت کلمــه ر
الهی را ملاحظه می‌کنیم دیگر امر الهی ازاین‌جهت تمام شده و تبدیلی در آن نیست و این 

حالت مفروغ است .

ب: برخی از مجردات که تکوینا به ســوی کمال ســیر می کنند مثل نفس انســانی  که سیر 
این موجودات هنوز  تمام نشده است.

در مقام جمع بندی باید گفت که موجودات مربوط به ســنخ دوم یعنی مجردات محض 
و در راس آنها حق متعال مشــمول حکم مفروغ اند و موجودات ســنخ اول و ســوم یعنی امور 
مــادی یا مجردات ناقص، مشــمول احکام مســتانف. )همان( بعنوان مثــال احادیثی مانند 
ایــن حدیــث کــه : جری القلم بمــا هو کائن، قلم جریان پیدا کرده اســت به چیــزی که اتفاق 
می‌افتد؛ یعنی هرچه که پیش می‌آید، قبلاً قلم آن را نوشته است، ناظر به حکم مفروغ است 
نــه مســتانف.همچنین ایــن خبر که :فــرغ ربکم من الخلــق و الرزق و الاجل)ســیوطی،1990: 
362/2( ؛ خداوند از ســه چیز فارغ شــده اســت:خلق موجودات و هر اســتعدادی که در هر 
یج نصیب آنها می‏شــود و اجلی که درنهایت به آن‌ می‌رســند.  مخلوق اســت، رزقی که به‌تدر
حکم مفروغ از منظر الهی است و پروردگار از این‌ها فارغ شده اما برای انسان که هنوز خلق 
نشــده یا به تمام رزق خود یا اجل خویش واصل نشــده اســت امری اســت مستانف. از توابع 
ایــن تمایــز هســتی شــناختی بیــن دو قســم عالم مــی توان بــه این اشــاره کرد که :یکــی مظهر 
، یکی زمانمند است و دیگری فرا زمانی .یکی ناظر به اسباب  دیگری است و آن یک مصدر
و علــل ناقصــه اســت و دیگری ناظر به مســبب الاســباب و علــت تامه .یکی مربــوط به لوح 
 :1361 ، محو و اثبات اســت و دیگری مربوط به لوح محفوظ )شهرســتانی، 1386: 55 و همو
، وضوح  27 و 33 ( و ... که در ادامه ارتباط هر یک از ویژگی های ذکر شده با بحث حاضر

می یابد.

در ادامه برای تبیین بیشتر مطلب نمونه هایی از اعمال قاعده از آثار تفسیری شهرستانی 
نقل می‏شود.

6. مویدات و نمونه های قاعده مفروغ و مستانف
ی آیات الهی  از دید شهرستانی با توجه به این قاعده و اعمال آن در تاویل می‏توان سازگار
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را در یافــت و توهــم تناقــض مزعوم در نزد برخــی کوته بینان را رفع و دفع نمــود. او خود نمونه 
هایی را در توضیح می‏آورد و در جای جای تفسیرش نیز به اینگونه موارد اشاره می¬کند در 
این مقال از آنجا که نمونه چهارم یعنی  قضیه¬ی موســی و خضر از مهم ترین موارد کاریرد 
این قاعده اســت چنان که در تنها اثر فارســی بازمانده از شهرستانی نیز همین موضوع مورد 

تحلیل قرار گرفته است با تفصیل بیشتری مطرح می شود :

6-1. انذار و عدم انذار

  اینکه خداوند در جایی می‌فرماید: سواءٌ علیهم اانذرتهم أم لم تنذرهم لایؤمنون )بقره/6( 
حکــم مفــروغ اســت و از منظــر الهــی اما آن‌جا کــه می‌گوید: فقــولا له قــولا لینًا لعلــه یتذکر او 
یخشی ) طه/44(؛ حکم مستانف است و در فضای انسانی؛ چون لیت و لعلّ برای خداوند 
مطــرح نیســت، امــا بااین‌حال به موســی و هــارون می‌گوید: با نرمی ســخن بگویید، چه بســا 
فرعــون تذکــر و هدایــت یابد.همیــن در کار آوردن احتمال و این که شــاید ســخن شــما تاثیر 
نماید، اشاره به منظر مستانف است.  بر این اساس، نباید حکمی را که از منظر علم مطلق 
الهــی صادر می‌شــود  با منظر انســانی، انســانی که مکلــف به ابلاغ و تبلیغ و دعوت اســت، 
ی از مخاطبان  هدایت نمیشوند و این  خلط کرد. وظیفه انسان ابلاغ است اما اینکه بسیار
حکــم در علــم ازلی الهی بر آنان رفته اســت و ضلالت ، حکم مفروغ آن‌هاســت ، به تکلیف 

مکلفان ربطی ندارد.

6-2. دعوت به ایمان و عدم لزوم آن 

همچنیــن آیــات  یــأس از ایمــان کفــار بــه جهت طبع نهــادن بر دل هــا یا قفل بــودن قلب 
... کــه می‌فرمایــد: ختــم الله علــی قلوبهم)بقــره / 7(  یا طبع علــى قلوبهم ) توبــه/93(، نیز  آنهــا  و
ام علــی قلــوب أقفالهــا )محمد/24( از احکام مفــروغ عنه و از منظر الهی‌ســت .اما آیات دال 
بــر تکلیــف نمــودن مکلف بر افعال و نهــادن احکامی بر آنها  که مــازم توجه خطاب به فرد 
مختار برای انجام خیر یا شر می باشد و این‌که بشر مختار را به فعل خیر و یا به قول صدق 
و اعتقاد حق توجه می‌دهند و این‌که بر افعال خیر وعده پاداش و بر افعال شر کیفر و وعید 
گر قرار بود این انذار اثری  داده می‌شــود، مبتنی بر جنبه مســتانف و منظر انســانی اســت .ا
نداشــته باشــد مثل عدم انذار باشد یا قرار باشــد که تکلیف اثری در تشویق به خیر یا پرهیز 
از شــر نداشــته باشــد یا تغییری را در مقام مکلف ایجاد نکند پس ابلاغ آن بیهوده و بلا وجه 

می گردد.
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 6-3.علم پس از امتحان و آزمایش و علم مطلق خدا

همچنیــن آیاتــی که امتحان و آزمایش بشــر را در طــی وقایع زندگانــی اش مطرح می کنند 
تــا ایــن کــه خــدا مصلح را از مفســد و کامیاب را از نا کام بشــناید ، با آیاتی کــه بر علم مطلق 
الهــی دلالــت دارند ، باید از همین دو منظر نگریســت؛ آیاتی که دلالت بر این دارند که بشــر 
در معرض امتحان اســت و در معرض افتنان و فتنه‌هاســت تا خداوند مجاهد و صابر را از 
غیر ایشان بازشناسد و نظیر آنها همگی اولا بر اختیار و تأثیربخشی آزمایش ها دلالت دارد 
ثانیــا بر اینکه قرار اســت بشــر سرنوشــت خــود را رقم زند.که ایــن منظر انســانی و زمانمند؛ از 
حیث علم فعلی خداوند است که به تبع فعل زمانمند زمانی می گردد. چنان که می‏فرماید: 
بین احصی  ین ) محمد/31( یا لنعلم ای الحز لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابر
لما لبثوا امدا )کهف/12 ( لنعلم من یتبع الرســول ) بقره/143(علم الله  انکم کنتم تختانون 

انفسکم ) بقره /187( 

این در مقابل آیاتی است که بر علم مطلق خداوند به سرنوشت بشر دلالت می‏کند مانند: 
...( و ان الله قد احاط بکل شی علما)طلاق/12(...لو  و هو بکل شی علیم)بقره /29 و 231و 282و

علم الله فیهم خیرا لاسمعهم)انفال/23(.

6-4. تفاوت مواضع موسی و خضر

 یکــی از نمونه‌هایــی کــه هــم در تفســیر مفاتیــح الاســرار و هــم در تتمــه ترجمــه ملــل و 
نحــل شهرســتانی تحــت عنــوان مجلــس مکتــوب شهرســتانی منعقــد در خــوارزم مطــرح 
شــده اســت؛ مثال موســی و خضر اســت که مواضع متفاوت یا متضاد آن دو نبی و ولی 
الهــی را در ضمــن مناظــره‏ای که می‏تواند زبان حال این دو نبی و ولی الهی باشــد، آورده 
برد قاعــده مفروغ و مســتانف در فهم  اســت‏؛ نمونــه ای کــه می‏توانــد نمونه‏ای مهــم از کار

باشد. الهی  آیات 

شهرســتانی در ابتــدای ایــن خطابــه، ضمن توضیــح عوالم خلــق و امر و وجــوه تفاوت آن 
، همچنیــن ارجاع دو خصوصیت خلق و تســویه به اولــی و دو ویژگی تقدیر و هدایت به  دو

دومی، از باب نمونه گوید :

موسی علیه السلام تا در کنار فرعون بود  در جهت خلقی غذای پادشاهی می‏یافت، فربه 
گــر در جهــت امری علم شــعیب می‏خواهی قدم در راه نه‏،...ده ســال  می‏شــد او را گفتنــد: ا
گر علم خضر علیه الســام می‏خواهی یک سال  ی .ا ی کنی تا ده مســاله علمی بیاموز مزدور

در طلب گرد عالم می‏گرد!)شهرستانی، 1361: 27/2( سخن شهرستانی چنین است:
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خضر گفت: چون متابعت من خواهی کرد در هیچ کار که کنم هیچ سؤالی مکن تا من 
یا  خود ســر آن با تو بگویم... درســه حال ســه کار بکرد یکی شکســتن کشــتی مســکینان در
بی‌ســببی و دیگر کشــتن کودک نابالغ بی جرمی، ســه دیگر عمارت دیوار کهنه بی مزدی. 
موسی می‌گوید: شکستن کشتی بی‌سببی تصرف است در مال غیری بی استحقاق و آن 
یعت نشاید. کشتن کودک نابالغ بی جرمی تصرفی است در خون کسی بی قصاصی  به شر
یعت هم نشــاید. عمارت دیوار شکست بی مزدی تصرف در نفس خویش به  و این در شــر
یعت نشــاید. خضر می‌گوید: چون غاصبی می‌آمد تا کشتی  ی و این نیز در شــر بیهوده کار
یعت تو رواســت کلی  ک کردم کشــتی را تا غاصب درگذرد و در شــر غصب کند من عیبنا
ی جزء را فاســد کنــی؛ چنان‌که ازجهت  ی بــا فســاد جزئی، برای‌اینکه کل نگه‌دار نگاهــدار
کله دست ببری تا کل تن بماند. این است جواب کشتی شکستن اما دیگر حادثه  علت آ
چــون کــودک بالغ شــود کفر بیــارد و کفر او بــه پدر و مــادر مؤمنش ســرایت می‌کند؛ کودک 
ک فرع نگاه‌داشــت بشــود؛ چون شــاخی که خشــک شــود  کشــتن رواســت تــا اصــل به اهلا
ببرنــد تــا درخت شــاخی دیگر برکند و این در عقل و شــرع رواســت. اما ســه دیگر صلاح و 
ســود  غیری بر رنج خویش اختیار کردن از مکارم اخلاق اســت که آن دیوار نشــان گنجی 
گر بیفتادی نشــان برفتی و گنــج ضایع ماندی و دو یتیم مرحوم  بــود از جهــت دو یتیم که ا
ی  یــد: اولین درمال کســی بی دســتور ی نیک‌مــرد. موســی علیــه الســام گو و ایشــان را پــدر
ی  او تصــرف کــردن اســت درحال از جهــت غاصبی که خواهــد آمد در ثانی الحــال تو بار
دراین‌حــال غاصبــی بــل ظالم. و آن ظالم باشــد که آید و باشــد  که نیاید. )یعنی  شــاید آن 
غاصــب نمی‌توانســت غصــب کند و کشــتی به ســامت می‌گذشــت( .و دومیــن در نفس 
کســی بی‌جرمی تصرف کردن و کشــتن آن پســر در حال ازجهت کفری که در آینده خواهد 
ی در این حال  قاتل و ظالمی و آن کفر بود که باشــد و بود که  آورد در ثانــی الحــال،  تــو بــار
نباشــد.) یعنی شــاید پســر در آینده کافر نشــود (.و ســومین در نفس خویش تصرف کردن 
بــه رنجانیــدن و بر ســر ماندگی )کار بیهوده کردن(؛ و آن دیوار باشــد که بیفتد و باشــد که 
گر مزدی می‌ســتاندی اولی‌ بــود همان:  نیفتد.)یعنــی شــاید اصــاً آن دیــوار فرونریــزد و تو ا

.)29-28/2

سپس در مقام جمع بندی می گوید شیوه خضر و موسی به تبع علم ایشان و منظر الهی 
یا انسانی که می نگریستند پنج تفاوت عمده با یکدیگر داشت ؛ بدین ترتیب:
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 6-4-1. بر مدار احتمال بودن احکام شریعت

اول ایــن کــه مــدار احکام شــریعت بر احتمالی اســت کــه در آینــده مطرح می باشــد نه بر 
قطعیــت آینــده امــا مــدار احکام طریقــت ) یا بــه تعبیر شهرســتانی احکام قیامــت بریقین و 

قطعیت(.

خضر گوید :بوک و بوک تو راســت موســی ای که در عالم بوک و مگری و در عالم شــک و 
یب فیه. هر چه ترا شک است  شبهت و من خضر در عالم یقین هستم که ذلک الکتاب لا ر

مرا یقین است.

یعنــی تــو در عالــم کتاب محو و اثباتی من در عالم ام‌الکتاب هرچه تو را شــک اســت مرا 
یقین است) همان:30( یعنی تو می‌گویی شاید بشود و شاید نشود ولی خضر یقین داشته به 
شق نفی یا شق اثبات. هرچه تو را ممکن است مرا واجب است. تو می گویی: بوک غاصب 
گر آید این کشتی نبرد. یعنی تو می‌گویی شاید غاصب نمی‌آمد و کشتی را نمی‌برد.  نیاید و ا
گر آرد به پدر و مادر تعدی نکند شاید که این کودک  بوک این کودک بالغ شود کفر نیاورد و ا
گر افتد  گر آورد به پدر و مادرش ظلم نکند بوک که دیوار نیفتد و ا بالغ شــود و کفر نیاورد و ا
گر شــود دیگری آن را تعمیر کند. و من به  دیگر عمارت نو کند شــاید دیوار خراب نشــود و ا
یقیــن می‌بینــم غاصــب بیاید،..که آن کودک کفر آورد و یقین می‌دانم کــه آن دیوار فرو بریزد.
)همــان( پــس حکــم خضر بنابر یقین اســت و حکم موســی بنابر شــک و این فرعــی از فروع 

قاعده ی مستأنف و مفروغ است.

6-4-2. زمانمندی احکام شریعت

، فراتر از زمان و مکان آینده  محصل کلام خضر در این بخش آن است که من در عالم امر
را در حال می‏دانم بلکه حال و مستقبل برای من تفاوتی ندارد .من به علم الهی حکم مفروغ 
را می‏دانم و بر آن اســاس بر وفق طریقت خود عمل کردم و تو  بنا بر حکم مســتأنف آنچه را 
که در ابتدای راه است می‏دانی  و بر اساس آن به حکم زمانمند شریعت خود عمل می‌کنی. 

البته خضر به موسی نمی‌گوید :تو هم مثل من عمل کن. 

ع(می‌گویــد: ایــن احــکام کــه تــو می‌کنی احکام مســتقبل اســت و مــن آن حکم   موســی )
کنم که حال اســت)همان )خضر به موســی نگفت تو باید طبق وظیفه‌ من عمل کنی و من 
ی چون طبــق احکام حال عمل می‌کنــی و من طبق  . گفت تو صبــر ندار بــر طبــق وظیفــه تو
احــکام مســتقبل و حادثــه امروزیــن را حکم امروز باید کرد و این منطق موســی علیه الســام 
یده حکم کفــر چون کنیم.  اســت و فــردا حکــم فــردا. چون کودک به بلوغ نرســیده و کفــر نورز
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خضــر گفــت :دیــد امروز و فــردا دید زمانی اســت و تو مرد زمان هســتی و شــریعت مبتنی بر 
حکم زمان اســت؛ من مرد زمان نیســتم، مرا دید امروز و فردا هم یکی اســت، هر چه بخواهد 
بــود مــرا ببوده اســت؛ حکم من فوق زمان اســت یعنی بحــث دید الهی و منظــر الهی. خضر 
می‌خواهــد بگویــد فــرض کــن من بر حســب تقدیــر الهی ،یــک صاعقه بر ســر این کــودک از 
ســمت خدا باشــم .حال من نمی‌کشــتم یــک صاعقه دیگــر چنین می‌کرد. مــن غلام و آلت 
؛ خضر می‌گوید: هذا فراق بینی وبینک ســأنبئک بتأویل ما لم تســتطع علیه صبراً  فرمان او

)کهف / 82(.

6-4-3.سبب محوری احکام شریعت

ع( می‌گوید :چنین   در بحث پیشــین خضر گفت:حکم من فوق زمان اســت؛ اما موسی )
اســت و لکن اســباب کارها از پیش بباید تا احکام بر اســباب کنی، سبب در وجود نیامده 
حکــم چــون کنــی هنوز کفــر نیــاورده حکم کفر چــون کنــی. خضر گویــد: در عالم اســباب، 
اســباب مقــدم دارنــد بر احــکام. حکم عالم شــریعت عالم اســباب اســت که ســبب مقدم 
بــر احکام اســت اما در عالم بی‌ســببی حکم بی‌ســبب راننــد و به فرمان رانند)شهرســتانی، 
گهانــی خداونــد زلزلــه‌ای را می‌فرســتد و یــک قــوم را  1361: 2 / 31(؛ چنــان کــه بــه یکبــار و نا
به‌ســبب معصیــت نیمی از ایشــان، همگــی را نابود کند و ظلم هم نیســت چــون در جانب 
خــدا کســی حقــی بر او نــدارد. حکم به علــم رانند و حکم به مشــیت رانند؛ فهی بمشــیتک 
دون قولک موتمره و بارادتک دون وحیک منزجره)صحیفه ســجادیه ،1423: دعای هفتم / 
44(، آن‌جا عالم مشیت است. آن‌چه معلوم است محکوم است و آن‌چه مراد است محتوم 

است)شهرستانی، 1361: 31/2(

شهرستانی بدینسان مناظره را بحسب زبان حال موسی و خضر ادامه داده است:

موسی گوید: پس تکلیف در چیست؟  فرستادن پیامبران علیه السلام چرا، اوامر و نواهی 
برکجا؟ 

یختی، بی‌مــزد کار  یشــان تلــف کنــی، بی موجبــی خون ناحــق ر  ... تــو بی‌ســببی مــال درو
کسان کنی و گویی حکم به علم کنم و به حکم اراده و مشیت کند و “أردت أن یبدلهما” و 
“أراد ربک ان..” مرا تکلیف کجا ماند؟ و حکم شریعت چون بشود ؟و مکن بر کجا گویند؟

حاصــل آن کــه لــوح محــو و اثبــات بر محور اســباب  و علل قریبــه و علل ناقصــه ی قابل 
تکمیل است و ام الکتاب بر اساس علت تامه قطعی شده.
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 6-4-4. ظاهر گرایی حکم شریعت و باطن محور بودن حکم قیامت

کم هســت دو قاضی  ســپس از زبــان خضــر مــی گویــد: چنان‌که دو حکــم اســت و دو حا
هســت: یکــی قاضــی کــه به دو مرد گــواه و ســوگند کار کند و یکــی قاضی که بــه علم خود و 
مشیت کار کند، یکی قاضی شریعت و دیگری قاضی قیامت. حکم قاضی شریعت ، عدل 

در شریعت است( و حکم قاضی قیامت عدل در قیامت()همان(

 فینا قضاوءک. در روز قیامت هر 
ٌ

چنان که زبان حال بنده به خداوند آن است که عدل
گر گواه بیاید  یعت، گواه و سوگند است ا ی عدل شر قضاوتی با ما کنی عدل است. بهر رو
گر قاضی خواب دیده و از طریق  گر گواه نبود حتی ا یعت علیه آن عمل می‌کند ا عدل شر
ن گواه  خواب یقین کند که فردی دزدی کرده نمی‌تواند فرد را محکوم کند و نمی‌تواند بدو
و ســوگند حکــم بــه دزدی کند؛ هر چند خود یقین داشــته باشــد. اما عــدل قیامت، غیر از 
یعت اســت؛ عــدل قیامت این اســت که هر کســی کــه عمل ســویی انجام داده  عــدل شــر
کیفــر و هــر کســی که عمــل نیکی انجــام داده پاداش. اما آیــا در این جهــان می‌توانیم توقع 
. در این جهان نمی‌توانیم هر  چنین چیزی داشــته باشــیم و بر ان اســاس عمل کنیم؟ خیر
ی افراد کار سوء انجام دادهاند  کســی که عمل ســوئی انجام داد را کیفر بدهیم چون بسیار
یعت بر اســاس ظواهر  اما گواهی بر آن نیســت تا قاضی بتواند آن را کیفر بدهد .قاضی شــر
یت  کثر عمــل مــی کنــد و قاضی قیامت بر اســاس باطن. بر این اســاس از منظر قاطبــه و ا
عرفــا همــه اعــم از عامی و عــارف همگی مردم تا زمان وقــوع قیامت کبری هنــوز در مرحله 

هستند. یعت  شر

6-4-4-1. حکم مستانف و مفروغ در قضیه موسی و خضر 

محصل پاســخ خضر این اســت که ای موســی تو را آن‌جا غلط افتاده اســت زیرا  تو یک 
ی احکام دو حکم اســت؛ یکــی مفروغ و یکی  حکــم داشــته‌ای امــا خدای تعالی را در مجار
 ) ( یکی ) آنچــه پایان نیافته و ( پرداخته)که مفروغ اســت و مســتأنف یکــی کــه پایان یافته و
می‌پردازد )که مســتانف اســت(  ؛ یکی تقدیر رفته و یکی تکلیف می‌رود یکی) مصداق(”و 
 لا مبدل لکلماته” است) که کلمه‌ی خداوند بر این فرد رفته 

ً
تمت کلمت ربک صدقًا وعدلًا

گر خضر این کودک را نمی‌برد چه‌بسا  است و می‌خواهد در این زمان جانش بستاند حتی ا
صاعقه می‌آمد و کودک را می‌کشــت .عمرش این‌جا تمام اســت )و مصداق اجل مســمی( 
وا الســفلی و کلمة الله هی العلیا”  که در زمان  و دیگری مصداق “جعل کلمة الذین کفر
محقــق خواهــد گشــت ) مصــداق اجل معلق و مشــروط که بــا تدابیری قابل تقــدم و تاخر یا 
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افــزون و کاســت اســت( . یکی مصداق “ما یبــدل القول لدی” و دیگری مصــداق “اذا بدلنا 
آیــةً مــکان آیه.” آن کــه “ما یبدل القول لدی ))شهرســتانی، 1361: 2/ 32(جمله اخیر اشــاره 
یم و نسخ  یم و بعد آن آیه دیگر می‌آور به حکم مفروغ‌ عنه است. اما این که آیه‌ای را برمی‌دار
اســت، حکم مســتانف است .در گذر زمان نســخ معنی دارد اما از منظر الهی خداوند که از 
ازل می‌دانســت حکــم نهایی کدام اســت، دیگر نســخ معنی ندارد بلکــه او به ‌جهتی حکم 
یج مخاطبان آموخته بشــوند؛ مثلا اول مســکرات را در نماز و  نهایی را اول نفرســتاد که به‌تدر

بعد به‌طورکلی حرام نمود.

6-4-5.تقدیر محوری و تکلیف مداری 

در ادامــه ایــن مناظــره به زبان حال، شهرســتانی آورده اســت: موســی می‌گویــد چون حال 
چنین است پس فایده تکلیف چیست؟ ... خضر گوید تکلیف مظهر تقدیر است و تقدیر 
مصدر تکلیف. پس فایده بادید )پدید( آمد ، مفروغ در مســتانف پدیدار آمد و مســتانف از 
یلم و تو مرد  کم مســتانف. من مــرد تأو کم مفروغ هســتم و تو حا مفــروغ پدیــدار آمــد... من حا
تنزیل. من بر باطن حکم کنم و تو بر ظاهر و هر دو حکم به‌ هم حق؛ ... نه از حکم من عجز 
لازم آیــد و نــه  از حکــم تــو ظلم. مــا یبدل القول لدیّ تا بدانی که عجز نیســت و مــا أنا بظلامٍ 

للعبید تا بدانی که ظلم نیست. )شهرستانی ، 1361: 2 / 33(

در ایــن عبــارت پس از اشــاره به درهم تنیده بودن بحث مســتانف و مفروغ و این که یکی 
مظهــر دیگری اســت و دیگــری مصدر آن یک؛ و امکان جمع بین ظاهر و باطن و درســت و 
؛ بحــث، در نهایت به تقابل تاویل با تنزیل و باطن بــا ظاهر ختم می‏گردد تا  بجــا بــودن هردو
کید شود که توجه به قاعده مفروغ و مستانف از کلید های گنج قرآن کریم  دیگر بار بر این تا

ی جمعی آیاتی است که به ظاهر ناسازوار تلقی شده‏اند. یافت سازگار و در

نتیجه
ی از آیات به ظاهر متعــارض قرآنی هر دو را   از دیــدگاه شهرســتانی؛ آنــگاه می توان بســیار
درک کرد که متوجه باشــیم یکی از منظر زمانی - مکانی، انســانی، اینجهانی، ســبب بینی، 
، لــوح محو و اثبات، تکلیف و شــریعت )حکم مســتانف( بحث میکنــد و دیگری از  ظاهــر
منظر الهی، فرا زمانی، مسبب بینی، باطن، ام الکتاب، تقدیر و قیامت )حکم مفروغ( .و هر 

دو منظر هم درست است هر یک در جای خویش .

ی مــوارد دیگر  نــه آن‌کــه یکــی درســت باشــد و دیگــری نادرســت.این وضعیــت در بســیار
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 ی اســت و با دانســتن مــوارد مفــروغ منظر الهی بــه موضــوع( از موارد  از آیــات الهــی نیــز جــار

یافت جمعی و ســازگار آیات مزبور نائــل گردید .  در  مســتانف )منظــر انســانی مــی توان به در
این مقال علاوه بر تبیین مبانی هســتی شــناختی و تحلیل و بررسی روایت منشا این قاعده 
همچنیــن اعمــال ایــن قاعده را در نمونه هــای چهارگانه خصوصا در تمایز احکام موســی و 

خضر بررسی و تحلیل شده است.



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

118

فهرست منابع 
- قرآن کریم

- صحیفــه ســجادیه )ادعیه الامام علی بن الحســین بن علی علیهم الســام)  )1423، قــم : لجنه البحوث و 
الدراسات، المجمع العالمی لاهل البیت علیهم السلام.

ایجی، عبدالرحمن)بی تا( المواقف فی علم الکلام ، بیروت: عالم الکتب.-1 
ی، عبدالرحمن )1971( مذاهب الاسلامیین، بیروت:دارالعلم للملایین.-2  بدو
ترمذی، محمد بن عیسی)1999(، سنن الترمذی ،قاهره:دارالحدیث.-3 
حویزی ، عبد علی بن جمعه)بی تا(، تفسیر نور الثقلین ، قم:مطبعه الحکمه.-4 
خالقــداد هاشــمی، مصطفــی)1361( توضیــح الملــل ، تصحیــح ســید جــال تهرانــی، تهران: انتشــارات -5 

شرکت افست.
راغــب اصفهانــی، ابوالقاســم حســین بــن محمــد)1972( ، مفــردات الفــاظ القــرآن الکریم،تصحیح ندیم -6 

. مرعشلی، بیروت: دارالفکر
)1411( ، بحوث فی الملل و النحل،قم:لجنه اداره الحوزه العلمیه .-7  سبحانی ، جعفر
سیوطی، عبدالرحمن)1990(، الجامع الصغیر فی احادیث البشر النظیر، بیروت: دارالکتب العلمیه. -8 
یــم)1386(، مفاتیــح الاســرار و مصابیح الانوار ، تصحیــح محمدعلی آذر -9  شهرســتانی،محمد بــن عبدالکر

شب، تهران: نشر میراث مکتوب .
 -------------------------)1361(، مجلــس مکتــوب منعقــد در خــوارزم ، منــدج درتوضیح 10 -

الملل.تهران:شرکت افست .
 ------------------------)1948( الملــل و النحــل ، تصحیــح احمــد فهمــی محمد ،بیروت: 11 -

. دارالسرور
صــدوق، محمد بن علی بن الحســین بابویه)1357(ه، التوحید، تصحیح حســینی تهرانی،.قم: جماعه 12 -

المدرسین فی الحوزه العلمیه.
)1970(، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.13 - طبری، محمد بن جریر
)1403( ، بحار الانوار، به کوشش جمعی از محققا ه.بیروت:داراحیاءالتراث العربی.14 - مجلسی، محمد باقر
همدانــی ، عبــد الجبــار )2001(، شــرح الاصــول الخمســه ، تصحیح ســمیر مصطفی البــاب،  بیروت :در 15 -

احیاء التراث العربی.



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

119

 � 
قاعده مفروغ و مستانف










 
و نقش


آن در 


تاویل 


و فهم 


و 

 جمع بند



ی
 آیات الهی





 Refrences

- Holy Quran
- Sahifah Sajjadiyyah (Prayers of Imam Ali bin Al-Hussein bin Ali, peace be upon 
them), 1423, Qom, Lajna al-Baqah and al-Satidhi, Al-Majma Alami, Lahl al-Bayt, 
peace be upon them.
1- Al-Iji, Abdurrahman, Mawaez fi al-kalam, Beirut, Alam al-Katib.
2- Al-Tirmidhi, Muhammad bin Isa, Sunan al-Tirmidhi, 1999, Cairo, Dar al-Hadith.
3- Badawi, Abd al-Rahman, Doctrine of Islam, 1971, Beirut, Dar al-Alam Lil al-Mala-
yin.
4- Al-Huwaizi, Abd Ali bin Juma, Tafsir Noor al-Thaqlain, Beita, Qom, Matabah al-
Hikma.
5- Khaliqdad Hashemi, Mustafa (1361) Tuwdhih Al-Milal, edited by Seyyed Jalal Teh-
rani, Tehran: Offset Company Publications.
6- Al-Raghib Al-Isfahani, Abul-Qasim Hossein bin Muhammad, Al-Mufardat al-Kal-
mat al-Qur’an, edited by Nadim Maracheli, 1971 edition, Beirut, Dar al-Fikr.
7- Sobhani, Ja’far, Paquhu fi al-millam wa al-nahl, 1411, Qom, Lajnah of Al-Hawza 
Al-Alamiya Department.
8- Siyuti, Abd al-Rahman, Al-Jaami al-Saghir fi Hadith al-Bashr al-Nazir, 1990, Beirut, 
Dar al-Kitab al-Alamiya.
9- Shahrashtani, Mohammad bin Abdul Karim, Mufatih al-Asrar and Masabih al-An-
war, edited by Mohammad Ali Azar Shab, 1386, Tehran, written heritage publication.
10- --------------------------- Written assembly held in Khorezm, Mandj in explaining the 
international. Tehran, Offset company.
11- -------------------------- Al-Malla and Al-Nahl, Edited by Ahmad Fahmi Mohammad, 
1948, Beirut, Dar al-Soror.
12- Al-Sadooq, Muhammad bin Ali bin Al-Husain Babouye, Al-Tawheed, edited by 
Hosseini Tehrani, 1357. Qom, Jama’ah al-Madrasin fi Al-Hawza Al-Alamiya.
13- Tabari, Muhammad bin Jarir, Jame al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, 1970, Beirut, Dar 
al-Marafa.
14- Majlesi, Mohammad Baqir, Bihar al-Anwar, by the efforts of a group of researchers, 
1403 A.H. Beirut, Darahiya al-Tarath al-Arabi.
15- Hamdani, Abd al-Jabbar, Sharh al-Asul al-Khamsa, corrected by Samir Mustafa al-
Bab, 2001, Beirut, in the revitalization of the Arab heritage.



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

120	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

DOI: 10.22034/qc.2024.197615 

Investigating the semantic aspects of the word "Hadi" in 
the Holy Qur'an and criticizing it in the opinions of com-

mentators
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Abstract
Semantic look and semantic analysis of words is one of the ways to get the 
exact meaning of any text. This special view in the Holy Quran, which has 
levels of meaning, is of double importance due to the position of Almighty 
God as the sender of the message and the role of the Quran in ensuring the 
happiness and sovereignty of mankind. In order to reach the exact position 
of each word, in addition to lexicography and a detailed examination of 
the meaning of the words, it is necessary to examine the semantic system 
that governs it, the position of each word in the whole system and its re-
lationship with other related words. The science of objects and the like is 
a science that examines the multiple meanings of words in the context of 
speech. The topic of the meanings of the words of the Quran is actually 
knowing the different meanings of a word in different places of the Holy 
Quran based on the meanings. In this article, the key word "guidance" has 
been explored in the structure of the verses in a descriptive-analytical way, 
and its similar and accompanying words have been identified and the type 
of their relationship with each other in the semantic network has been de-
termined, and finally, the semantic field of guidance and its surrounding 
concepts. It has been explained. The result of examining the commenta-
tors' statements indicates that the word "guidance" in different verses of 
the Quran has various aspects such as; Quran, monotheism, faith, Islamic 
religion, holy book, prophets, imamate and leadership, the Holy Prophet 
(PBUH), guidance, sacrifice, repentance and return, guidance and insight.
Key words: guidance, guidance, semantic field, aspects of guidance, 
Qur'an interpretations.
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بررسی وجوه معنایی واژه »هدی« در قرآن کریم و نقد آن در آرای 
مفسران

)تاریخ دریافت: 1402/10/20 تاریخ پذیرش: 1403/03/20(
محمد سبحانی یامچی 1، وحید بی آزار 2

چکیده
نگاه معناشناسانه و تحلیل معنایی واژگان یکی از راههای دست یابی به معانی دقیق 
هر متنی اســت. این نگاه خاص در قرآن کریم که از ســطوح معنایی برخوردار است، به 
دلیــل جایــگاه خداوند عالم به عنوان فرســتنده پیام و نقش قرآن در تامین ســعادت و 
ســیادت بشــر اهمیتــی مضاعف دارد. برای رســیدن به جایگاه دقیق هــر واژه، علاوه بر 
کم بر  لغت شناســی و بررســی دقیق مدلول اســتعمالی واژه‌ها، بررســی نظــام معنایی حا
آن، جایــگاه هــر یــک از واژه‌ها در کل نظــام و ارتباط آن با ســایر واژگان مرتبط ضروری 
است. علم وجوه و نظایر، دانشی است که به بررسی دلالت‌های متعدد واژگان در بافت 
کلام می‌پــردازد. موضــوع وجوه الفاظ قرآن، در واقع شــناخت معانی مختلف یک کلمه 
در جای جای قرآن کریم بر اساس دلالت‌ها است. در این نوشتار واژه کلیدی »هدی« 
بــه روش توصیفــی- تحلیلی در ســاختار آیات مورد کاوش قرار گرفته و واژگان همســان 
و همنشــین آن شناســایی و نــوع ارتبــاط آن‌هــا بــا یکدیگر در شــبکه معنایی مشــخص 
شــده و در نهایــت حــوزه معنایــی هدایــت و مفاهیــم پیرامونــی آن تبیین شــده اســت. 
نتیجــه حاصــل از بررســی بیانات مفســران، بیانگر آن اســت کــه واژه »هــدی« در آیات 
گونی همچون؛ قرآن، توحید، ایمان، دین اسلام، کتاب  مختلف قرآن دارای وجوه گونا
کرم )ص(، ارشاد، قربانی کردن، توبه  آسمانی، انبیاء، امامت و رهبری، حضرت رسول ا

و بازگشت، راهنمایی و بصیرت است. 
كليد واژه‌ها: هدی، هدایت، حوزه معنایی، وجوه هدی، تفاسیرقرآن.
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1. بیان مسئله
یسمان محکم الهی و نور آشکار و درمانگر سودمند و نگهدارنده و نجات دهنده  قرآن کریم ر
تمسّک جویان و چنگ زنندگان است. بی شک گام برداشتن در این مسیر و رسیدن به کمال 
و ســعادت دنیوی و اخروی میســر نیست مگر با شناخت دقیق معانی واژگان قرآنی که نقش 
کلیدی در کشــف مراد الهی از مفاد اســتعمالی دارند. قرآن پژوهان و مفســران برای رسیدن به 
مراد الاهی در کنار توجه به سباق و سیاق، شناخت و بهره گیری از علومی را ضروری میدانند. 
»علم وجوه« یکی از علوم ارزشــمندی اســت که در شــناخت معانی کلمات قرآن به کار گرفته 
شده و به عنوان یک ضرورت تفسیری به شمار میرود. توجه به »علم وجوه« به این معنا نیست 
که همه معانی و مصادیق ارائه شــده برای واژگان قرآنی در کتب وجوه شناســی صحیح بوده، 
ک و معیار قرار گیرد. یکی از راههای  بلکه باید بافت و سیاق نیز در تفسیر آیات وحیانی ملا
رسیدن به معانی دقیق و مقصود اصلی گوینده، نگاه معناشناسانه به متن و تحلیل معنایی 
، همنشینها، مترادفها، متضادها  واژگان قرآن به علت توجه به بافت، ســیاق، ترکیبات همسو
و شــمول معنایی اســت که اندیشــه نظامــوار قرآن را هویدا ســاخته و معنای دقیقــی از واژگان 
، واژه پر بســامد هدی به عنوان یکی از واژههای کانونی قرآن کریم  ارائه میدهد. در این نوشــتار
با 316 مرتبه تکرار در آیات کلام وحی مورد بررســی قرار گرفته و معانی آن با توجه به آیات قرآن 
کریم در نگاه مفســران تبیین میشــود. به عنوان پیشــنه بحث میتوان به نوشــتههای کتابهایی 
همچون »الاشــباه و النظاير فی القرآن کريم« نوشــته مقاتل بن سلیمان بلخی، » معترک القرآن 
فی اعجاز القرآن« اثر جلال الدین سیوطی، »الاشتراک اللفظی فی القرآن الکريم بين النظريه و 
«  اثر ابو هلال العسکری و » بررسی  التطبيق« نوشته محمد نورالدین المنجد، »الوجوه و النظاير
زبانشناختی وجوه و نظایر در قرآن کریم« نوشته سلوی محمد العوا اشاره کرد. وجه تمایز این 
نوشــتار آن اســت که ســعی شــده وجوه واژه هدی در قرآن با توجه به شــبکه معنایی بررســی و 
نظرات مفســران قرآن کریم در خصوص آن تبیین شــود. نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها به 

صورت کتابخانهای و روش پژوهش و تبیین مسئله به شیوه توصیفی تحلیلی است. 

2. مفهوم شناسی 
برخی از مفاهیم کلیدی و اساسی پژوهش به دلیل فقدان تعریف یکسان نزد محققان، یا 
بررســی آن در علوم مختلف نیازمند توضیح هســتند، از این رو در پژوهش حاضر به تبیین 
، بافت و سیاق، حوزه معنایی، همنشینی، جانشینی  مفاهیم کلیدی همچون وجوه و نظایر

... پرداخته میشود.  و
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رس
ان 2-1. وجوه و نظایر 

»وجوه« در کتب لغوی در اصل از ماده وجه )واو جیم  هاء( به معنای»مستقبل كلّ شي‏« 
)فراهيــدى،‏ 1409: 4/ 66؛ زبيــدى، 1414:‏ 11/ 110( هــر چيزی اســت كه با آن روبرو شــوند و در 
 علي مقابلة لشي‏ء« )ابن فارس، 1404: 6/ 88( بر مقابله و رو 

ُّ
بیانی دیگر از ابن فارس: » يدل

ي 
َ

بــه رویی شــیء دلالت میکند. در حــوزه مطالعات قرآنی وجوه یعنی» اللفظ المُشــتَركَ الذّ
ى، 1376: 1/ 313  في عدة مَعَان« )زركشــى، 1410: 1/ 193؛ســيوطى،‏ 1421: 1/ 440؛ بى آزار شيراز
( لفظ مشــتركی كه در چند معنى به كار م‏ىرود. در واقع یک واژه در چند جاي قرآن به یک 
لفظ و یک حرکت آمده و در هر موضع، معنایی غیر از موضع دیگر داشــته باشــد و تفســیر 

هر کلمه به معنایی غیر از معنایی دیگر باشد.

ظِيــرُ المَثِيلُ ‏كأنــه يَنْظُرُ كلُّ واحدٍ منهمــا إلى صاحبِهِ  راغــب اصفهانــی در ایــن باب گوید: » النَّ
ی شــبیه  يه‏« )راغب اصفهانى، 1412: 814( نظیر به معنای همانند و شــبیه که به قدر فيُبَارِ
هــم هســتند که به هم مینگرند و همســان هســتند. از ایــن رو نظایر معانــی »همانند، همتا، 
، واژگانى که در همه  ی« را شــامل میشــود. )بســتانى، 1375‏: 1/ 921( در اصطلاح نظایر مســاو
و يــا بيشــتر كاربردهــاي آن به يك معنى هســتند را مورد بررســى قرار مىدهد. )زركشــى،1410: 
1/ 193؛ ســيوطى،1421: 1/  442( آیت الله معرفت در کتاب علوم القرآن  مینویســد: اشــباه در 
الفاظ يا تعابير مترادفه به كار م‏ىرود و آن هنگامى است كه چند لفظ )كلمه يا جمله( يك 

معناى تقريبى واحد را افاده كند. )معرفت، 1381: 320( 

2-2. بافت و سیاق  

ســیاق از مصدر فعل )ســاق- یسوق( در اصل »ســواق« بوده که به دلیل کسر سین حرف 
، 1367‏: 2/  424( ســیاق به معنای راندن و به حرکت  واو به یاء تبدیل شــده اســت. )بن اثير
يد، 1988‏: 2/  853، ابــن فارس، 1404‏:  3/  پایــان اســت. )ابــن در درآوردن و ســوق دادن چهار
117( بــه مهــر زنــان هم ســیاق گفتهانــد )ازهــرى، 1421: 9/  184( چــون اعــراب در زمان قدیم 
پایان قرار میداند و آنهــا را به خانه پدر عروس میراندند.  ی شــتران و چهار یــه زنــان را بر رو مهر

 )166 /10 :1414 ، )ابن منظور

یافت مقصود گوینــده تاثیر  بافــت از عناصــر مهــم و کلیــدی در فهم قرآن اســت کــه در در
گــذار بــوده و شــامل بافت متنــی )زبانی( و فرا متنی)موقعیتی( اســت )صفــوی، 1394: 57( 
چون مفهوم و معنی در دل کلمات نهفته نیســت بلکه در اوضاع و احوال اجتماعی، وضع 
... قرار دارد. چنانچه یک  ادای کلمــات، ســاختمان جمله، اثر کلمات مجاور بر یگدیگــر و
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کلمه ممکن است با گرفتن حرف اضافهای معنای متفاوتی داشته باشد و یا بر اساس وضع 
اجتماعــی و فرهنگــی، تحصیلی و خانوادگی، سیاســی و مذهبی جمــات و کلماتی که در 
، 1348: 91( لذا برای مشــخص  جملــه آمــده اســت مقصود خاصــی را دنبال کنــد. )اختیــار
شــدن معنــای یــک واژه علاوه بر بررســی لفــظ و ترکیب آن باید شــرایط اوضــاع و احوال بیان 

واژگان نیز مورد توجه قرار گیرد. 

2-3. معناشناسی 

معناشناســی دانش بررســی و مطالعه در زبانهای انسانی و بررسی ارتباط میان واژه و معنا 
، 1348: 38( معناشناســی را دانش» معنا« نامیدهاند، یعنی دانشی که معنا  اســت. )اختیار
را به طور علمی بررسی می کند. مراد از آن  در این مورد معناشناسی زبانی است، دانشی که 
معنــا را در تمامی ســطوح زبــان )واژهها، عبارتها، جملات و متن(  به طور عملی بررســی می 

کند. )قائمی نیا، 1399: 14( 

2-4. روابط همنشین و جانشینی 

روابط همنشینی مربوط به ترکیب و نسبتهای همجوار کلمات است، در واقع واحدهای 
همنشــین واحدهایی هســتند که از طریق انتقال، مفهوم مجاور خود را در بر میگیرند و گاه 
این انتقال تا جایی اســت که حضور واحد مجاور را حشــو می سازد.)صفوی، 1379: 245( 
نکته مورد توجه اینکه به دلیل نزول آیات وحیانی از سوی پروردگار متعال و انتقال معانی از 
عالــم معنــا به عالم ماده در قالب الفاظ قرآنی، واژگان مورد بحث در آیات وحیانی هر کدام 
ی به جابجایی کلمات به عنوان الفاظ مشــابه نیســت و  معنای خاص خود را داشــته و نیاز

ضرورتی به جانشینی الفاظ دیگر وجود ندارد.

2-5. مفهوم شناسی واژه »هدی« در قرآن کریم

در کتــب لغــوی مــاده »هدی« بــه معنای دلالــت و راهنمایی همــراه با لطــف و مهربانی و 
دارای خصوصیــات ارشــاد مطرح شــده اســت. )فراهيــدى،‏ 1409‏: 4 / 78( یعنــی »هدی« در 
تضاد با واژه »ضلالت« به معنی راهنمایی کردن در اصل به معنی ارشاد و  لطف و محبت 
مــی باشــد. )ابــن فــارس، 1404‏: 6/ 42( راغــب اصفهانــی نیــز در بحث و بررســی لغــوی ماده 
»هــدی« هدایــت را راهنمایــی افراد بــه همراه لطــف و مهربانی می داند. )راغــب اصفهانى، 

 )835 :1412

ی وجــود دارد کــه واژه »هــدی« و ســاختارهای صرفــی آن در عصــر ظهــور  شــواهد بســیار



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

125

 � 
بر

سر
ی وجوه معنایی






واژه »هدی« 





در  


رآنق

کریم و  



ن

 قد
آن در آرای مف







رس
ان اســام و پیش از آن در معنای راهنمایی و نشــان دادن طریق بوده است، زیرا اعراب زندگی 

صحرانشــینی و ســفرهای بیابانی داشــته و از این رو به هدایت و هدایتگری نیازمند بودند. 
از طرفــی روابــط قبیلهــای و اقوام دائماً در حــال تغییر بود و آنها همــواره باید جانب احتیاط 
را رعایــت میکردنــد و بــه ســبب نبود امنیــت راهها )عدم شــناخت کویر و وجــود راهزنها در 
میانه راه( به هادی و راهنما به عنوان یک ضرورت اساسی زندگی نیاز داشتند. نمونه هایی 
یادی از اســتعمال واژه »هدی« در اشــعار دوره جاهلی وجود دارد که به یک نمونه آن اشاره  ز
مــی شــود. تابط شــر بــا توجه به اوضــاع زندگی اعــراب جاهلــی چنین ســروده )رک: جاحظ، 

)449  /6 :1419
يح مِن حَيثُ يَنتَحِي المُتَــدَارَك‌وَ يَسبِقُ وَ قَد الرِّ ة  شِــدَّ مِــن  بِمُنخَــرَقٍ 

م يَزَل
َ
وم ل الِــئ مِــن قَلــب شَــيحَان فَاتَــكإِذَا خَاطَ عَينيه كَرِى النُّ

َ
ــهُ ك

َ
ل

قَلبُــه بيئَــةً  رَ عَينِيــهُ  يَجعَــل  بَاتَــكوَ  خضَــرِ 
َ
أ حَــدِّ  مِــن  ة 

َّ
سَــل ــى 

َ
إل

لــت ِ
ّ
تَهل قَــرنٍ  عَظــمِ  فـِـي  ةٍ  هَــزَّ واحِــكإِذَا 

َ
الضّ المُنَايَــا  فــوَاهُ 

َ
أ نَوَاجِــذُ 

وَابَكيَرى الإِنسُ وَحشِيٌّ الفَلاةٍ وَ يَهتَدِي
َ

جُومُ الشّ بِحَيثُ اهتَدت أمّ النُّ

غالبــاً رفیقــی جز دو پای تندپوی نداشــتند و در خواب هم هراســان بودنــد؛ با قلبی بیدار 
و مراقــب و مواظــب کــه مبادا دشــمنی کمین کرده باشــد. پس خواب هم جز انــدک و کوتاه 
نمیآمد و چشمانشــان به شمشــیر دوخته بود؛ در اینجا اســت که مرگ از لابه لای دندانهای 
درشــتش نیشــخند مــی زد. بــه ایــن گونــه همــواره در وحشــت و تنهایــی و دل گرفتگــی ســر 
ميکردنــد و ایــن را ترجیــح میدادنــد که همین عادت بــه تنهایی در صحــرا و بیابانها، آنها را 
آشــنا به جاده ها و راههای صحرا کرده بود. )امین،‌۱۹۶۴: ۱/ ۱۰( شــایان ذکر است با تحلیلی 
یشــهای و اساســی یک  که از اشــعار جاهلی صورت میگیرد ضمن مشــخص شــدن معنی ر
واژه، اوضــاع و احــوال گذشــتگان نیــز کشــف میگــردد. در نگاه کلــی معنــی واژه »هدی« در 
این اشــعار به »راهنمایی و هدایت گری« معنی شــده، برخی نیز »قصد کردن راه مســتقیم« 
را مطــرح کردنــد. )زبيــدى، 1414:‏ 16/ 26( عمومــاً معنــای » راهنمایــی در بیابان« بــا توجه به 
شــرایط و موقعیت جغرافیایی که اعراب با آن رو به رو بودند در اشــعار اعراب جاهلی نمود 

ویژهای داشته است.

بــرای واژه »هــدی« و مشــتقات آن در روایــات و ادعیــه، نیز وجــوه و معانــی مختلفی بیان 
گردیده که از جمله آنها میتوان به معنای راه راست و راهنمایی اشاره کرد.
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ةِ مَنْ 
َّ
هُــدَي‏ لِقِل

ْ
يقِ‏ ال ا تَسْتَوْحِشُــوا فيِ‏ طَرِ

َ
اسُ ل هَا النَّ يُّ

َ
امــام علی)علیه الســام( می‌فرماینــد: »أ

مَا يجْمَعُ 
َ
هُ المُسْــتَعَانُ وَ اِنّ ي مَائِدَةٍ قَلِيلٍ شِــبَعُهَا كَثِيرٍ جُوعُهَا وَ اللَّ

َ
اسَ اجْتَمَعُوا عَل هُ إِنَّ النَّ

ُ
ك

ُ
يَسْــل

ينب، 1397:  27(ای مردم! در راه راســت از کمی رهروان نترســید مردم بر  ــاسْ« )ابــن أبي ز النَّ
! و تنها  ســر ســفره ای جمع شــدهاند که تعداد افراد ســیر آن کم است و گرســنگان آن بسیار
مْ‏ 

ُ
ك خدا اســت که مردم را گرد هم میآورد. یا در روایتی دیگر آمده اســت: »وَ اقْتَدُوا بِهَدْيِ‏ نَبِيِّ

ــنَن«‏ )الرضي، 1414: 163( به راه پيامبرتان  هْدَى السُّ
َ
هَا أ

َ
تِهِ فَإِنّ

َ
وا بِسُــنّ هَدْيِ‏ وَ اسْــتَنُّ

ْ
فْضَلُ‏ ال

َ
هُ‏ أ

َ
فَإِنّ

ى كنيد كه آن راهنماترين روش  اقتدا كنيد كه آن برترين راه است و از روش و سنّت او پيرو
و ســنّت اســت. در این روایات واژه »هدی« به معنای راه راست مطرح شده است که ضمناً 

دربردارنده معنای اساسی »راهنمایی« نیز هست. 

ــه لأن تهدي بهداك‏ رجــل‏ واحد خير لك مــن حمر النّعم«  کــرم )ص( می‌فرماینــد: »واللَّ رســول ا
گر حتى يك مرد به واسطه راهنماىي تو هدايت شود، براي  )پاينده، 1382: 794( به خدا قسم، ا
شــما بهتر از اشتران سرخ مو میباشــد. در بیان دیگری امام علی )علیه السلام( می‌فرمایند: 
سْــمِعْتُمْ إِنِ اسْــتَمَعْتُم.« )مجلسى، 1403: ‏5/ 

ُ
بْصَرْتُمْ‏ وَ قَدْ هُدِيتُمْ‏ إِنِ‏ اهْتَدَيْتُمْ‏ وَ أ

َ
رْتُمْ‏ إِنْ‏ أ »قَدْ بُصِّ

گر هدایت میطلبید  گر چشم بینا داشته باشید، حقیقت را نشانتان دادهاند. ا 305( یعنی ا
ید حق را به گوشتان خواندند.«  گر گوش شنوا دار شما را راهنمایی کردند ا

معنای »اساســی« یک کلمه چیزی ذاتی و درونی از خود آن کلمه اســت که در واقع با آن 
واژه بــه هــر جــا که برود انتقال پیــدا میکند. از ایــن رو میتوان گفت معنای اساســی »هدی« 

راهنمایی است چنانکه در آیات قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است. 

کاوی دیدگاه مفسران براساس رابطه همنشینی 3. وا
در علم معناشناســی یکی از راههای بیان معنا، همنشــین بودن مفهوم کانونی واژه با سایر 
واژگان است. لذا در این بخش از پژوهش به شناسایی و تحلیل همنشین های واژه »هدی« 

در آیات قرآن کریم و معانی به دست آمده آن اشاره می شود. 

3-1. قرآن 	

قَدْ جَاءَهُم 
َ
یکی از وجوه واژه »هدی« در آیات وحیانی قرآن کریم، خود واژه »قرآن« است. >وَ ل

ى مك‏ىنند در حالى كه هدايت از سوى  مُ الهْدَي<)النجم: 23( و از هواى نفس پيرو بهِّ ن رَّ مِّ
پروردگارشــان برایشــان آمده است. با توجه به همنشــینی واژه »ربّ« در این آیه مشخص می 
گــردد کــه اصل هدايت از ســوی خداوند ســبحان اســت و هيچ قســمتى از آن به هيچ كس 
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رس
ان نســبت داده نمیشــود، مگر به طريق مجاز گوىي و اذن الهی)رک: طباطباىي، 1417:‏ ‏1/ 74( 

که هدایتگری انبیاء الهی و کتب آســمانی از این قســم میباشــد. هم نشــینی واژه »جاء« نیز 
دلیــل دیگری بر آن اســت. از لحاظ نکته تحلیل همنشــینی، هر جــا واژه »هدی« به معنای 
قــرآن آمده با فعل »جاء« همراه شــده اســت. )راغــب اصفهانى، 1412: 212( عــاوه بر این در 
این آیه با توجه به ساختار معنایی، سخن از »خدایان جاهلان« به میان آمده است. )مكارم 
ى، 1374‏: ‏22/ 518( بنابراین با توجه به مضمون آیه و ســاختار آن موضوع مورد بحث  شــيراز
واژه »هدی« معنای »قرآن« را به خود گرفته اســت با این توضیح که اولا یکی از صفات قرآن 
کریم هدایتگری افراد جاهلی است که در جهالت خود لجاجت میورزند )قرشى، 1371: 5/ 
262( ثانیا بررسی بافت غیرزبانی اشاره به عصر جاهلیت و آداب و رسوم اعراب دارد و نزول 

قرآن نیز در زمان جاهلیت صورت گرفته است. 

علامه طباطبایی در تفسیر آیه می نویسد: »معنايش اين است كه این مشريكن در امر خدايان 
خود به جز باطل متابعتى ندارند تنها پيرو باطل و هواهاى شــهوى نفس هســتند، آرى اينها را 
پيروى مك‏ىنند در حالى كه ‏از ناحيه خدا كه پروردگارشــان اســت هدايتى به سويشــان آمد و 
آن عبارت بود از دعوت حقه پيامبر و يا قرآنى كه به سوى حق هدايت مك‏ىند.« )طباطباىي، 
1417:‏19/ 39( صاحب تفسیر نمونه نیز به صورت کلی ذیل آیه مینویسد: در حالى كه هدايت 
از ســوى پروردگارشــان براى آنها آمده اســت، اما چشــم م‏ىبندند و به آن پشــت مك‏ىنند و در 
ظلمات اين اوهام غوطه‏ور م‏ىشوند.)رک: مكارم شيرازى،1374: ‏22 / 516 ( به فرمایش علامه 
طبرسی، براى آنان بيانات ارشادى به وسيله كتاب و فرستاده آمده بود، اينجا خداوند در مورد 
آنان اظهار تعجب میكند كه چرا اين مردم دست از پرستش بتها بر نداشته‏اند.)رک: طبرسى، 
1372‏: 9/ 268( آیت الله قرشی برگشت خطاب به غيبت همچنین پای بندی به گمان و هوی 
ىك از عدم صلاحيت مخاطب بودن آنها میداند و بیان »وَ  نفس بجای برهان و تحقیق را حا
قَدْ جاءَهُمْ ...« را مبين اتمام حجت بر آنها دانســته و منظور از هدايت را دين و قرآن میداند. 

َ
ل

)رک: قرشى، 1377: 10/ 407(

3-2. ایمان 

 یکــی دیگــر از وجــوه واژه »هــدی« کــه در آیــات قــرآن بــه آن اشــاره شــده، معنــای »ایمان« 
ا<  رَدًّ كَ ثَوَابًا وَ خَيرْ مَّ بِّ الِحَاتُ خَير عِندَ رَ بَاقِيَاتُ الصَّ

ْ
 هُدًي وَ ال

ْ
ذِينَ اهْتَدَوْا

َّ
هُ ال يدُ اللَّ است. >وَ يَزِ

یــم: 76( )امّــا( كســانى كه در راه هدايــت گام نهادند، خداوند بر هدايتشــان م‏ىافزايد؛ و  )مر
آثار شايســته‏اى كه )از انســان( باقى م‏ىماند ثوابش در پيشــگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش 
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خوبتر است‏. واژه »هدی« با توجه به همنشینی با واژگان » اهتداء«، »باقیات و الصالحات« 
و »ثــواب« در بافــت جمله معنای »ایمان« را گرفته اســت. لذا هیــچ واژهای نمیتواند در این 
آیه جایگزین واژه »هدی« شود، زیرا این واژگان مراعات نظیر هستند و تکمیل کنند معنای 
، در واقــع آثار شایســته که از انجام اعمال برای انســان میماند نتیجهای جز ایمان  همدیگــر
نــدارد. بــه دیگــر ســخن ایمــان چیــزی جز قبــول هدایــت و گزینش راه راســت نیســت و کفر 
یگردانی از هدایت و گمراه شــدن از راه راســت نیســت. آنچه از تحلیل  هم چیزی غیر از رو
همنشــینی »باقيات و صالحات« با واژه »هدی« به دســت می آید، مقصود اعمال صالحى 
است كه نزد خدا محفوظ است و باعث شكر و اجر عظيم خداى تعالى م‏ىشود و خداوند 
در چنــد جــا از قــرآن کریم بــدان وعده داده اســت. كلمه »ثواب« نیز به معنــاى پاداش عمل 
اســت. )رک: طباطبايــى، 1417:‏ ‏14/ 102( ايــن هدايــت يافتــگان نيز در پرتو ايمــان و اعمال 

یافت کنند. صالحشان می توانند هر روز به مراحل بالاترى گام ‏نهند و پاداش در

برخی از مفســران معنای واژه »هدی« را در این آیه »راه راســت« گرفته و آیه را چنین معنی 
کــرده انــد: خداونــد، راســت‏ راهان را رهنمائــى م‏ىافزايــد و كارهاى نيك و ســخنان پاينده را 
نزد خداوند پاداش بهتر و بهترين بازگشــت اســت. )رک: ميبدى، 1352: 2/ 34( برخی دیگر 
هُ  يدُ اللَّ )علیهم الســام(« معنی کردهاند: »وَ يَزِ »هدی« را به معنای » قبول ولایت ائمه اطهار
ذِينَ اهْتَدَوْا هُدي« یعنی‏ خداوند از نظر رحمت خود هدايت كسانى را كه قبول ولايت ائمه 

َّ
ال

ى از ايشان میكنند فزونى م‏ىبخشد. )رک: بروجردى، 1366: 4/ 269(  نموده‏اند و پيرو

بديهــى اســت هدايت درجاتــى دارد هنگامى كه درجات نخســتين آن به وســيله انســان 
پيمــوده شــود خداونــد دســت او را م‏ىگيــرد و بــه درجــات عالیتر م‏ىبــرد، همچــون درخت 
ى كــه هر روز مرحله تازه‏اى از رشــد و تكامل را م‏ىپيمايــد، اين هدايت يافتگان نيز در  بــارور
ى،  پرتو ايمان و اعمال صالحشــان هر روز به مراحل بالاترى گام م‏ىنهند )رک: مكارم شــيراز
1374‏: 13/  125( کــه در ابتــدای راه شــامل یافتــن راه راســت و در مراحــل پایانــی مــی توانــد 
ع( میفرمايد:  پذیرش ولایت ائمه اطهار )علیهم السلام( اطلاق گردد. حضرت امام صادق )
ع( میباشــد کــه در وقت خروج آن  يادتــى هدايــت مؤمنان، تابعیــت از حضرت قائم ) مــراد ز
حضرت بعد اعتقاد به آن سرور و منكر و جاحد نبودن به آن حضرت است؛ يعنى هدايت 
ى آن سرور میباشد. )حسينى، 1363: 8/  يادتى هدايت، پيرو اول، اعتقاد به آن حضرت و ز
218( نتیجه اینکه یکی از وجوه واژه »هدی« در قرآن کریم هدایتی اســت که در پرتو ایمان و 
اعمال صالح  به وجود می‌آید که نمود چنین معنایی را میتوان در آیات قرآن )نظیر سور سبا 

آیه 32،  زخرف آیه 40، کهف آیه 13 و محمد آیه 7 ( مشاهده کرد.  
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رس
ان 3-3. دین اسلام

صَارَ‏ى  ا النَّ
َ
يهَودُ وَ ل

ْ
ن تَرْضيَ‏ عَنكَ ال

َ
از وجوه دیگر واژه »هدی« در قرآن، دین اسلام است. >وَ ل

ا نَصِير< )بقره: 120( 
َ
هْوَاءَهُــم... وَ ل

َ
بَعْتَ أ

َ
ئنِ‏ اتّ

َ
هِ هُوَ الهْــدَي وَ ل تهَمْ قُــلْ إِنَّ هُدَي اللَّ

َّ
بِــعَ مِل

َ
حَتــىَ‏ تَتّ

ى از تو راضى نخواهند شــد، )تا به طور كامل، تســليم خواســته‏هاى آنها  هرگــز يهــود و نصار
ى از ســوى خدا  ى كنى...هيچ سرپرســت و ياور يــف يافته( آنــان، پيرو شــوى( از آييــن )تحر

براى تو نخواهد بود.

کرم )صلــى اللّه عليه و اله(  براســاس بافــت غیرزبانــی آیــه، يهــود و نصارا  از حضرت نبــی ا
ى مدارا و مسامحه  گر با آنان از رو تقاضا كردند كه با آنان مدارا كند و نيز اظهار داشتند كه ا
، خــدا او را از آنــان و همراهى ايشــان نااميد  ى خواهنــد كــرد. ازايــن‏رو رفتــار كنــد، از او پيــرو
میســازد. )طبرســى، 1372‏: 1/ 373( در واقع خداوند در این آیه گمراهی و ضلالت یهودیان 
و مسیحیان را به تصویر میکشد، گویی آنها نمی دانند که هدایت واقعی همان دین اسلام 
تَهُــمْ« با واژه »هدی« نتیجه حاصله آن اســت که 

َّ
بِعَ مِل

َ
اســت. بــا توجه به همنشــینی»حَتَّي تَتّ

ی از دین خاصی است. )رک: معمر بن مثنى،1381: 1/ 53‏( در مفردات  بحث مربوط به پیرو
واژه ملــت بــه معنای دین آمده اســت:» ملت مانند دين اســت و آن نام شــريعتى اســت كه 
ت فقط بر 

ّ
ت آن اســت كــه مل

ّ
خــدا بــر زبــان انبياء براى مردم فرســتاده اســت. فرق دين با مل

يد؛ ولى گويند  ت خدا، امّت ز
ّ
پيامبر نسبت داده میشود نه به آحاد امّت و گفته نمیشود مل

يد«. )قرشــى، 1371: 6/ 289( بنابراین نتیجه اینکه اختلاف آنان با پیامبر  دين خدا و دين ز
کرم )ص( بر ســر پذیرفتن دین اســام بوده اســت. لذا در اینجا نســبت به مقتضای زمان و  ا
، واژه »هدی« به معنی دین اســام اســت. از جمله  موضوع مورد بحث پیامبر با ادیان دیگر
آیاتی که در قرآن به معنای دین اسلام آمده میتوان به این آیات اشاره کرد: آل عمران آیه 73، 

بقره آیه 120، اسراء آیه17، کهف آیه 13، 55، حج آیه 67 

طبرسی در یک جمع بندی از اقوال مختلف ذیل آیه مینویسد: »بگو اى محمّد: دين خدا 
كه موجب خشنودى او است همان دين تو است. برخی نیز در مورد این آیه میگویند: هدايت 
خدا يعنى قرآن تنها چيزى است كه مردم را به سوى بهشت راهنماىي مك‏ىند نه روش يهود و 
نصارى، و پاره‏اى بر این عقیده هستند که منظور از جمله اين است: كه راهنماىي خدا تنها 
راهنماىي است و هدايت او تنها حق است.« )رک: طبرسى، 1372‏: 1/ 373( با این اقوالی که 
مطرح شد تفاوت آراء مفسران کاملاً مشهود است. عدهای از مفسران نیز بدون اشاره به وجه 
هُدي‏- يعنى 

ْ
هِ هُــوَ ال خاصــی از واژه »هــدی« چنین نگاشــتهاند: »آن گه گفت:- قُــلْ إِنَّ هُدَي اللَّ
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كه اگر ايشــان يكش خويش ســتايند و شــما را بآن خوانند يا در دين شما طعن زنند و شما را از 
آن باز خوانند كه تو رســولى بگوى- ان هدي الّلَّهَ هو الهدي- راه راســت آنســت كه الّلَّهَ نمايد، و 

راهنمونى راهنمونى ويست.«‏ )ميبدى، 1371: 1/ 339 (

3-4. انبیاء الهی و کتاب آسمانی

یکــی از وجــوه مورد بحث واژه »هدی«، در کریمه 38 ســوره بقره آمــده که به معنای انبیای 
نىّ‏ هُدًي فَمَن تَبِعَ هُدَايَ  م مِّ

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ا يَأ  مِنهْا جَمِيعًا فَإِمَّ

ْ
نَا اهْبِطُوا

ْ
الاهی و کتب آسمانی است. >قُل

ا هُمْ يحَزَنُون< )بقره: 38( گفتيم: همگى از آن، فرود آييد! هر گاه هدايتى 
َ
يهْمْ وَ ل

َ
ا خَوْفٌ عَل

َ
فَل

ى كنند، نه ترسى بر آنها است، و نه غمگين  از طرف من براى شما آمد، كسانى كه از آن پيرو
شوند. 

از جمله همنشین‌های واژه »هدی« واژه »اهبطوا« است که اشاره  به یک بافت غیر زبانی 
دارد که مردمان عصر نزول آن را میفهمیدند و آن هبوط حضرت آدم )علیه السلام( به زمین 
ی تعالی به برکــت ائمه اطهار )علیهم الســام( مورد  بــود کــه پیرو درخواســتش از محضــر بار
عفو و گذشــت خداوند قرار گرفت. )كاشــانى ،1373: 1/ 165( همنشین بعدی واژه »هدی« 
ی اســت. با توجه به همنشــین هــای واژه هدی، آیه می  در ایــن آیــه واژه »تبع« به معنای پیرو
گویــد: هــر کــس از آنچه از طرف خداوند فرو فرســتاده شــده از کتابهای آســمانی و پیامبران 
ی برایش فراهم میشــود چرا کــه اهتداء و هدایت  ی کنــد اســباب نجات دنیوی و اخرو پیــرو

ی و قبول آن است.  یافتن در اثر پیرو

علاوه بر این نکته قابل توجه اینکه شــرط و جواب شــرط آن در فراز دوم »فمن تبع هدای 
فــا خــوف...« در واقــع جواب شــرط اول اســت. این درحالی اســت کــه حرف شــرط »ان« از 
جمله ادوات شرطی است که در آن احتمال وقوع وجود دارد. ولی خداوند واژه »هدی« را با 
ی کند قطعا  قاطعیت تمام بیان میکند مبنی بر اینکه هرکس از آنچه به سویش می آید پیرو
که خداوند هیچ گاه خلف وعده نمی‌کند » فلا تحسبن الله مخلف  هدایت شده است چرا
و عــده« و تکــرار لفــظ »هدی« به دلیل این اســت کــه واژه »هدای« اعم از »هــدی« که منظور 
فرســتادن پیامبــران و کتــاب های آســمانی اســت. )رک: ميبــدى،1371: 1/ 157؛ ابن جزى، 
1416: 1/ 80( برخــی از مفســران چنیــن گفتنــد: هدايــت الهــى كــه همان شــريعت و تكليف 
ى كه دارند م‏ىتوانند آن تكليف  است به او و فرزندان او خواهد آمد و آنها با آزادى و اختيار
را بپذيرنــد و م‏ىتواننــد از زيــر آن شــانه خالــى كننــد. )جعفــرى، 1376: ‏1/ 134( طبرســی نیز 
ي هُديً ...« گوید: منظور از هدايت بيان و دلالت اســت و  ِ

مْ مِنّ
ُ

ك تِيَنَّ
ْ
ــا يَأ در بیــان معنــای »فَإِمَّ
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رس
ان ، انبياء و پيامبران میباشد و بنابر اين عقيده اين خطاب متوجه آدم  بعضى گفته‏اند منظور

يه ايشان است‏. )رک: طبرسى، 1372‏: ‏204/1( کاشانی هم این آیه را دلالت بیانی و  و حوا و ذر
به معنای پیامبران و کتابهای آسمانی گرفته است. )رک: كاشانى، 1373: ‏‏1/ 40(

3-5. راهنمایی و ارشاد

ی لطــف اســت کــه در ســوره قصــص  از جملــه وجــوه »هــدی«، ارشــاد و راهنمایــی از رو
ــبِيل<  ن يَهْدِيَنىِ سَــوَاءَ السَّ

َ
بىِّ أ  عَســيَ‏ رَ

َ
قَــاءَ مَدْيَنَ قَال

ْ
هَ تِل ــا تَوَجَّ مَّ

َ
به آن اشــاره شــده اســت. >وَ ل

)القصــص:22( و هنگامى كه متوجه جانب مدين شــد گفت: اميــدوارم پروردگارم مرا به راه 
راست هدايت كند.  

همنشین‌های مورد بحث در آیه مذکور واژگان »مدین«، »عسی« و »سواء السبیل« است. 
اولین معنایی که از واژه »هدی« به ذهن رهسپار می شود »راهنمایی کردن« است. در این آیه 
از کلام وحیانی، همنشینی واژه »مدین« با واژه کانونی اشاره مستقیمی به ماجرای حضرت 
موسی)علیه السلام( دارد که در اين داستان بيرون شدنش از مصر به طرف مدين را آوردند 
كــه بعد از كشــتن قبطى از ترس فرعون رهســپار آنجا شــده اســت. )رک: طباطبايــى، 1417:‏ 
‏16/ 24( حضــرت موســی)علیه الســام( هنگامــى كه متوجــه فاصله هشــت روز راه مدين تا 
مصر شد از آنجایی که راه را نم‏ىشناخت گفت خداوند مرا به راه صحيح هدايت كن تا از 
ســرگردانى و گم گشــتن در بيابان ها در امان باشــم. عكرمه گويد: چهار راه در برابر حضرت 
موســى )علیه الســام( بود و نمیدانســت كه از كداميك برود. از اين رو خود را به خدا ســپرد 
تــا راهــى كــه او را بــه مقصد نجات برســاند در پيش پايش قــرار دهد. خداوند هــم دعايش را 
مســتجاب و راهنماييش كرد. )طبرسى، 1372‏:‏7/ 386( وجود همنشین واژهای از کلمات 
اضداد »عسی«  شک و یقین را متوجه ذهن می کند در صورتی که حضرت موسی اطمینان 
کامل داشــته اســت که خداوند او را به راه راســت هدایت می نماید. در توضیح همنشــینی 
واژه »ســواء الســبيل« نیز در این آیه باید گفت واژه ســبیل مجاز از راه حق اســت.)رک: معمر 
بــن مثنــ‏ى، 1381: 2/ 101( بــا توجــه بــه  همنشــین‌ها واژه »هــدی«، معنــای آیه همان »ارشــاد و 

راهنمایی« است. 

در تفاســیر آمده هنگامى كه موســى عليه السّــام تصميم گرفت كه از مصر و از آن كشــور 
بيرون رود رو بســوى شــهر مدين نهاد و بدان ســو رهسپار شــد كه از قلمرو كشور مصر خارج 
شــود، عــرض نمــود »بار الها مــرا هدايت فرما كه راه را بيابم و منحرف نشــده كــه بازگردم و در 
مقام جســتجوى راه مســتقيم برآيم، از این بیان اســتفاده م‏ىشــود كه موســى شنيده بود شهر 
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مديــن كــدام ســو و كدام ناحيه اســت ولى راه مســتقيم آنرا از پــروردگار درخواســت نمود كه 
بــزودى بــآن مقصد برســد.« )حســينى همدانى، 1404: ‏12/  209( حســینی همدانی در تفســیر 
خود معنای آیه را »راه راســت و مســتقیم« مطرح کرده است، در حالی که بهتر بود با توجه به 

قاعده همنشینی و تاثیر واژگان بر یکدیگر از »راهنمایی و ارشاد« استفاده می‌کرد. 

3-6. امامت و رهبری

وجــه دیگــری کــه بــرای واژه »هــدی« در آیــات کلام وحیانــی مطرح شــده اســت »امامت و 
وةِ 

َ
ل خَيــرْاتِ وَ إِقَامَ الصَّ

ْ
يْهِــمْ فِعْلَ ال

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
مْرِنَــا وَ أ

َ
ةً يَهْدُونَ بِأ ئمَّ

َ
نَاهُــمْ أ

ْ
رهبــری« اســت: >وَجَعَل

نَــا عَبِدِيــن< )انبیاء/73( و آنان را پيشــوايانى قرار داديــم كه به فرمان 
َ
 ل

ْ
نُــوا

َ
كَــوةِ وَ كا وَ إِيتَــاءَ الزَّ

مــا، )مــردم را( هدايــت مك‏ىردنــد؛ و انجــام كارهاى نيك و برپاداشــتن نمــاز و اداى زكات را 
بــه آنهــا وحى كرديم؛  تنها مــا را عبادت مك‏ىردند. یکی از همنشــینهای واژه »هدی« در این 
آیه واژه »ائمه« اســت که مفرد آن »امام« یعنی كســى اســت كه به پيشــواىي او در قول و فعل 
اقتدى م‏ىشــود. )رک: راغب اصفهانى،1412: 87( برخی از مفسران مراد از هدايت رساندن 
يه حضرت ابراهيم )علیه الســام( هم دانســته اند و  بــه مقصــد و آيات را مربوط به امامت ذر
مْرِنا« اين 

َ
»جعلناهم« به ابراهيم بر می گردد، ظاهر جمله ‏»يَهْدُونَ بِأ از آنجایــی کــه ضمير در

ى مجراى مفســر معنــاى امامت می باشــد، )رک: طباطباىي،  اســت كــه هدايت به امر جار
یــده انــد و در مقابــل، برخی دیگــر »يهدون  1417: ‏14/ 304( برخــی مفســران ایــن معنــا را برگز
بأمرنــا« را بــه معنــای »يدعــون الناس« به معنای خوانــدن و دعوت کردن مردم به ســوی دین 

گرفته اند. )رک: بغوى،1420:‏3/ 297( 

3-7.تورات

»تورات« از جمله وجوه معنایی واژه »هدی« است که در آیات قرآن کریم بدان اشاره شده 
/ 53( و ما به موســى  كِتَاب< )غافر

ْ
وْرَثْنَا بَنىِ إِسْــرَائِيلَ ال

َ
هُدَي‏ وَ أ

ْ
قَدْ ءَاتَيْنَا مُوســيَ ال

َ
اســت. >وَ ل

هدايت بخشيديم، و بنى اسرائيل را وارثان كتاب )تورات( قرار داديم.‏ 

در آیــه فــوق بــا توجه به ســاختار  معنایی جمله و موضــوع آیات قبل و بعــد از آن می توان 
ی در این آیه  یافــت که منظور از واژه » هدی« تورات اســت. یکی از همنشــین هــای محور در
واژه »الکتاب« به همراهی واژه »موســی« اســت، »ال« واژه کتاب در آیه »الف لام عهد« است 
کــه ذهــن را به معنای مورد نظر )تورات( رهســپار می کند. از همنشــین هــای واژه »هدی« در 
ایــن آیــه »اتینا« به معنای عطاء کردن، بخشــیدن و دادن چیزی اســت. این آیه نیز براســاس 
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رس
ان بافت غیر زبانی اشــاره مســتقیمی به قصه حضرت موســی)علیه السلام( دارد و می فرماید: 

بخشــیدیم بــه حضرت موســی که به وســیله آن مــردم را راهنمایــی نماید، کــه در واقع منظور 
ینــه دیگــر بــرای اثبــات ایــن موضوع  همــان تــورات اســت. )رک: مظهــرى، 1412: ‏8/ 263( قر
همنشــینی واژه های اساســی »اتینا« و »الکتاب« در آیه 53 ســوره بقره اســت که می فرماید: 
مْ تهَتَدُون< برخی از مفسران بر این نظر هستند که 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
فُرْقَانَ ل

ْ
كِتَابَ وَ ال

ْ
>وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسيَ ال

اين آيه خاتمه سرگذشتى است كه قبلاً از موسى )علیه السلام( و فرستادن او با معجزات و 
براهين روشــن و مجادله آل فرعون به باطل و احتجاج مؤمن آل فرعون، بيان شــده اســت که 
مراد از كلمه »الهدى« دينى اســت كه موســى آورد و مراد از ارث دادن كتاب به بنى اسرائيل 
اين است كه تورات را در بين آنان باقى گذاشت، تا بدان عمل كنند و به وسيله آن هدایت 
شوند‏. )رک: طباطباىي، 1417:‏17/ 338( بعضی از مفسران نیز در نگاهی کلی »هدی« را در 
این آیه به هر دو معنای هم كتاب آسمانى يعنى تورات، و هم هدايتهاىي كه در مسير انجام 

ى، 1374‏:‏20/ 132( رسالتش به او داده شده است گرفته اند. )رک: مكارم شيراز

3-8. قربانی 

از وجــوه دیگــر واژه کانونــی »هــدی« قربانی کردن اســت که در آیات قرآن کریم به آن اشــاره 
ئدَ وَ 

َ
قَل

ْ
ا ال

َ
ا الهْدْيَ وَ ل

َ
رَ الحْرَامَ وَ ل ا الشــهَّ

َ
هِ وَ ل  شَــعَئرِ اللَّ

ْ
وا

ُّ
ا تحُل

َ
 ل

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
ا ال يهُّ

َ
شــده اســت. >يَأ

مْ وَ رِضْوَانًا ...< )مائده: 2( اى كســانى كه ايمان  بهِّ ن رَّ ا مِّ
ً
بَيْــتَ الحْــرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْل

ْ
يــنَ ال ا ءَامِّ

َ
ل

( نشانه‏هاى خدا، و نه ماه ]ها‏ى[ حرام، و نه قربان‏ىهاى بى نشان  آورده‏ايد! )نه مراسم حج و
، و نه قصد كنندگان خانه محترم ]خدا[، در حالى كه بخششى و خشنود‏ىاى  و نه نشاندار

از پروردگارشان م‏ىجويند.

واژه »تحلــوا« کــه مصــدر آن احلال اســت، به معناى حلال كردن اســت، و حــال کردن  و 
ى است  مباح دانستن ملازم با بى مبالات بودن نسبت به حرمت و مقام و منزلت پروردگار
كه اين عمل را بى احترامى به خود دانســته اســت. اين كلمه در هر جا به ىكي از معانى بى 
« به معناى بى  مبالاتى و يا بى احترامى نســبت به مقام و منزلت اســت. »احلال شــعائر الّلَّهَ

احترامى به آن شعائر و يا ترك آنها است. )رک: طباطباىي، 1417: ‏5 / 162(

« فهمیده می شــود که   از بررســی بافــت زبانــی آیه و همنشــینی کلمات »تحلوا« و »شــعائر
موضــوع کلــی آیــه مربــوط بــه »حج« اســت که بــر همین اســاس نیز معنــای »الهــدی« در آیه 
اختصــاص بــه قربانی کردن دارد. برخی مفهوم »الهدی« را دلالت بر ســوق دادن چهار پایان 
ی از مفســران »هدی«  به ســوی بیت الحرام می دانند. )رک: ابن جزى، 1416: ‏1/ 219( بســیار
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را بــا توجــه به ســیاق و بافت آیه بــه معنای قربانی گرفتــه اند. یعنی قربانيانــى را كه براى حج 
يد و  ئد( حــال نشــمار )قلا یــد، اعــم از اينكــه ب‏ىنشــان باشــند )هــدى( و يــا نشــاندار م‏ىآور
ى،1374‏:‏4/ 250(  يد كه‏ به قربانگاه برســند و در آنجا قربانى شــوند. )رک: مكارم شيراز بگذار
از ابن عباس نقل شده که مشريكن، حج مك‏ىردند و حيوانات را به قربانگاه سوق م‏ىدادند 
و احتــرام مشــاعر را حفــظ مك‏ىردند و شــتران را نحر مك‏ىردند. مســلمانان خواســتند بر آنها 

حمله كنند خداوند آنان را از اينكار منع کرد. )طبرسى، 1372‏:‏3/ 237 ( 

گشت  3-9. توبه و باز

از دیگر وجوه معنایی واژه »هدی«، توبه کردن که در آیه 156 سوره اعراف بیان شده است. 
صِيبُ بِهِ مَنْ 

ُ
ابــىِ أ

َ
 عَذ

َ
يْكَ قَال

َ
ا هُدْنَــا إِل

َ
نْيَا حَسَــنَةً وَ فىِ الَاخِــرَةِ إِنّ

ُ
نَــا فــىِ هَذِهِ الدّ

َ
كْتُــبْ ل >وَ ا

ذِينَ هُم بِايَاتِنَا 
َّ
كَوةَ وَ ال قُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يَتَّ

َّ
كْتُبهُا لِل

َ
شَــاءُ وَ رَحْمَتىِ وَسِــعَتْ كلُ‏ شيَ‏ءٍ فَسَــأ

َ
أ

، نكيــى مقرّر فرما؛ چه اينكه ما  يُؤْمِنُــون< )اعــراف:156( و براى ما، در اين دنيا و ســراى ديگر
به سوى تو بازگشت كرده‏ايم! )خداوند در برابر اين تقاضا، به موسى( گفت: مجازاتم را به هر 
گرفته؛ و آن را براى آنها كه تقوا پيشــه كنند،  كس بخواهم م‏ىرســانم؛ و رحمتم همه چيز را فرا

و زكات را بپردازند، و آنها كه به آيات ما ايمان م‏ىآورند، مقرّر خواهم داشت! 

زمخشــری در تفســیر خود این آیه را به معنای بازگشــت و توبه گرفته اســت. »هدنا إلیک؛ 
بــه معنــای: تبنــا إلیــک. و هــاد إلیــه یهــود« )زمخشــرى،1407: 2/ 165(. راغــب اصفهانی نیز 
»تهوید« را که مشــتق از آن شده، به نوعی  »الهود« را به معنای بازگشــت با آرامی معنی کرده و
يْــکَ«؛ یعنی توبــه کردیم« )راغب 

َ
ــا هُدْنا إِل

َ
راه رفتــن پیوســته و آرام معنــی مــی کنــد. مانند »إِنّ

»حســنه«  »الاخــره«،  »الدنیــا«،  واژگان  بــا  »هدنــا«  واژه  همنشــینی   .)847 اصفهانــى،1412: 
براســاس تحلیل معنایی در طلب خیر و نیکی در دنیا و آخرت به ســبب توبهای اســت که 
در قبال انجام اعمال از آنها ســر زده و حضرت موســی درخواست میکند خدایا حال که ما 
ی میــل به ســوی تو بازگشــته‌ایم خیر دنیا و آخرت را نصیب ما کــن. چون واژه »هدنا« از  از رو
ماده »هود« به معنای بازگشــت توام با نرمی آرامش اســت، خداوند توبه آنان را به ســه شــرط 

تقوی ،پرداختن زکات، ایمان آوردن قبول می نماید. )حقى،بیتا: ‏3 / 251( 

تفســیر نمونه در معنای واژه »هدنا« می نویســد: بازگشــت توأم با نرمى و آرامش اســت و به 
ى كه بعضى از لغويون گفته‏اند، هم بازگشت از خير به شرّ را شامل م‏ىشود و هم از شرّ  طور
ى از موارد به معنى توبه و بازگشت به اطاعت فرمان خدا آمده است.  به خير را ولى در بسيار
یشه »هدی یهدی« گرفته و  ى، 1374‏: ‏6/ 392( برخی از مفسران نیز هدنا را از ر )مكارم شيراز
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رس
ان آیه را چنین معنا کرده اند: از جمله دعائى كه موسى كليم )علیه السلام( درباره بنى اسرائيل 

نمــود آن اســت كــه عــرض كرد بــار پروردگارا قــوم من بنى اســرائيل به ســوى تو توجــه نموده و 
بــه وحدانيــت ذات و صفــات تــو ايمــان آورده اســت و درباره آنــان زندگى نكيــو و رفاه حال 
يْكَ‏« 

َ
ــا هُدْنا إِل

َ
در دو جهــان مقرر فرما. )رک: حســينى همدانى،1404: 7/ 73( طبرســی نیز »إِنّ

را بــه معنی بوســيله توبه، به ســوى تو بازگشــته‏ايم، می دانــد. )رک: طبرســى،1372‏:‏4/ 747( 
در واقــع توجــه و رجــوع كرديم بــه تو كه اطاعت فرمان تــو را میكنيم و مخالفــت نم‏ىنمائيم. 

)طيب،1378:‏5/ 475(

کرم )ص( 3-10.  رسول ا

تُمُونَ مَا 
ْ

ذِيــنَ يَك
َّ
از دیگــر وجــوه واژه »هدی« در آیــات قرآن کریم، انبیاء الهی اســت. >إِنَّ ال

عَنهُمُ 
ْ
ــهُ وَ يَل عَنهُمُ اللَّ

ْ
ئــكَ يَل

َ
وْل

ُ
كِتَابِ أ

ْ
ــاسِ فىِ ال هُ لِلنَّ نَّ هُــدَي‏ مِن بَعْدِ مَــا بَيَّ

ْ
نَــاتِ وَ ال بَيِّ

ْ
نَــا مِــنَ ال

ْ
نزَل

َ
أ

عِنُون<)بقــره/ 159( كســانى كــه دليل‏هاى روشــن و رهنمودى را كه فرو فرســتاده‏ايم، بعد از 
َّ
الل

آنكــه آن را در كتــاب بــراى مــردم بيان نموديــم، پنهان مك‏ىننــد، آنان را خــدا از رحمت خود 
[، آنها را لعنت مك‏ىنند.  دورشان م‏ىسازد؛ و لعن كنندگان ]نيز

از همنشین‌های واژه »هدی« در این آیه واژه »یکتمون« است که اشاره مستقیمی به بافت 
ی برای مردم، امر بعثت حضرت  غیرزبانی و شرایط آن زمان دارد. یعنی علمای یهود و نصار
کرم)صلی الله علیه و آله( و صفت‌هایی که برای ایشان در کتابهایشان ذکر شده بود  رسول ا
را کتمــان میکردنــد. )طبــرى، 1412: ‏2 / 32( نکتــه قابــل توجه این که با دقــت در فراز دوم آیه 
میتوان پیبرد که واژه »هدی« معنایی جز پیامبر را شامل نمیگردد، چرا که اختلاف علمای 
کرم )ص( بوده است.  یهود و بهانه جویی آنها بر سر وجود و اثبات حقانیت حضرت رسول ا
مراد از همنشین »البيّنات« دلائل نبوت پيامبر اسلام )ص( و احكام حلال و حرام و حدود 
ى، 1408:‏2/ 259( همنشــینی  کرم اســت )رک: ابوالفتوح راز هُد‏ى« نبوّت رســول ا

ْ
فرايض وَ »ال

واژه »یلعنهم« نیز شــاهد دیگری بر این ادعا اســت چنانچه اختلاف یهودیان از سر تجاهل 
بــوده و خداونــد نیــز جــزای آنهــا را مبنی بر لعــن کردن بــه تصویر کشــانده اســت. بنابراین از 
تحلیل و بررســی تک تک همنشــین‌های »هدی« در آیه مذکور روشن می شود که معنای آن 

کرم )ص( دارد.  دلالت بر شخص حضرت رسول ا

برخی از مفســران ذیل آیه اشــارهای کلی کرده و نوشــتهاند: لعن و نفرين خدا و تمام لعن 
كننــدگان بــراى هميشــه و به طور دائم متوجه كســانى اســت كــه حقايق را كتمــان مك‏ىنند، 
و ايــن شــديدترين مجازاتــى اســت كه ممكن اســت بــراى انســانى تعيين گــردد. » بينات« و 
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ى  گاهى و بيدار »هدى« معنى وسيعى دارد كه همه وسائل هدايت و دلائل روشن كه مايه آ
ى، 1374:‏1/ 548( علامه طباطبایی  و نجات مردم است را در بر م‏ىگيرد. )رک: مكارم شيراز
مــراد از كلمــه »هدى« در این آیــه را همان معارف و احكامى میدانــد كه دين الهى متضمن 
آن اســت، معارفــى كــه پيروان دين را به ســوى ســعادت هدايت مي كند. و مــراد از بينات را 
آيات و حجت‏هاىي میداند كه دلالتشان بين و واضح است و ادله و شواهد بر حقى است 
كــه همان هدايت اســت. )رک: طباطبايــى، 1417:‏1/ 388( مجمع البیان مراد از »الهدی« را 
براهيــن علــوم شــرعى و براهين عقلى دانســته و كتمان هر دو را مورد تهديــد و نهى قرار داده 
ی »الهدی« را در معنای دقیقش  اســت. )طبرســى، 1372‏: ‏1/ 441( در حالیکه ابوالفتوح راز
ى، 1408: ‏2/ 259( طبــق  کــرم)ص( آورده اســت. )رک: ابوالفتــوح راز یعنــی حضــرت رســول ا
بررسی های صورت گرفته و بررسی همنشین های واژه »هدی« در آیات مختلف قرآن کریم 
میتــوان معنــای »الهام« در ســوره طــه آیه50 را به دلیل اشــاره بــه هدایت موجــودات، معنای 
رُوا « و سیاق آیات که دلالت بر 

َ
»شــناختن«، در ســوره نمل آیه 41 به دلیل همنشینی واژه »نکّ

حضرت ســلیمان دارد، به معنای »راهنمایی و بصیرت« به دلیل همنشــینی واژه »ثمود« که 
هدایت از نوع هدایت تشــریعی و خاص یعنی به وســیله انبیاء نسبت به بشر صورت گرفته 

است را مد نظر قرار داد.

 نتیجه‌گیری
نگاه معناشناسانه به متن و تحلیل معنایی واژگان، یکی از راههای دست یابی به معانی 
دقیــق و پــی بــردن بــه مقصود اصلی گوینده اســت. این نوع نــگاه به طور خــاص در قرآن که 
کــرم صلــی الله علیه و اله اســت و از ســطوح  ســخن و کلام خداونــد و نشــان نبــوت پیامبــر ا
معنایــی متعددی برخوردار اســت، به دلیل جایگاه ویژه خداونــد و اهمیت پیام و نقش آن 
در تامین سعادت جاودانه بشر اهمیتی مضاعف دارد. مفسران قرآن کریم ضمن بهره گیری 
، در کنار توجه به دو اصل مهم ســباق و ســیاق در رســیدن به مراد  از علوم مورد نیاز تفســیر
الاهــی، بــرای رســیدن بــه جایگاه دقیــق هر واژه عــاوه بر لغتشناســی و بررســی دقیق مدلول 
کم بر قرآن و جایــگاه هر یک از واژه ها  اســتعمالی تک تک واژه‌ها، بررســی نظــام معنایی حا
ی می‌دانند. در  در کل نظــام و نیــز ارتباط هر واژه با ســایر واژگان مرتبط در متن قرآن را ضرور
این مقاله واژه پر تکرار و کانونی »هدی«  در قرآن کریم به روش توصیفی و تحلیلی با عنایت 
بــه بافت و ســیاق، همچنین همنشــینی واژگان مورد بررســی قــرار گرفت. در برخــی موارد به 
وجوه بدست آمده از آیات قرآن کریم در بیانات مفسران اشاره شده بود و در برخی موارد نیز 
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رس
ان با عنایت به بافت زبانی و تحلیل همنشــینی واژگان، برداشــت تفسیر نقد شده و به معنای 

 : مختــار اشــاره شــد. وجوهــی که در این مقالــه برای واژه هدی بدســت آمد عبــارت بودند از
کرم  ، حضرت رســول ا قرآن، توحید، ایمان، دین اســام، کتاب آســمانی، انبیاء و ائمه اطهار

)صلی الله علیه و اله(، ارشاد، قربانی کردن، توبه و بازگشت، راهنمایی و بصیرت.
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بغوى، حسين بن مسعود )1420 ه ق( » معالم التنزيل فى تفسير القرآن« بیروت: داراحياء التراث العربى، 15 -

چاپ اول، 
ى، عبد الكريم )1376( » قرآن ناطق«‏ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام‏ى، چاپ اول.16 - بى آزار شيراز
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معرفت، محمد هادى )1381( » علوم قرآنى« قم: موسسه فرهنگى التمهيد، چاپ اول.42 -
معمر بن مثنى، ابوعبيده )1381 ه ق( » مجاز القرآن« قاهره، مكتبة الخانجى، چاپ اول. 43 -
ی، ناصر )1374( » تفسیر نمونه« تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ دهم.44 - مکارم شیراز
، پنجم.45 - « تهران: امیر کبیر میبدی، احمد بن محمد )1371( » كشف الاسرار و عدة الابرار
ميبــدى، احمــد بن محمد، حبيب الله آموزگار )1352 ش( » خلاصه تفســير ادبى و عرفانى قرآن مجيد« 46 -

تهران: اقبال، چاپ دوم.



دوره پنجم 
شمارة نهم
پائیز و زمستان
1401

140

References
1- The Holy Quran; (Translated by Hossein Ansarian, Qom, Aswa, 1383)
2- Nahj al-Balagha; (Sharif al-Radi, Muhammad bin Hossein, Qom, Hijrat, Ch. 1, 1414 
AH)
3- Ibn Abi Zeinab, Muhammad Ibn Ibrahim, (1397 AH), Al-Ghaiba Lal-Nu›mani, Teh-
ran, Sadouq, first.
4- Ibn Athir, Mubarak bin Muhammad, (1376), The End of Gharib al-Hadith and 
Athar, Qom, Ismailian Press Institute, IV.
5- Ibn Jazi, Muhammad bin Ahmad, (1416 AH), al-Tashel ul-Uloom al-Tanzir, Beirut, 
Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, first.
6- Ibn Darid, Muhammad bin Hasan, (1988 AD), Jamrah al-Laghga, Beirut, Dar al-
Alam for millions, first.
7- Ibn Faris, Ahmad bin Faris, (1404 AH), Mujam Maqaays al-Laghga, Qom, Maktab 
al-Alam al-Islami, first.
8- Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram, (1414 AH), Lasan al-Arab, Beirut, Dar 
Sader, III.
9- Abul Fattuh Razi Hossein bin Ali, (1408 AH), Ruz al-Jinnan and Ruh al-Jinnan in 
Tafsir al-Qur›an, Mashhad, Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation, first.
10- Ehtihad, Mansour, (1348), Semanticism, Tehran, Tehran University Press, first.
11- Azhari, Muhammad bin Ahmad, (1421 AH), Tahdeeb al-Legha, Beirut, Dar Ahyaya 
al-Trath al-Arabi, first.
12- Amin, Ahmed, (1964), Fajr al-Islam, Cairo, Al-Nahda al-Masriya.
13- Boroujerdi, Seyyed Mohammad Ibrahim, (1366 AH), Tafsir Jame, Tehran, Sadr, 6 th.
14- Bostani, Fawad Afram, (1375), Farhang Abjadi, Tehran, Islamic.
15- Baghwi, Hossein bin Masoud, (1420 AH), Ma›alim al-Tanzir in Tafsir al-Qur›an, 
Beirut, Darahiya al-Tarath al-Arabi, I.
16- Bizar Shirazi, Abdul Karim, (1376), The Speaking Quran, Tehran, Farhang Islamic 
Publishing House, 1.
17- Payandeh, Abu al-Qasim, (1382), Nahj al-Fasaha (a collection of short sayings of 
the Prophet, may God bless him and grant him peace) - Tehran, Dunyai Danesh, 4th.
18- Jahiz, Amr bin Bahr, (1419 AH), Al-Hawain, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Elamiya.
19- Jafari, Yaqub, (1376), Tafsir Kausar, Qom, Hijrat, first.
20- Hosseini Shah Abd al-Azimi, Hossein bin Ahmad, (1363 AH), Tafsir Ezna Ashari, 
Tehran, Miqat, I.
21- Hosseini Hamedani, Seyyed Mohammad, (1404 AH), Anwar Derakhshan, Tehran, 
Lotfi bookstore, first.
22- Haghi, Brosavi Ismail, (Bita), Tafsir Ruh al-Bayan, Beirut, Dar al-Fakr, first.
23- Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad, (1412 AH), Al-Qur›an Words, Beirut, 
Dar al-Qam, first.
24- Zubaydi, Muhammad bin Muhammad, (1414 AH), Taj al-Arus Man Javaher al-
Qamoos, Beirut, Dar al-Fakr, first.
25- Zarqani, Mohammad Abd al-Azim, (1385), Manahel al-Irfan fi Ulum al-Qur›an, 



دوره پنجم 
شمارة نهم

پائیز و زمستان
1401

141

 � 
بر

سر
ی وجوه معنایی






واژه »هدی« 





در  


رآنق

کریم و  



ن

 قد
آن در آرای مف







رس
ان

translated by Mohsen Armin, Tehran, Institute of Human Sciences and Cultural Studies, 
first.
26- Zarakshi, Muhammad bin Abdullah, (1410AH), al-Burhan fi Ulum al-Qur›an, Bei-
rut, Dar al-Marafa, first.
27- Zamakhshari, Mahmoud bin Omar, (1386), Introduction to Literature, Tehran, Insti-
tute of Islamic Studies, University of Tehran, first.
28- Siyuti, Jalal al-Din, (1421), Proficiency in the Sciences of the Qur›an, Beirut, Dar 
al-Kitab al-Arabi, II.
29- Safavi, Korosh, (1379), an introduction to semantics, Tehran, Surah Mehr.
30- Safavi, Kurosh, 2014), Applied Semantics, Tehran, Hamshahri, first.
31- Tabatabaei, Mohammad Hossein, (2013), Al-Mizan fi Tafsir al-Qur›an, Beirut, Al-
Alami Publishing House.
32- Tabarsi, Fazl bin Hasan, (1372), Majmam al-Bayan fi Tafsir al-Qur›an, Tehran, 
Nasser Khosrow, third.
33- Tabari Abu Ja›far Muhammad bin Jarir, (1412 AH), Jami al-Bayan fi Tafsir al-
Qur›an, Beirut, Dar al-Marafa, first.
34- Tayyeb, Abdul Hossein, (1369), Tayyeb Bayan fi Tafsir al-Qur›an, Tehran, Islam, II.
35- Farahidi, Khalil bin Ahmad, (1409 AH), Kitab al-Ain, Qom, Hijrat Publication, II.
36- Ghaeminia, Alireza, (2019), Semantics, Qom, Hozwa Research Institute and Uni-
versity, first.
37- Qureshi, Ali Akbar, (1371), Qur›an Dictionary, Tehran, Islamic Books, 6th.
38- Qurashi, Ali Akbar, (1377), Tafsir Ahsan al-Hadith, Tehran, Dar al-Kutub al-Islami.
39- Kashani, Fethullah, (Bita), Manhaj al-Sadiqin fi Zaim al-Makhalifin, Tehran, Isla-
mia bookstore, first.
40- Majlesi, Muhammad Baqir, (1403AH), Bihar al-Anwar, Beirut, Dar İhiya al-Trath 
al-Arabi, II.
41- Mazhari, Muhammad Sanaullah, (1412 AH), Al-Tafsir al-Mahti, Pakistan, Rushdi-
yeh Library, first.
42- Marafet, Mohammad Hadi, (2001), Qur›anic Sciences, Qom, Talmahid Cultural In-
stitute, first.
43- Muammar bin Muthni, Abu Ubaidah, (1381AH), Majaz al-Qur›an, Cairo, Al-Khan-
ji Library, first edition.
44- Makarem Shirazi, Nasser, (1374), Tafsir al-Nashon, Tehran, Dar al-Kutub al-Islami, 
10th.
45- Meybodi, Ahmad bin Mohammad, (1371), Kashef al-Asrar and Kitah al-Abrar 
(known as Tafsir Khwaja Abdullah Ansari), Tehran, Amir Kabir, 5th.
46- Maybadi, Ahmed bin Mohammad, Habibullah Amoozgar, (1352 AH), summary of 
the literary and mystical interpretation of the Holy Qur›an, Tehran, Iqbal, II.




